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کلیه حتوق برای مژلف محفوظ است 
نشانی ملف : تهران صندوق پتی ۱۵۷۲۵/۳۵۹ 


نشرمرغ آمین : تهران - خیا بان بهار شمالی: بالاتر از بیمادستان شهربانی» شماده ۳۵۲ 


نقدیم به : 
مردم دلیر؛ آزاده » سخت کوش 
و شرف سرزمین سیستان 


«بنام خدا» 


خجسته برو بوم زابل که شیر 
همی پروداند و گوان‌دلیر 


پیشگفتار 


هدف ازتألیف این کتاب» شذاساندن نام آوران وافتخار آفرینان سیستسان از 
روی ببطرفی وبریابة مآ غذ ومنابع معتبر تاریخی است. 

این سرزمین از گذشته‌های‌دورتابه‌امروز خاستگاه صدهاسیاست پیشه سرداد» 
دانشمند» شاعر» عارف و... بوده‌است. بعنوان نموه می‌توان از قوب لیث؛ امیر 
حمزه؛ فرخی سیستانی» ابوسعیدسجزی و... نام بردکه بعضی از آنان شهرتی‌جهانی 
هم دارند. 

از آنجاکه فراهم آوردن نام ونشان همةّ بزرگان سیستانی امکان پذیر نیست» 
کتاب حاضرهجموعه‌ای‌است مشتمل‌برزند گینامه گروهی از آنان؛ و نیزمعرف‌اوضاع 
اجتماعی» سیاسی وروابط ارباب حکومت بامردم آن دیاد. 

امیدو ارم باتقدیم این اثر به‌دانش‌پژوهان وبخصوص مردم دلیرو آزاده‌سیستان 
تساحدی دین خودرا به‌سرزمینی که در آن زاده وزیسته‌ام» ادا کرده و حداقل مدخلی 
براین بحث ومقدمه‌ای برای تحقیقات گسترده‌تر گشوده باشم. ازخوانندگسان گرامی 


۶ 
خحصوصاً سیستانیان که این کتاب را ازنظرمی گذر انند» انتظاردار که درجهت دفع 
لفزشهای متن ومحتوی نگارنده‌را ارشاد نموده وه رگونه‌انتقاده پيشنهاد ویامطالب 
چدیدی‌را که به‌شناخت بیشترناموران سیستا نکمك کند به‌نشانی نگارنده: تهران - 
صندوق پستی‌شماره ۱۵۷۳۵/۳۵۹ ارسال دارندتادرچاپهای بعدی مجموعه‌کاملتری 

دراختبارعلاقم‌ندان قرار گیرد. 
درپایان ازدوست گرانمایه آقای لا نوراللهی که درپاره‌ای موارد مرا یاری 
داده‌اند وجناب آقای ابراهیم رحیمی خامنه‌ای‌مدیرفاضل ومحترم نشرمر غ آمين که 
چاپ ونشر آنرا به‌عهده داشته وصمیمانه همکاری نموده‌اند» سپاسگزاری می‌شود. 
ایرج افشار «سیستانی» 


تهران 


راهنمای نلفظ واژه‌های فادسی 
برای تلفظ درست واژه‌هایی که دد این‌کتاب فر اهم آمده‌اندازعلایم 
فنو تيك کمك گر فته‌ایم که معادل فادسی هريك به شرح زیراست : 
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و #۷ 
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همزه وسط - ع وسط 3 


حروف مشدد ؛ در تلفظ واژه‌های اين‌کتاب دو باد تکرار شده‌اند مانند : 
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متا 
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مسومسویس 


ولایت سیستان در سدمی چهارم هجری قمری 


1 5 0 نت ۱۳۹۳۳۳ 


نقثه شهرستان زابل به تة تفکيك بخش‌هاه دهستانها و نقاط شهری سال ۳۶۵ 


نگاهی احمالی به سیستان 


« سرزمین اساطیر ملی » 


٩‏ - موقعیت جغرافبابی » حدود و وسعت 


سیستان باساحتی درحدود ۸۱۱۷ کیلومتر مربع" در جلگه پست وهمواری 
در منتهی‌الیه مرز شرقی کشور بین ۳۰ درجه و ۱۸ دقیقه تا ۳۱ درجه و ۲۰ دایقه 
عرض شمالی و ۱ع درجه و۱۰ دقیقه تااع درجه و ۵۰دقیه طول‌شرقی ازنصف النهار 
گرینویج واقع گردیده و حد شرقی آن در اءتداد رود مرزی هیرمند » مرز ایران و 
افغانستان را تشکیل می‌دهد" . 

سیستان از شمال و مشرق به افغانستان » از جنوب به شهرسنان زاهدان و از 
مفرب و شمال غربی به کویر لوت و شهرستان بیرجند خراستان محدود است . 
فاصلةٌ مستقیم سیستان از دریای عدان ۶۰۰ کیلومتر و ارتفاع آن از سطح دریا بين 
بت تا دق متراست ۲ 

شهرستان زابل ( مر کز سیستان ) با يك جاده اسفالته به طول ۲۱۶ کیلومتربه 
مر کز استان (زاهدان) می‌پیوندد و فاصله‌اش تاتهران ۸۷۳ کرلومتر است*. فاصله 


هوایی زابل تا تهران ۱۰۷۸ کیلومتر است * 


۱۶ 
۳- اهموار بها 

ارتفاعات سیستان با محور شمالی - جنوبی » شامل چین خسوردگیهای 
فشرده‌ای هستند که از مفرب به بیابان لوت و از مشرق به جلگه سیستان منتفی 
می گردند ۰ 

پانگ کوه » مشرف به جلگه سیستان یکی از مهمترین ارتفاعات این منطته 
است . تنها عارضهً طبیعی دراین‌دشت کوه خواجه یا رستم است که با موادسخت 
آتشفشانی درمقابل بادهای صحرابی مقاومت می‌کند و فرسوده نمی‌شود . این کوه 
در حاشيةٌ دریاچهٌ هامون و در غرب شهر زابل واقع شده و حدا کثر ارتفاع آن از 
سطح دریا حدود ۶۱۲ متر است *. 
۳- آب و هوا 

آب و هوای سیستان » مخصوصاً نواحی غربی آن به علت نزدیکی بهبیابان 
لوت در تابستان گرم و از نوع بیابانی گرم و حشك است . گرمترین ماه سال تیر 
است . حدا کثر درجه حرارت سالانه بیش از ۴۰ ثبت شده است که تا ۵۳ درجه 
ساننیگر اد نیز می‌رسد . در پاییز هوا معتدل و زمستانها سرد می‌باشد . سردترین‌ماه 
سال دی است" . 

متوسط درجه حرارت سالانه ۲۱/۷ درجه سانتیگراد ومیزان رطوبت نسبی 
بین ۲۶ ۵۲۷ درصد متغیراست . میزان بارندگی سالانه حدود ٩٩‏ میلیمتر وحداکثر 
بارنسدگی در يك روز ۴۱ میلیمتر می باشد و حدود ۲۵ روز از سال بخبندان 
می‌شود *. 

با توجه به مطالب بالا » باید آب و هوای سیستان را بر اساس طبقه بندی 
کوپن! دانشمنداتر یشی و پیشنهادهای اصلاحی راسل* آمریکایی از نوع آب وهوای 
پیابانی حشك وسوزان3 دانست . 


باد‌ای تندی که در زمستان » متناوب اما در بهار و تابستان » مداوم می‌وزند 


(طم:۷۷ -8) --3 61 -2 10602 - 1 


ار باستانی کوه خواجه و سیمای يك روستای پیرامون آن 


1۸ 
از مهمترین عواءل موّثردر آب وهوای سیستانند که به بادهای ۱۲۰ روزه معروفند. 
معمولا این بادها از شمال غرب می‌وزند و پس از عبور از سطح دریاچهُ هامون 


ند ۰ همه منطته را تحت تأثیر قرار می‌دهند . بادهای ۱۲۰ روزه ) 


و رودخانة هب 
از اوایل خرداد شروع و در پایسان شهریور متوقف می‌شوند ۰ اين بادها گاهی تا 
۸۰-۷۰ کیلو متر در ساعت سرعت دارند و شن و گرد و غبار فراوانی با خود 
می آورند و خسارتهای زیادی می‌رسانند", 

بادهای دیگر این منطقه «توس» و « هفتم » با «گاو کش» نام دارند. به كمك 
همین بادها» سالیان دراز» آسیابهای بادی سیستان می‌چرخیدند ؛ آسیابهایی که آنها 
را باید نشانةٌ ویوهٌ سیستان دانست ۰ 

در هلندمشهور است که آسیابهای بادی را ازسیستان ایران به آنجا برده‌اند 
و برخی دانشمندان اروپابی براین باورند که آسیاب بادی را مجاهدان جنگه‌ای 


صایبی در قرون رسطی به اروپا وارد کرده‌اند. حدود سی وپنج سال پیش درهلند, 


نمایشگاهی از اشیای هاندی خارجی الاصل برپا گردید که در آن آسیابهای بادی 


سیستانی » به جای نمونةٌ اروپایی آن دیده می‌شد 


۴ -منابع آب 
الف » آبهای روی زمینی 


(۱) رودخانةٌ هیرمند» 


از کوههای بابا در ۶۰ کیاوه‌تری غرب کابل » پابتخت اففا 


تال سر چشمه 


می‌گیرد کسه پس ازطی بیست کیلومتر از روی جساد؛ تاریخی بامیان. پیشاور » 


می گذرد . این رودخانسة ۱۰۵۰ تا ۱۱۰۰ کیلوهتری » طویل‌ترین رود بین سند و 


ف-رات محسوب می‌شود. هیرمند علیسا پر آب است وعرض آن در منطقهٌ داور 
اففاستان به ٩۰۰‏ متر ودرتابستان به کمتر از ۳۰۰ عتر می‌رسد ۱ 
هیرمند ؛ در محلی به نام جریکه! درمرز ایران و افغانستان به دوشعبه اصلی 


به نامهای « پریسان » و « سیستان رود » تقسیم می‌شود. امتداد پریان «مرز ایران و 


ع[ -1 


1۹ 

افغانستان را تشکیل می‌دهد وسیستان رود پس از طی ۰ کیلومتر ‏ درخا کث ایران 

به دریاچة هامون می‌ریزد . از پربان دو شاخسه منشعب می‌شوند وبه داخل خساله 

یان می‌یابند: اولی که بزرگتر است « پریان دانلی » و دومی « لخشکث » 

نامیده می‌شوند. پربان داخلی نیز بعداً ببه دو شعبه « نياتك » و «مالکی » تفسیم 
می‌گردد وناحیه میانکنگی را مشروب میکند. 


از آنجا که این رود تنها منبع آب زراعتی منطقه می‌باشد» شاه رگك حیاتمی 


ایران جر 


شیتتال به شمار می‌رود و زندگی مردم این استان به آن بستگی دارد"" . 
در اوستا » از رود هیرمند به نام « هثتومنت! » ؛ اد شده که به درياچة 
کنسه اید2) (مامون) می‌د زد ۳ آریابیان این رود ودریاچه را مقداس می‌شمردند 
و زرتشتیان همواده این دو داگرامی داشته اند . نویسند گان » نام این دود دا به 
شکاهایگوناگون نوشته‌انده « یاقوت حموی » آن را « هندمند » خو انده»« حمدالله 
مستوفی » هیرمند ؛ « هیرمید » يا « زره » نامیده‌است. دیگران « هیلمند » یا «هلمند» 
گفته‌اند. درشاهنامه فردوسی» هیرمند آمده است: 
چو آمد به نزدیکی هیرمند فرستاده‌ای برگزید ارجمند 
«اسدی‌طوسی» هم در «گرشاسب نامه» آن را هیرمندخوانده ومی گوید*: 
دو منزل زمین تا لب هیره‌ند بد آب خوشبيشه و کشتمند 
بزد خیمه گرد اب هیرمند برآسود با خرمی روز چند 
(۲) سایر رودهای حوضهً دریاچة هامون : 
بجز رود بزر گك هیرمند » رودهای دیگری هم از خا له افغانستان به دریاچةً 
هامون می‌ریزند که مهمترین آنها عبارتند از : « خاش رود » ؛ « حشك رود » » 


« حوس پاس‌رود ۰6( فر اه رود »۰« هروت رود » و «شورو) . 


ما2 احفصتافق3ط 1 


۳ 

(۳) درياچة هامون: 

درباچةٌ هامون و باتلاقهای آن» بزر گترین حوضه‌دریاچه‌ای درشرق‌ایر انندکه 
قسمت اعظم آبهای افغانستان را به سوی آبگیرخودجذب می کنند. کف آن پوشیده 
از رسوبهای رودخانه ای و دریاچه‌ای دوران سوم و چهارم زمین شناسی است و 
شامل سه چاله به نامهای : چاله شمالی « هامون صابری شمالی »۰ چاله جنوبی 
« هامون هیرمند » یا « هامون‌صابری‌جنوبی » و چاله شرقی « هامون‌پوزك » می‌باشد. 
چالهً اصلی همان هامون صابری است که با بالا آمدن آب آن » هامون هیرمند و 
هامون پوزلك نیز آب گیر می‌شود *. 

هامون صابری شمالی؛ دارای ۱۸۳ کیلومترء‌ربع مساحت و ۱۸ کیلومتردرازا 
می‌باشد و ارتفاع سطح آب آن نسبت به سطح آب خلیج فارس ۴۸۰ متراست ۰ 
هامون صابری جنوبی ( هامون هیرمند ) نیز دارای ۱۸۰/۵ کیلومترمربع وسعت و 
۳ ۴۱ کیلومتر طول می باشد و ارتفاع سطح آب آن از سطح آب خلیج فارس 
۴۸۰ متر است"۱. 

وسعت‌دریاچةً هامون‌درمو اقعی که‌سطح آب بالا باشدگاهی به۳۲۰۰ کیلومتر 
مربع می‌رسد و به‌این‌ترتیب بزرگترین درياچة آب شیرین فلات ایران را به وجود 
می‌آورد. در زمانی که سطح آب پایین می آب-د معمولا مساحت آن ۱۰۰۰۷ کیلو 
مترمر بع‌تقلیل می یابد واراضی از آب بیرون آمده بسه صورت مراتع طبیعی مورد 
استفا دةدامدار انقر ار می گیرند ولی‌در عشکسالی‌ها وسعت آن‌خیلی کمتر ازاین‌است 
تون مشاهده شده که در حشکسالیهای پی در پی »کف دریاچهٌ هامون بکلی حشك 
شده است" . مازاد آب دریاچه ازطریق آبراه « شیله » به باتلاق « گودزده » دد 
افغانستان می‌ر یزد . 

دریاچهٌ هامون در شرق ایران همانند در یاچ ارومیه درشمال غربی ایران 
مقدس بوده است. استاد فقید پورداود می‌گوید : « شرافت مامون در این اس ت که 


در آینده سه پسر از پشت پیغمبر ( زرتشت ) از کنار آن ظهور خو اهندکرد» 


۳ 
« ابن حوقل » در بارة دریاچة هامون می‌نویسد : « آب این دریاچه مسانند 
سایر آبها کم و زیاد می‌شود و درازای آن از ناحیه « کوین » برراه قهستان تا پل 
کرمان برطریق فارس ۳۰ فرسخ است وپهنای آن به اندازة يك منزل است. آبش 
شیرین است و از آن ماهی فراوان ونیزنی به دست می آید"".» توصیف‌ابن حوقل 
از درياچة هامون مشخص می‌نه‌اید که وسعت این دریاچه درقدیم بیش ازوسعت 


فعلی آن بوده که بمرور زمان کاهش یافته است. 


ب » آبهای زیرزمینی : 


با بررسی آبهای زیرزمینی جلگَهٌ سیستان » مشخص گردیده است؛ در حقبقت 
يك سفره پیوسته و به معنی واقعی آب زیرزمینی و جود ندارد. سفره های کو چك 
آبهای شور نیمه سطحی, بسته به موقعیت شبکه های آبیاری درنقاط مختلف کسترده 


است‌و عمق آنها بسته به فصول مختلف آبیاری تغییر می کند". 
ج » سد‌های سیستان : 


در نقاطی که بستررودخانه عمیق می‌گردد ؛ چون سطح آب موجود نسبت 
به اراضی مزروعی گود افتاده‌است؛ لذا بدون بند با سد استفاده از آن مقدور نیست» 
از این‌رومردم در گذشته به فکرایجاد سد های اساسی وبندهای گزی دره‌جر ای رود 
هیرمندبوده‌اند. در دوران باستان» ایر انیان درمسیر هیرمند» سدی‌ازسنگث به نام سد 
گرشاسبی ساخته بودند که علاوه براراضی سیستان » شهر «کندر کث » قدیم ( قلعه - 
رستم ) را آبیاری می‌کرده‌است. پس از خرابی این سد ؛ مردم با بندهای گزی که 
در طول رود هیرم‌ند بوجود می آوردند از آب رودخانه استفاده می‌کردند. اهالی 
سیستان از قرنها پیش برای ساعتن بند های‌گزی » سالی دو ماه با رضایت کامل » 


بیکاری می کردند که به گریش محلی آن را « اشر 1 یا «حشر2 » می‌گویند". 


1-۲ 2-۲ 


بامیان کوهیاباینا 


۳۵ 
)۱ سدهای دریچه‌ای «کهك» و «زحك» 


در اوایل سال ۱۳۲۸ شمسی ؛ قرارداد احداث دو سد دریچه‌ای به نامهای 
کهك و زهك با شرکت فرانسوی « پرسیزیون » منعقد وبلافاصله اقدام به ساختمان 
آنهاگردید. که از پاییز ۱۳۳۴ از آنها بهره‌برداری شده‌است۰۳ 
(۲) مخازن چاه نیمه 

در جنوب جلگه سیستان ودر نزدیکی‌مصب هیرمنده گودالهای چاه نیمه وجود 
دارد که منبع ذخيرة آبهای سیلابی برای آبیاری منطقه درایام کم آبی است. دریاچه 
مصنوعی چاه نیمه» دارای يك دهانه آبگیر درمحل مرز مشت رکک ایران وافغانستان 
وانشعاب رودخانه سیستان از هیرمند می‌باشد ويك سد انحرافی» آب را از طریق 
کانالی به سد سیستان جریان می دهد و از محل سد سیستان تقسیمات آب جهت 
آبیاری بخشهای شیب آب وپش تآب صورت می‌گیرد ۰۳ 

گنجایش مخازن چاه نیمه ؛ ششصدوشصت میلیون متریکعب است که‌ظرفیت 
قابل بهره‌برداری سالانهٌ آن سیصد وچهل میلیون مترمکعب می‌باشد . مساحت این 
مخازن که به صورت دریاچة کوچکی در آمده حدود ۴۰۰۰ هکناراست*۰ 


۵- پوشش گیاهی 
سیستان » درگذشتة نسبتاً دود از لحا ظ داشتن جنگلهای طبیعی حصوصاً از 
نوع اقلیمی گز, وتاغ » سرو» ارس » بلوط غرب وجنگلهایگرمسیری صحرا؛ نی 
بود » ام به تدریخ براثر خشکسالیهای پی درپی واستفاد؛ بی رويةٌ ساکنان » ازبین 
رفته وابود شده‌اند . 
ادارة جنگلبانسی شهرستان زابل » از سال ۱۳۴۷ شمسی به احیای مناطق 
جنگلی بویژه «نياتك» دست زد. این مناطق دارای مساحت تقریبی ۳۰۰ هکتسار و 
انواع گزو تاغ است . 


اراضی نسبتاً وسیعی در اطراف هامون » رودخانه ها ومردابها » زیرپوشش 


۶ 
گیاهانی‌است که عمدتاً از خانو ادة گندمیانند. در زمین‌های زیر آب گیاهانیردابی 
می‌رویند که از معروفتسرین انواع آن می‌توان نی معمولی را نام برد . این نبات 
در مراحل اولیه رشد خود چراگاه خوبی به شمار می‌رود . همچنین است انسواع 

دیگری از قبیل‌لویی و چند واریته علف بوریا" که دراین باتلاقها می‌رویند۲۵ 
۶- وجه تسمیه و سابقهٌ تاریخی 
الف » وجه تسمیه: 
موْلّف تاریخ سیستان می‌نویسد : « اما بناکردن سیستان بردست گرشاسب 
بود ۰» گرشاسب را نسل چهاردهم کیومرث و تاریخ بنای سیستان را ۴۰۰۰ سال 
پیش از ظهوراسلام دکرنموده است ۲ " و دربارهة وجه نام‌گذاری آن نوشته شته است : 
[ ۳ سیستان از بهر آن‌گویند که ضحال ؛ اینجا میهمان بود به نزد گرشاسب و عادت 
او آن بودکه به ایله نشستی واکنون ایله را بیت المقدس گسویند » وشراب با زنان 
خوردی و بدان روز گار سرای زنان را شبستان گفتندی » چون ضحال منت کشت 
اورا یادآمد عادت خویش گفت شبستان خواهم تا آنجا خوشتر حورم » گرشاسب 
عادت او را دانسته بود» گفت اینجا سیوستان است نه شبستان وسیو » مرد مرد را 
گفتندی بدان روز گار وسیستان بدان گویند که همیشه آنجا مردان مرد باشند ومردمی 
مرد باید تا آنجا بگذرد» چون این سخن گفته شد. ضحالد شرمناك شد » گنت ای 
پهاوان » راست گوبی ما به سيوستانيم نه به شبستان ۰» از آن منگام ایسن منطته 
« سیوستان » نامیده شد و بمرور زمان سیوستان » سیستان شد". 
بعضی براین عقیده‌اند که سیستان تحریف شدة « سکستان » است وسجستان 
معرب آن است وسکستان » نی سرزمین«سالاة » وآن قومی است که داریوش در 
کتیبه های میخی خود دربیستون » تخت جمشید ونقش رستم از آن باد کرده‌است. 
پیش از تساط ساکث ها این منطقه «زرنگك 6 خوانده می‌شد 


در اوستا» زریه؛ واژه‌ای که زرنگث از آن‌گرفته شده به معنی دریاست و در 


3-727 60 -2 قناو:1ع5 -1 


تیم 


راهان 


زاهران 


موقعیت ور یاچ هامون و گودزره و مخازن چاه نیمه 


مرزهای بین‌المللی در این نققه سندیت اره 


۳۹ 


فارسی باستان « دریه » می گفتند. لغت دریا درفارسی دری ازهمین ریشه است"۳. 

زرتشت برای ساختن زیج خود سیستان را برگزید زیرا دريافته بود کسه 
حط نصف‌النهار با نیمروز از آنجا می‌گذرد ونیمکره شمالی زمین دا به دو بخش 
برابر جدا می‌سازد ۰ از این رو دانشمندان ایرانسی ؛ این بخش ایسران را پس از 
زرتشت کشور نیمروز خواندند۳. 

حمداللّه مستوفی » دربارة سیستان و وجه تسمیه آن می‌گوید: « جهان پهلوان 
گرشاسب» ساخت و زرنگك نام کسرد و عرب زرنج خواندند و بر راه ریگث روان 
نزديك بحیره زره » بندی عظیم 
آن بهمن تجدید عمارتش کرد وسکان خوانسد » عوام نیز سکستان‌گفتند و عسرب 


بست تاشهر از آسیب ریگث روان ایمن شدء بعداز 


معرب کردند سجستان خو اندند» بمرور سیستان شد"۳.» 
ب » سابقلا تاریخی 

(۱) سیستان پیش از اسلام 

سیستان سرزمین افسانه ساز ایران » تاریخی قدیمی وباستانی دارد ویکی از 
مهمتر ین مناطق ایران است که در طول تاریخ پر اضطراب این کشور. دستخوش 
حوادث گوناگون بوده است. از این‌رو سیستان ومردم دلیر آن که در زمانهای کون + 
در این مرز وبوم می‌زیستنده همانند تاریخ همةّ سرزمینها واقوام باستانی افسانه ها 
و داستانهای شیرین وشورانگیز دارند . 

سیستان در اساطیر» زادگاه جهان‌پهلوانان» زال و رستم بود و از آغاز 
جهانگشایی ایرانیان جزو ممالك هخامنشی بوده‌است . 

در « معجم‌البلدان » ذیل کلمه سجستان آمده است : «کیکاوس » زمین داور 
را خاص رستم قراد داد.» آثار باستانی زیادیکه اکنون درسراسر این سرزهین در 


کنار رود هیرمند می‌باشند» یادآور گذشتةً درخشان این منطقهةً مینوی است. این‌خطه 


۳۰ 
چون زادگاه اصلی کیانیان شمرده می‌شد: مقدس و گر امی بوده‌است . در بند ۷ از 
فصل۲۱- بندهش‌مندر ح‌است: «کیا نسیه (.< هامون):محل خاندان کیانی می‌باشد.» 
در زامیاد پشت هم سیستان سرزمین کیانیان شمرده شده و در بند ۶۶ ازفر گرد ٩‏ 
این پشت آمده‌است که فر به کسی متعلق است که سلطنت خود را در آنجابی که رود 
هلمند» دریاچه مامون را تشکیل می‌دهد برانگیزد ۲۱ . 

در بند ۱۳ از فر گرد اول وندیداد آمده است : « بازدهمین کشور ی که من 
اهورا مزدا بیافریدم هلمند با شکوه و فراست. اهریمن پرگزندد در آنجا جادونی 
زشت پدید آورد.» چون دین مزدیسنا از گشتاسب » پادشاهکیانی »که سلسله وی از 
سیستان بود » رونق‌گرفت » نزد زرتشتیان مقدس است و در کتاب دینی ایسرانیان 
باستان از آن به نیکی و قداست یاد شده‌است"۳. 

سیستان از دور اسکندر به وجه روشن‌تری درتاریخ جهان نمودار می‌شود. 
اسکندر درلشکر کشی خود به خاور از راه سیستان به هندوستان رفت . 

در غرفةً مسک و کات باختر موزه بریتنیا , سکه‌ای نقره‌ای نقوش بسه تصویر 
« پلاطو اپیفانی » هست. وی معاصر « او كراتيك » پادشاه باختر بسود و در اواسط 
قرن دوم قبل ازمیلاد ساطنت می کرد. برعی حدس زده‌اند که پلاطواپرغانی» پادشاه 
سیستان بوده است ۳ 

یکی از پادشاهان نامی‌سیستان «گون دوفار1 » نام داشت. معاصروی «توماس» 
از حواریون مسیح درسال ۷٩‏ میلادی به هند رفت . این پادشاه ولایات زیادی را 
تحت حکمرانی داشت وسکه هسای او در هرات ؛ قندهار و سیستان به دست 
آهده ات 

اردشیر بابکان » اولین پادشاه سلسله‌ساسانی » همزمان با تسخیردیگرولابات؛ 
سیستان دا نیز تصرف کرد و در واقع می‌تو ان گفت کسه سکایان استقر ار یافته در 
سیستان متفقان ساسانیان بوده‌اند. 
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۳۱ 

بهرام دوم که سیستان را فتح کرد » فرزندش بهرام سوم را به حکومت آن 
سرزمین فرستاد. از این رو او را سکانشاه می‌نامیدنده۳ 
(۲) سیستان بعداز اسلام 

در سال ۲۳ ه. ق. عربها» سیستان را فتح کردنده اما مردم آن تن به‌فردان 
تازیان ندادند و آتش شورشها و انقلابهای متعددی شعله‌ورگشت تا اينکه در زمان 
حلافت معاویه, سیستان به اطاعت‌کامل عربها در آمد و «عبدالرحمن» فاتح سیستاد 
به‌حکومت آنجا منصوب شد. با این حال مردم‌این سرزمین درتمام دوران حکومت 
مسلمانان از دلیستگی و علاقه به میت ایرانی » خودداری نکردند و در آن مذت 
که بفداد, شهر افسانه‌های هزارویکشب» سرگرم شادخو اریها و زندیق کشیهای خود 
بود» سیستان صحنه وقوع انقلابها و شورشهای‌دایم وکانون خوارج ودیگر ناراضیان 
ایرانی و رهبران آنان گردید که مقصود اصلی ایشان تجدید مجد و عظمت ايران 
بود. ,یش آز ظهور یموب الیت صفاری در سیستان «حمزه» پسر « آذرك شاری » 
معروف به‌حمزقین خعارجی قیام کرد (سال ۱۷۷ هرق ۰) چندی‌نگُذ ۵ شت که طرفداراد 
«حاف خارجی» به حمزه پیوستند و او عمال هارون‌الرشید وا کشت داد و مردم 
سیستان را از پرداخت خراج به حکومت بغداد بازداشت۳ 

دولت بنی‌عباس» از اواسط قرن سوم ه. ق. روبه انحطاط و زوال‌گذاشت. 
در زمان هارون‌الرشیده تجزباةً متصرفات اسلاسی شروع شد. در این هنگام يك 
ایرانی به نام یمقوب‌بن لیث معدل بن حاتم‌بن‌ماهان صفاری‌خیال تجدید استقلال کشور 
خود را داشت. یعقوب پس ازجنگهای طولانی » مخالفان و رقبای ود مخصوصاً 
خوارج زا شکست داد و سرانجام در روز شنبه ۲۴ محرم‌سال ۲۴۷ ۰۵ ق.(- ۲۳۹ 
ه. ش. ) مردم سیستان : یکدل و یکزبان سر به فرمان او نهادند . یمقوب پس از 
تسخیر «بست!) » هرات: کابل بلو چستان » قندهان کرعان؛ فارس: بلخ؛نیشابور و 
غیره در سال ۲ ه. ق. خوزستان را نیز فتح کرد . 
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۳۳ 
پمقوب در سال ۲۶۵ ه. ق. در شهر کند شاپور درگذشت و خلیفة بغسداد 
برادرش, عمروایث؛ را به حکمرانی سیستان؛ کرمان فارس» بلوچستان » خراسان 

و اصفهان تعیین کرد"۳: 

در سال ۲۸۷ ه . ق. امیراسماعیل سامانی عمرولیث را اسیر کرد و به بغداد 
فرستاد؛ وی در سال ۲۸۹ ه. ق. به دستور خلیفه در زندان به فتل‌رسید. 

پس از مدتی حکومت سیستانرا به نبیر ایشان احمد لیثی [ ابو جعفر احمد 
بن‌محمد) سپردند پس او پسرش» خاف» آنگاه نبیره‌اش؛ نصربن احمدین طاهربن 
نولف» به حکومت سیستان رسیدند"۳. 

سیستان درمةبل لشک ر کشی سلطان محمود غزنوی درسدة بعد مقاومت‌نکرد. 
و محمود پس‌از تسخیر آن درسال ۳۹۳ ۵ . ق . برادرش«نصربن ناصر الدین» را 
حاکم آنجا کی که 

سلجوقیان پس از تسخیر سیستان یکی از خاندان صفاری را به نا طاهر 
به‌حکومت‌این سرزمین انتخاب کردند و در زمان سلطان‌سنجر » علاءالاین حسن : 
اولین امیرغوریان» حاکم سیستان؛ با میان و بست بود. 

در سال ۶۰۹ ه. ق. هنگامی که حوارزمشاه» دولت غوربان را برانداخعت و 
غزنین» بامیان و سراسر سیستان را تصرف نمود» حکوم تآن مناطق را به پسرش 
«جلالا لدین» واگذار کردا؟. 

چنگیزخان مغول» پس از شکست پادشاه خوارزم » در سال ۶۱۸ ه. ق. از 
آمویهگذشت و به تصرف افقانستان و حراسان و سر کوبی بقایای قوای خوارزه‌ی 
پرداخت و درسال ۶۱۹ ه. ق. اردویی را به‌فتح سیستان مأمور و آنرا سیر زد 

امیر یمور گو رکان که از چنگث پادشاه کاشفر: تغلق تیمور » گریخته بود و در 
قسمت جنوبی افغانستان بسر می‌برد؛ به اتفاق بر ادرزن خوده امیرحسین قزغنی» به 
خر اسان رفت و از آنجا به قندمار گربخت و در سا ۴ع۷ه. ق. به سیستان رفت: 


جلال‌الدین محمد کیانی» امیر سیستان بر آنان تاخت. تیمور در این گیرودار چند 


سکانشاه » شاه 


سیستان 


۳۴ 
زخم برداشت» ازجمله پاشنةً پا و شانه ر است او مجروح شد و دو انگشت دست 
راستش جدا گردید. زخمی که بر پای راست تیمور وارد آمد بقدری شدیدبود که 

هیچ وقت درمان نشد و به همین علت به تیمور لنگث معروف گردید . 

تیمور پس ازپیروزی بر بسیاری ازمخالفانش درسال ۷۸۵ ه.ق۰ (-< ۱۳۸۳ 
۳( بار دیگر به سیستان لشکر کشید .آنجا را ویران و حتی میخ‌های در و دیوارها 
را غارت کرد" 

امیرتی‌ور پس‌از نابود کردن سیستان از آنجا حر کت کرد ومتوجه #ست شد 
و در راه ‏ «قلعه طاق » را فتح کرد و آن را ویران ساعت و چون در ساحل رود 
هیرمند چادر زد دستور داد تا بند رستم را که مایهٌ آبادی‌سیستان بود چنان عراب 
کردند که اثری هم از آن نماند؟*. 

پس از تیمور» امرای کیانی که خود را از اعقاب کیانیان می‌دانند ظاه را در 
این سرزمین حکمرانی داشتند و گهگاه مستقل بودند» اما در زمان قدرت صفویه از 
سلاطین این سلسله اطاعت می کردند تا اینکه سیستان به دست مهاجمان افغان افتاد. 

پس از مدنی نادرشاه افشار » ملك محمود سیستانی » امیر این منطقه » را 
سر کوب نمود و دو برادر او را هفت سال در کوه خواجه زندانی و خاندان کیانی 
را تارومار کردث؟, 

پس ازمرگث نادرشاه در سال ۰۵۱۱۶۰ ق. (< ۱۷۴۷ ۰۰۶ احمدخان ابدالی» 
از سرداران معروف ادرء که با عده‌ای اقغانی در خدمت نادر و جزه ارتش ایران 
بود» همان روزی که نادرشاه به قتل رسید با هموطنان خود از اردوی نادری جدا 
شد و به افغانستان مراجعت کرد و سلسله ابدالی یا درانی را در این کشور تأسیس 
نمود. احمدشاه ابدالی» نواحی شرقی ایران از جمله سیستان را بهتصرف در آورد 
و خاندان کیانی نیز به تدریج در اثر کشمکشهای خانوادگی منقرض‌گردید. از این 
موقح سیستان در صحنه سیاست جدید وارد شد و سالها یکی از مهره‌ای شطرنج 


دیپلماسی انگلیس و هند بود. 


۳۵ 

پس از در گذشت احمدشاه؛ سیستان تا سال ۸ «. ق. به‌جانشینان او باچ 
می‌پرداخت* 

از سال ۱۲۱۸ ۰۵ ق. (< ۱۸۰۳ ع.) ایران » گرفتار جنگث با دولت روسیه 
می‌شود وتمام قدرتش‌صرف جنگهای‌قفقازمی‌گردد. در این هنگام افغانها به حراسان 
و سیستان حمله می کنند اما توسط شجاع لسلطنه» تارومار می‌شوند. 

فتحعلی‌شاه در سال ۱۲۵۰ ه. ق. در گذشت و محمد میرزا به‌سلطنت رسید. 
افغان‌ها بارویگردست به‌شورش زدند و حراسان و سیستان‌را تهدید کردند» محمدشاه 
نیز آنان را گوشمالی داد ولی با مرگث او بیشتر ولایات را آشوب فراگرفت از 
جمله ودسری قبایل بلوچ در سیستان و بلوچستان بود. در ۲۲ ذیقعدة ۱۲۶۴ ه.ق. 
میرزا تقی‌خان را ناصر الدین‌شاه به‌سمت صدراعظم ایران منصوب کرد و زمام امور 
کشور را به او سپرد"*. 

امیر کبیر در چنین وضعی برای برقراری امنیت در سراسر کشور » فرمان 
دولت را تا دورترین نقطه ایران جاری ساعت . 

در سال ۱۲۶۷ ه. ق. (<۱۸۵۱ ع.) در سیستان اغتشاشاتی روی داد.میرزا 
تقی‌نجان به‌جای‌اینکه‌ازمر کز بر ای‌سر کوبی آشوب. قوا اعزام نماید» به‌پارمحمدخان 


حاکم هرات دستورداد که با سرباز ان هراتی‌بهسیستان عزیمت وشورش را س ر کوب 
کنند ‏ حاکم هرات طبق دستور امی ر کبیر عمل کرد و این مأموریت را بخوبی 
به انجام رسانید ولی قبل از اتمام‌کار در گذشت. میرزاتقی‌خسان با این ابتکار عملا" 
ثابت کرد که هرات همانند خر اسان و سیستان؛ جزیی از خاك ایران است"*. 

از این تاریخ » بین اير ان و افغانستان زدوخورده‌ابی رخ داد تا اینکه در 
سال ۱۲۷۳ ه. ق. (< ۱۸۵۷ م.) ابران از هرج و مرج افغانستان استفاده کسرد و 
سردارعلی‌خان سربندی » حا کم سیستان و داماد بهرام میرزا قاجار» پرچم ایران دا 
درسیستان به اهتزازدر آورد وقو ای ابران به‌هرات حمله کرد. 


کشمکشهای پی‌درپی ايران و افغانستان » بر سر سیستان ؛ موجب شد که 


۳۶ 


«لرد راسل» در سال ۱۲۷۹ ه. ق۰< (۱۸۶۳ 6۰6 اعلامیه‌ای‌مبنی بر بی‌طرفی دولت 
انگاستان صادر نماید. 

دوات ایسران با استفاده از این مسوقمیت در سالهای ۱۲۸۲-۱۲۸۱ ه. ق. 
(- ۰2۱1۸۶۶-۱۸۶۵ به آنجا لشکر کشید و سیستان را اشغال کرد" 

چندی بعد دولت انگاستان با توجه‌به‌معاهدة پاریس» ظاهر اً بر ای‌جلو گیری 
از جنگث بین‌ایران و اهفانستان؛ پیشنهادحکمیت نمود و درسال۰ ۱۸۷ ۰۶ (< ۱۲۴۹ 
ش. ) ژنرال «کلد اسمیت» » سرپرست خطوط تلگراف‌را که خود مایه اصلی برود 
اغتشاشات بود به ریاست هیثت انگلیسی و به عنوان میانجی انتخاب کرد و به‌منطته 
فرستاد. در این سال, میرعلم‌حان (خان قاین و بیر جند) ملقب به حشمت‌الملك والی 
سیستان بود* 

گلد اسمیت با گستاحی و جسارت بسیار رأّی به استقلال کلات و انضمام 
قسمتی دیگر از خالك بلوچستان به کلات داد. ناصرالدین‌شاه و وزیر وطن‌فروشش 
سپهسالار هم‌از این‌قضاوت صددرصد استعماری پند نگرفتند و مدتسی بعد مجدداً 
داوری‌او را در اختلاف ایران وافغانستان» برسرقسمتی ازخالك سیستان پذیرفتند "* 

گلد اسمیت؛ در سال ۱۸۷۲ م. به منظور رسیدگی به دعاوی طرفین» راهی 
سیستان شد و سرانجام پس از رسیدگی محلی؛ پی برد که دیگر در محل نمی‌تواند 
کاری از پیش ببرد» از این‌رو به تهران عزیمت و نظر خود را اعلام کرد و با کمال 
بی‌شرمی بر طبق مأموریت ننگین خویش رودخانه هیرم‌ند را مرزایران و افغانستان 
قرار داده و باد دیگرقسمتی ازخال ایران را به افغانستان واگذار کرد و ناصرالدین 
شاه قاجار هم رأی او را تصویب نمود . 

پس ازتشکیل ساسله پهلوی و گماردن حکام دولتی؛ ازقدرت ونفوذ سرداران 
و حکام محلی در سیستان کاسته می‌شود؛ تا اینکه سرانجام در ۲۲بهمن ۱۳۵۷شمسی» 
دژیم پهلوی سقوط می کند و فصل جدیدی از تاریخ ایسران و سیستان با ورود به 
دوران انقلاب اسلام. ی گشوده می: شود و به کلی دست خوائین و سردآران مطی از 


مض 

کشور و حصوصاً سبستان کوتاه می‌گردد. 

با توجه به سوابق سیستان» می‌توان‌گفت مردم این سرزمین با آنکه درحیات 
تاربخی چندهزارسالهً حود پیوسته با عوامل نامساعد طبیعی و حملات وتهاجمات 
پی‌درپی خارجی ههانند مغولان و عرب‌ها مواجه بوده‌اند ولی هرگز آبادانی مرز 
و بوم حود را فراموش نکرده‌اند و هربار پس از دفع حملات دشمنان به نیروی 
پایمردی و استعدادی که درنهاد آنان نهفته است به آبادانی‌سرزمین اجدادی‌خویش 
پرداحته و در این راه نیز موفق بوده‌اند. 
۷- جمعیت سیستان 

از سال ۱۳۸۳ ۶ ۰( ۷۶۷۲ش۰) تا کنون افراد و سازمانهای مختلف اروپابی 
و ایرانی‌به مناسبتی جمعیت سیستان را سرشاری کرده يا تخمین زده‌اند که‌نوساناتی 


در آنها مشاهده می‌شود. برعی از این بر آوردها به شرح زیر است : 


جی. پی. یت سال ۱۳۸۳میلادی برابر با ۷۶۲شمسی ۲۵۰۰۰۰ نفر ٩‏ 
کلف انسمیت درا نا ار ت۱۲ دم ده 
نی تج « وا سا « ار اد فا ۳ 
سازمان‌ملی‌پونسکوددایران ‏ ۱ ها م۱۲۸۵ اد ۲ وه 
احمد احتساییان ۱۹۳۶ ۱ ۱۳۱۵ ( ۲۵۵۰۰۰ و9 
هنری‌فیلد 0 
دایره‌جغرافیابی ادتش رها ۱۳۴۲ زر ۲ زره 
مرکز آمار ایران قفا دا ۱۴۵ ۱۴۱۴۲ 
مهندسین‌مشاورابتال کتسولت( ۱۹۶۲ ۱۳۴ ۱۸۱۱ 
مر کز آمار ایران ر فا زد ۱۳۵ اد ۱۱۱۴ ۳ 
م رکزآمار ایران دع۱ رد۱۳۵۵ دا ۱۷۴۳۰۲ ۲ 
مرکز آمار ایران را ده ۱ ده ۱۱۶ ۳ 

ارم 


مرکز آمار ایران « ۱۹۸۶ « « (۵ع۱۳ ( ۲۷۵۳۰۷ « 


و یرانه‌های شیر زاحدان که در سال ۱۳۸۴ م ۰ 


توسط تیمور لنگ و بران شد 


۳۹ 
۸ وضع مالیات دد سیستان 

وضع ومیزان‌مالیات درسیستان‌از پید ایش هخامنشیان تابعد به‌شر ح زیراست: 

الف» در دورة هخامنشیان» سلو کیان و اشکانیان 

مالیات در زمان هخامنشیان » حصوصاً در عهد سلطنت داریوش بزرگث » 
از روی نظم و ترتیب و ممیزی معین و دقیقی وصول می‌گردید. مالیاتها عبارت 
بود از مالیات ارضی» مالیات شخصی» اشیای قیمتی؛ عواید گمرکات دریایی و 
مالیات از هررأس حیوان. علاوه بر مالیاتهای نقدی و جسی» در آمدهای دیگری 
از قبیل هدایاء غنایم جنگی » ضبط اموال محکومان و عواید معادن داشته‌اند که 
به‌حساب در آمد دولت و دربار واریز می‌شد*" . ايران در زمان هخامنشیان ازلحاظ 
وصول و ابصال مالیات به بیست حا کم‌نشین تقسیم شده بود که سیستان جزوحاکم 
نشین چهاردهم محسوب می‌شد و میزان مالیات سالیانهٌ این حاکم‌نشین (سیستان» 
کرمان و بلوچستان کنونی ) ۶۰۰ تالان نقر؛ٌ بابلی * بود . غیر از مالیات نقدی و 
جنسی» هراستان مکلف بودکالای مورد نیاز شاه را نیزتهیه وتسلیم کند". 

درزمان اسکندر و جانشینانش تغفییری در اصول و اساس تشکیلات هخام‌نشیان 
داده نشد و از همان روش پادشاهان هخامنشی‌پیروی می‌شد. 

در عهد اشکانیان» آزادی دین و بازرگانی برقرار بود و از ولايت‌ها با 
ساتراپها؛ وجوهی به صورت مالیات مقطوع برای‌خز انةٌ کشورمی گرفتند که زیر نظر 
شاهان خر ج می‌شد وبه تقلید ارسلو کیان از کالاهای وارداتی و صادراتی گمر کی 
می گرفتند. 

ب » در زمان ساسا نیان 

در دور ساسانیان» مالیاتهای محتلفی دریافت می‌شد که ار همه مهمتر مالیات 


ارضی با عر اک" و باج شخصی يا مالیات سرانه ( گزیت - سر گزیت) بود. 


علاوه بر مالیاتهای مذ کور 


کشهای مرسوم نیز وجود داشت که آبین خوانسده 


می‌شد وهمچنین هدایای اجباری که درعید نوروز ومهرگان؛ یمنی هنگام فرارسیدن 


.۴۰ 
اعتدال شب و روز به پادشاه می‌دادند؟. 

با وجود نشارهایی که بر مردم وارد سی‌شد» باز هميشه مقدار زیادی از 
مالیاتها عقب می‌افتاد. بهرام گود که پادشاه شد کلیه مالیاته‌ای معوقه را بخشید و 
يك‌سوم از میزان مالیات کاس" . 

نحوهٌ وصول مالیات پیش ازانوشیروان» برپايةً محکمی نبود وقباد خواست 
که به مالیات سروسامانی بدهد اما درگذشت و تغییر آن را به عهدة انوشیروان 
گذاشت. انوشیروان خن تغییر دوش وصول مالیات؛ دستور داد برای يك جریب 
(۲۶۰۰ مترمریح) چو و گندم يك درهم» برای يك جریب تاك هشت درهم وبرای 
يك جریب برنج پنج درهم درسال اخدذ‌گردد. ازدرختان میوه نیز با مراعات شرایط 
مخصوص» حق مختصری وصول شود. انوشیروان » در مورد مالیات سرانه ثیز 
اصلاحات دیگریکرد؛ اوبرای اخذ مالیات سرانهء اهالی کشور را برحسب روت 
آنان به طبقات متعدد تقسیم نمود و برای هرطبقه‌ای مبلفی مقرر داشت. ازیهودیان 
و عیسویان جزیه‌ای که مبلخ آن مشخص نیست دریافت می‌شد. زنان» اطفال و 
کسانی که سن آنان بیش از پنجاه سال یا کمتر از بیست سال بسود از پرداخت 
مالیات سرانه معاف بودند! ۳ 

برای‌جا و گیری از اجحاف »آموران وصول مالیات؛ به‌تقاضای موبدان موبد 
به کلیةٌ روحانیوناجازه داده شدکه تحقیقات لازم را به عمل آورند و مواظب اعمال 
مأموران باشند . میزان مالیاتهای وصولسی سیستان در زمان ساسانیان » يك میلیون 
درهم۲" معادل ۱۷۰۰ مثقال طلا بوده است۳. 

ج ؛ مالیات سیستان در دورة اسلا‌ی 

پس ازانقراض سلسلةً ساسانی و استیلای قوم عرب برایران؛ مدتها دراصول 
اداری و رسوم مالیاتی یز بوجود نیامد . و همان دوش قبلی کما کان ادامه 
یافت و مالیاتهای گذشته با تغییر ذام وارد نظام مالیاتی مسلمانان شد . 


مالیات سیستان در هنگام تح ( در زمان خلافت عثمان رضی‌الّه عنه) هزار 


۳۱ 
هزار درهم (< يك میلیون ددهم ) بوداما بعد که تجمل پرستی در زمان همین خلیفه 
رواج یافت؛ یمنی در سال ۳۱ه. ق .آن مبلغ به دو میلیون درهم به اضافةدوهزار 
غلام افزایش یافت . مالیات سیستان » درعهد خلذای اسلام بجز جوالی وصوافی 
وآذروی ۲ بهمبلغ ۵/۲۱۷/۰۰۰ درهم رسید*.حدود سال ۱۵۶ ه . ق. در زمان 
حکومت ممن‌بن زائدة بن مطربن شريك‌شیبانی» مالیات سیستان » ده میلبون درهم 
بودکه در میان سپاهیان وشحنگان ومرزداران آنجا توزیع می‌گردید ۰۳ 

مالیات سیستان در سالهای ۱ ۲۱۲ ۸ . ق ۰ مبلغ ۶/۷۷۶/۰۰۰ درهم 
بود . درسالهای ۱۲۱۳ ۲۲۱ م . ق . مالیات سیستان را برای مآمون» خلیفه‌عباسی» 
به بغد ادمی‌فرستادند وابن خلدون آن را چهارهیلیون درهم وسیصد دست پارچه‌های 
تافته و بیست هزار رطل (هر رطل حدود نیم من < ۵/ کیلو گرم ) شکر سفید 
نوشته است"۰۳ 

در سال ۲۲۵ م .ق . در دورة حکومت معتصم عباسی ؛ مسالیات سیستان 
يك میلیون درهم بود . قبل از استقرار دولت صفاریان » مالیات سیستان به صورت 
جزیه و حراج املاك خالصه بالغ برسه میلیون و دوازده مزار درهم بود ۰۳ 

دء ور زمان صفاریان و سامانیان 

در دوران پادشاهی صفاریان » عمال حکومت رعایت حال مردم ناتوان دا 
می کردند وبه حداقل معا آنان چشم داشتی‌ند اشتند. یمقوب لیث» ازسخت گیری 
به کشاورزان و سایر طبقات مسردم جلو گیری کرد و با مهربانی و عطوفت با آنان 


رفتار می نمسود و از افرادی که کمتر از پانصد ددهم در آمد داشتند » مالیات 


این‌حوقل » مالیات سالانةٌ سیستان را که حدود سال ۰ع۳ه . ق . اعتاب 
صفاریان دریافت م ی کردند» یکصدهز اردینار و سیصد هزارددهم ذکر نموده‌است. 


در دور سامانیان برحلاف دو رة صفاریان » فشار مسالیات بردوش طبقات 


۲ 
ز حمتکش سیستان از جمله دهقانان » صنعتگران و پیشه وران سنگینی می‌کرد واین 
فشار روز بروز شدیدترمی‌شد ؟* 

؛ دوره غزنویان و ساجوقیان 

در دورة حکومت غزنویان ؛ فشار مالیات برمردم سیستان بی‌اندازه فزونی 
گرفت . ابوالباس فضل‌بن احمد اسفراینی وزیرسلطان محمود » دستور داد دفاتر 
دیوانی دوباره از عربی به فارسی بر گردانده شوند و عمالی برای وصول مالبات 
بادستورهای تازه به ولایت‌ها فرستاد"* 

نخستین عاملی کسه برای‌گرد آوری مالیاتها به سیستان اعزام شد » محمدین 
باحفص نام داشت که با احاذیهای خود سیستان را ویران کرد . در سال ۴۰۰ ه.ق, 
) ۱۸۷ ۰( خواجه بوم‌نصور خوافی ؛ عامل سیستان شد و همیشه هزار مرد 
به روز گار او در سیستان عاصی بودند؟* 

در زمان حکومت سلجوقیان؛ اگرچه کشور وحدت بافت و درعهدماکشاه 


ن رسیدولی وصولمالیات فزونی یافت . در این دوره 


وسعت آن به‌زمان هخام: 
گرد آوری مالیات همانند زمان ساسانیان به‌عغدة دهگانان بودکه طبقه‌ای از نجیب. 
زاد گان بودند . 

و دور مغولان و تیموریان 

در زمان استیلای معرل ؛ ادارةٌ امور کشور و حصوصاً امر وصول مالیات 
ناخوشایند بود و عمال دولت به مردم تعدی وجور بسیار می کردند و مالی را هم 
که مقرر بود » به حزانه نمی رساندند . پوربها » شاعر ایرانی » در قصيدةً ۳ 
خود از فقر ابران حصوصاً از فقر حراسان و سیستان باد کرده است و این امر را 
نتیجهٌ سنگینی بار مالياتها و سوء استفاده‌های مآموران وصول مغول می داند و 
می‌گوید : 

همه جهان متفرق شدند و آواره 


موه د ۰ ۳ ۸ 
زبی‌شمار قلان" وزبیکران قبچور 


نادرشاه افشار 


وی 

سیستان در عهد مغول جزو مءلکت نحراسان محسوب می‌شد که متشکل از 
هفت ناحیه: نیمرود( ح< سیستان) » مازندارن » طبرستان فومن؛ قهستان : زابلستان 
و خراسان بود . و سالیانه جمعاً دویست هزاردینار به خزانه می‌پرداعت . 

در زمان تیمور و جانشینانش؛ مبزان مالیات برای اداره و نگاهداری کشور 
پهناوری که زيرساطهة او بود » ف-زونی یافت و مالیاتهای جدیدی همانند مالیات 
فوق‌العاده » عوارض میراب » محاسب وء‌نشی‌وغیره وضع هل ۳۵ 

حراح سیستان در زمان ملك تعلب الدین ثالث که در عهد او میرزا شاهرخ 
( ۷۸۵ ه .ق . ) سد های سیتان را حراب کرد و آنجا را ویران ساعت ؛ 


جه 


۰ هدرم بود که هردرم يك مثقال نقره است 

ز» در زمان صنوبه و افشار یه 

مو لف کتاب « تذ کرةالما و لك»(:ایف حدودسال ۱۱۳۷ تا ۱۱۴۲د.ق.) در آمد 
حاصل از بیگلربیگی سیستان را که جزو ابالتهای شرقی محسوب می‌شد » ۱۲۹۱ 
تومان و ۹۸۰ دیذار ذ کر نموده‌است ۸۲ 

روش مالیاتی دوره افشاربه, همان ادامةً وضع و ترتیب دوران صفوی بوده 
زیرا نادر به علت کو تاهی مدت سلطنت و جنک با آشو بگران داخلی و دشمنان 
خارجی » مجالی پیدا نکرد تا دوش تازه‌ای به مالیات بدهد . 

ساطنت نادر » برای اير انیان از جدله مردم سیستان جز رنچ و محنت ثمری 
نداشت . هزین لشکر کشیهای دایمی او از محل مالیاتهای‌گسزاف تآمین می‌شد . 
یکی‌از بزر گترین جنبشهایی که درسال ۱۱۵۹ . ق . در زمان نادرشاه در سیستان» 
آغاز گردید؛ به‌همینعلت بود.ءالیات‌بگیران شاه به‌طرق مختاف ازمردم زحمتکش 
سرستان مالیات می گسرفتند و بخش قابل ملاحظه‌ای از در آمدهای خزانه را خود 
آذان تصاحب می کردند . نادرشاه پس از اطلاع ازاین امر ؛ دستور داد که مالیات 


بگیران سیستان را اعدام کنند و مأموران جدیدی به آن منطقه فرستاد** 


۴۵ 


ح ؛ مالیات سیستان در زمان‌قاجار یه 

در سال ۱۳۰۶ ه . ق ۰( اواخر سلطنت ناصر الّین شاه ) مالیات خراسان 
و سیستان جمعاً ۵/۰۸۲/۶۸۶ قران نقدی ‏ ۶۰۱۲۳ من غله ۰ ۱۱۶۹۹ من کاه و 
۷۵ من شلتوك بود"* . 

با آغازمشروطیت فصل نوینی در تاریخ مالی ایران گشوده شد . سنت‌های 
مالی قدیمی که بیش از ۲۵۰۰ سال دوام کرده بودند ؛ متروك شدند و جای خود 
را به اصول نوین مالی درحکومتهای پارلمانی داد. بموجب اصل ٩۴‏ متمم قانون 
اساسی سابق » حق مالیات در صلاحیت نمایند گان مجلس قرار گرفت و به‌موجب 
اصل ٩۷‏ متمم قانون اساسی سابق » افراد در برابر قوانین مالیاتی » برابر شناخته 
شدند* . 
درسال ۱۳۳۴ ه . ق . ادارةٌ تشخیص عایدات وزارت مالیه» مالیات سالیانة 
قاینات و سیستان را حدود ۶۵۳۳۰ تومان تعیین و به خان ملك ساسانی » پیشکار 
دارایی‌منطته ابلاغ کرد 
- نظام مالکیت ارضی سیستان 

ار اضی‌سیستان از نخستین سالهای سلطنت‌ناصرالدین‌شاه قاجار خالصه شدند» 
زیرا کشمکشهای پی‌درپی‌ایر ان وافغانستان برسرسیستان موجب‌شد که لرد راسل در 
سال ۱۲۴۳ ش . (-< ۱۸۶۴ م.) اعلامیه‌ای مبنی بربی‌طرفی دولت انگلیس به‌شرح 
زیر صادر نماید . 

«نظر به‌اینکه ایالت‌سیستان, بین‌ایران وافغانستان» اسباب اختلاف و کشمکش 
شده است » دولت انگلیس حل اختلاف را به حکمیت شمشیرهای طرفین احاله 
می‌کند و خود هیچ نوع دخالتی دراین موضوع ندارد» لردجان داسل ۱۸۶۲"» 

دولت ابران » با استفاده ار این موقعیت در سالهای ۱۲۴۴ - ۱۲۴۵ ش: 
( < ۱۸۶۵ - ۱۸۶۶ :۰) به آنجا لشکر کشید وسیستان را اشغال‌کرد". پس ازآن 


۳۶ 
چند تن ازخان‌های محلی به‌استقرار قدرت حکومت مرکزی اعتراض نمودند ولی 
سرافجام سیستان به دست میرعلم ان » امیرقاین » افتاد . در سال ۱۲۵۳ ش : 
(-< ۰۱۸۷۱) دولتمر کزی‌سیستان‌را به‌عنوان تیول به‌میرعلم خان‌داد. میرعلم‌خان» 
در زمان حکومت خود برعی ازروحانیان و بزر کان سیستان را بر آن داشت تابه 
دیوان پیشنهاد کنند » قسمتی ازاراضی به‌آنان اجاره داده شود . دولت وقت بااین 
درخواست موافقت نمود. میرعلم خان مدتّی بعد سرداران وکام محلی را مجبور 
به‌پرداعت مبالفی مالیات جنسی کرد» پس ازمدتی‌این مالیات » مال‌الاجاره بدشمار 
رفت وسرانجام با اقدامات میرعلم ان » زمینهای سیستان خالصه شناخته شدند*. 
تا سال ۱۳۱۱ ش ۰( < ۱۹۳۲ ۰.0 ) اداضی خالصةً سیستان را به سرداران 
و سرشناسان محل اجاره می‌دادند". بموجب یادداشتهایی که میرابوالحسن خان 
درسال ۱۲۳۵ش. (< ۱۸۵۶ ع۰)درباره سیستان‌تنظیم کرد؛ سردارعلی خان‌سر ابندی» 

مالك هجده روستا بود"*. 


ران اراضی خالصه ‏ اقدامی برای 


از آنجا کد سرداران و صاحب ۱ 


حاصاخیز کردن زهینهای مزبررنکر ده وازطظرفی درحق رعایا» اجحاف کرده بودند 


و غالبا ازپرداعت مالالاجاره به دوات خودداری می‌ورزیدند؛ در سال ۱۳۱۱ش- 
دولت تصمیم گرفت زمینهای خااعه ر ابین کشاورزان تقسیم نماید"* از این‌رواراضی 
مزروع و قابل کشت خااصه به ۲۳۰۰۰سهم تقسیم گردید و هرسهمی را ۲۶۰۰۰ گز 
مربع تعیین کردند . متأسفانه این بارنیز سرداران بودند که تو انستند بیشترین‌مقدار 
زمینها را صاحب شوند". 

به‌رحال این ار اضی از سالهای ۱۳۱۱ ۱ ۱۳۲۱ ش۰ (< ۳۰2۱۹۳۷-۱۹۳۲ 
در مقابل| جاره‌ای معادل پنجاه ریا برای هرسهم به سرداران, روحانیان زارعان» 
کدخدایان و کارمندان دولت وا گذار گردید. بااینحال تغییری در مالکیت آنهانداد» 
تااینکه بموجب تصویب نامه شماره ۳۱۲۴ هیثت وزیران مورخ ۲۷ خرداد ۱۳۱۶ 


ش. ۰قررشد اراضی مزبور به کسانی که سا کن سیستان هستند یابه افرادی که پس از 


۴۲ 


خر ید زمین در آنجا سا کن گردند» فروخته شود. 

در اجرای این تصویب‌نامه از سال ۱۳۱۶ تا سا ۱۳۲۱ ش. ( < ۱۹۳۷ - 
2۵۱۹۲« اراضی باقیمت نقدی پانصدریال هر سهم و یاهشتصد ریال به اقساط ده 
ساله به مستأجران فروخته شد ۲۳ 

در اواحر سال ۱۳۱۸ ش. (< ۱۹۳۹ ۰) سردار «محمدامین‌خان نارویی» 
به حکومت مر کزی شکایت نمودکه علی‌رغم مفاد تصویب‌نامةً بالا » زمینی را که 
چند سال در تصرف داشته و آن را زراعت می کرده است ازاو گرفته‌اند وبه‌ارباب 
مهدی تاجریزدی ساکن تهران فروخته‌اند . 

رضاشاه جهت رسیدگی به این شکایت و اعتراضهای دیگر» دستور دادمسئاهٌ 
تقسیم زمینهای خااصه راء کلا کمیسیونی که اعضایآن نمایندگان وزارت دارایی» 
کشور دادگستری و جنگ باشند تجدید نظر کند . این کمیسیون نیز کاری ازپرش 
نبرد و درتاریخ ٩‏ دیماه۱۳۱۹ ش. (-۱۹۴۰ م.) هیئت دوات» کمیسیون دیگری 
را مآمور رسید کی به این‌کار کرد. این کمیسیرن در گزارش خحود پيشنهاد کرداراضی 
خالصه بهامالی محل از قرارهکتاری دویست وپنجاه ریال به اقساط بیش ازدهساله 
پا مکتاری ۰ع۱ ریال نقد فروخته شود*". 

مقدار زمینی که به هرفرد فروخته شد بسته به موقعیت و نفوذ او متفاوت‌بود. 
به هر خانوار ذارع يك سهم » به هر کدخدا یا میراب دوسهم به هرمالك متوسط 
پنج تا ده سهم وبه بوضی مالکان بزرگث و سردار ان تا پانصد سهم زمین فروخته‌شد. 
مقداری هم زمین در» ازای دریافت يك سوم از محصول یا مقدار معینی غلات و 
غیره به افراد وا گذارگردید""". 

آشنایان و کسان کدخدایان و سرداران در هنگام تقسیم زمین » مسورد توجه 


حاص قرارگرفتند ودر روستا و یاناحیه تحت نفوذخود قطعه زمینی به نام «کلگیر» 


دریافت داشتند که از پرداعت مالیات نیز معاف بودند . اندازه کلگیرها 


۱ 


۴ عهکتار بود ۲ 
1-87 


۳۸ 


و احدزمین درسیستان «سهم» است که بر ابر۳/۶ هکتار می‌باشد. درسالهای 
اخیر وضع مالکیت ارضی در سیستان به شر ح زیر بود : 

اراضی متعلق به حرده مالکان ( تا ۵ سهم ) ۳۰ درصد 

ار اضی»تعلق به مالکان متوسط (۵ تا ۰سهم) ۲۵ درصد 

اراضی +تعلق به مالکان بزرگک (بیش از ۰ ۲سهم) :درد ۱۹۷ 

با آنکه هیچ يك از ایسن اشخاص » سند ثبتی مالکیت در اختیار نداشتند » 
معذالك بزودی شروع به حرید وفروش اراضی کردند و بعضی اززمینها نیز دراثر 
فوت مالکان » بیس ورژه به قطعات خبلی کسوچك نقسیم گردید . در نتیجه پس از 
مدتی دو طبقه مالك ( مالکان بزرگث و کوچك ) به وجود آمد . از عواقب پیدایی 
این دو نوع مالکیت ‏ نخست قعدرت و فشار مالکان بزرگگ در استفاده از آب 
رودخانه‌ها وکانالها بود به مقدار و نوبت بیشتر آبیاری حصوصاً هنگام کم آبی که 
به زیان حرده مالکان تمام می‌شد . دوم فرسایش زمین و کاهش تولیدات کشاورزی 
بعلت استفادة بیش از حد مجاز از زمين » آنهم باشیوه‌های بدوی کشاورزی بودکه 
منجر به‌عدم تأمین غذای خانواده وترلاراضی وروی آوردن مالکان کو چك‌به‌شهرها 
در جستجوی‌کان شد . 

نبودن اسنادثبتی مالکیت دردست کشاورران ازدیگر موانع توسعه کشاورزی 
سیستان است زیرا مالکان به علت احساس عدم اطمینان؛ تمایلی به سرمایه گذاریهای 
بزر گک برای عمران و آبادی روستاها واصلاح شبکه‌های آبیاری و احداث باغات 
وغیره از خود نشان نمی‌دهند . 

فعالیت های بزر گث کشاورزی هنوز هم به صورتهای قدیمی و بدوی ۶ نی 
می‌شود. کارگران روزمزد کشاورزی بندرت در بعضی نقاط دیده می‌شوند و روش 
متداول وقدیمی تقسیم محصول کشاورزی بین مالك و زارع دربعضی نقاط سیستان 
رایج آست: ۳ 
تا پیش از اصلاحات ارضی ۱۳۲ مستًجرانی که اراضی‌خود را ازبنگاه خالصه 


اجاره کرده بودند به كمك رعیت ؛ میادرت به کشت وکار می‌کردند ودراین موارد 


۴۹ 


عواید زمین به سه قسمت مساوی نقسیم می‌شد » يك قسمت به اداره خالصه » يك 
قسمت به اجاره دار وقسمت سوم به رعیّت تعاق می‌گرفت. 
طبقه متوسطی که اخیراً بوجود آمسده و بعضی از آنان جزو زمین داران 
بزرگث در آمده‌اند به مراتب بیش از مالکان عمده قدیمی سیستان به روشهای جدید 
کشاورزی مکانیزه وسرمایه‌گذاری در امر زراعت » رغبت وعلاقه نشان می‌دهند. 
افزایش تعداد ترا کتورموجود درسیستان از شش دستگاه درسال ۱۳۳۷ ش. 


۲ و دویست و پنجاه دستگاه در سال 


به بیست ودو دستگاه در سال ۱۳۳۹ ش- 
۳۵۵ ش. شانه اين آمادگی برای قبول وسایل جدید کشاورزی است *. 

بهره برداری‌از ذمين درسیستان؛ تا پیش ازفروش اراضی خالصه بویژه قبل 
از انجام اصلاحات ارضی؛ درگروههای کوچك صورت می گرفت که درطول يك 
سال زراعی‌کار میکردند و در ازا سهمی از عواید دریافت می داشتند ؛ به دیگر 
سخن : نظام مدلط اقتصادی - کشاورزی برمبنای سهمبری و تقسیم با شکل بهره - 
برداری‌گروهی استرار بود ۴ 


۰ - نژاد » زبان و دربن 


‌ 


تر دانشمندان براین باورند که سیستانیان واقعی اصیل‌ترین افراد ایرانی و 


از نژاد آریایی‌اند و می‌توان گفت یگانه نماینده نژاد قدیم آرین » همین سیستانیان 
و جمشیدیان هر ات می‌باشند که بهتر از سایر نقاط زبان وحصوصیات کلی اير انیان 
دوره هخامنشی را حفظ کرده‌اند "۰ 
گویش سیستانی با زاولی ازنظر زبان شناسی وشناختن ريشة بسیاری از 
واژه ها و سابقه برخسی اصطلاحات رایج در زبسان فارسی » از منایع مهسم و در 
خور اعتبار است که مردم این منطقه بدان تکام می کنند. فرهنگ نویسان آن را 
یکی از چهار زبان متروك پارسی عغد باستان یاد کرده‌اند. 
سیستانی ها » مسلمانند. اکثریت شیعةً نی عشری واقلیت پیرومذهب تسنن 


) هستند . 


ی یکی از روستاهای پیر 
دریاچه هامون 


زن 


سیستا ز 


امون 


۵۱ 

درزمانی که‌امام‌حسن (ع به فرمان حضرت‌امیر الم منین علی بن ابی‌طالب(ع) 
با سپاه اسلام وسعد وقاص ؛ متوجه خراسان شد » مردم سیستان با نامه وپیام اما 
حسن )ع) مسلمان شدند و احکام ومسایل دین وترتیب طهارت ونماز را از منسوبان 
امام فرا گرفتند . 

مردم سیستان که سخت پای بند دین وپیرو حضرت علی (ع) بودند» هرچند 
فرستادگان معاویه و آل مروان آنان را وادار به سب | ۳ دشنام ) حضرت علی ع 
می کردند» نپذیرفتند و حاضر به پرداحت جزیه شدند. 

مولف « احیاء الملوك » می‌نسوید : « بالاخره از دار الظلم بنی‌امیه فرمسان 
رسید که از هريك نفر يك مثقال طلا باز بافت نمایند. چون مردم بی اکراه آن 
وجه را ادا نمودند » رفته رفته آن و جه به ده مثقال طلا رسید . چون دریافتند که 
بالطو ع واارغبه هرچیز که طلب شود می‌دهند ومرتکب آد عمل شنیع نمی‌شوند» 
حکم کردند که در بازار سرهای زنان اکابر آنجا را بتراشند تا بگفتن آن کلمةً زشت 
راضی شوند. آن توفیق یافتگان به این امسر راضی شدند و به سب حضرت امیر 
راضی نشدند. چون دیدند که به هیچ وجه به این گفتگو همداستان نشدند» دست از 
ایشان داشتند . از آن زمان تا حال بسه محبت اهل بیت داسخ وثابت قدمند!۱. 
آن الثه لایضیع اجرالمحسنین ( قر آن- سورةالتوبه -آیه ۱۲۰) 
۱- اخلاق و عادات 

مسردم سیستان متدین » دوستدار اهمل بیت عصمت و طهارت ؛ مهربان و 
جوانمرد» راستگو» شجاع » ساده دل وپاك انديشند. به زند گی ساده وبی آلایش 
وسخت » عادت کرده‌اند و در میهمان نوازی معروفند و ورود میهمان را بسه خانه 
خود مایه حیر وبر کت می‌دانند وبراین باورند که روزی میهمان از پیشانی و اقبال 
خودش است . 

مردمی متواضع هستند؛ بطوری کسه چون دونفر بسه هم می‌رسند » یکی به 


دیکگری می‌گوید: کی هستی ؟ طرف مقابل پاسخ می‌دهسد: « خالك » مجدداً سئوال 


۵۲ 
م ی کند: بعد از خاک ؟ بالاخره نام خود را برزبان می‌آورد. 

رعایت احترام و حفظ اعتبار افر اد سالخورده را می کنند . آنچه از روابط 
خانوادگی در طایفه محترم شمرده می‌شود » احترام به پدر ومادر ودیگران است. 
۳ - عید ها و جشنها 

همه عیدها » مورد توجه مردم سیستانند. عید قربان » عید مبارکک فطر وعید 
غدیر عم برگزار می‌شود. عید نوروز وسیزده فروردین‌را جشن‌می گیرند. درنوروز 
همه لباس نو می‌پوشند و به دیدار یکدیگر می‌روند. 

نوروز به کوه خواجه می‌روند. این عیدرا جشن می گیرند وشادی می کنند. 
خصومتها و کدورتها را شخصاً با با وساطت ریش سفیدان از بین می‌برند و آشتی 
می‌کنند ۰۲۱۲ 
۳- برخی از ترانه های عاميانة مردم سیستان 

سیستان نه تنها از لحاظ قدمت تمدن و آثار باستانی و گذشته های تاریخی » 
مقامی ارجمند دارد؛ بلکه از حیث غنای فرهنگث عامه نیز با ارزش ودر خور بحث 


و تحقیق است. ترانه های عامیانه‌ای که شاعران محلی سیستان سروده‌اند» درجامعةً 


روستابی وشهری این منطقه رواج دارند وهمانند آیینه‌ای پاکث وشفاف, نمایان 
زندگی مادی ومعنوی مردم آنجاست که چون با سازهای محلی همراه شونده شور 
و سرمستی می آفرینند. این ترانه ها آنقدر زیادند که می‌توان‌کتابی را بسه آنها 
اختصاص داد. لذا گذرا به‌آن می‌پردازیم : ۱ 

رودها وبلندیها در ترانه های سیستانی؛ برای خود جایی یافته‌انده چنانکه 
رودخانةٌ هیرمند که همانند رود نیل برای مردم مصر حیات بخش است » میعاد گاه 


عاشق و معشوق آست.. 


نام روستاها وشهرها؛ در ترانه‌مای سیستانی مشاهده می‌شود که ارتباط مردم 
سیستان را با دیگر نواحی مشخص می کند : 


دم نیمرو شمال باد گیرو زن خوبه ز زور آباد گیرو 


زن حوب ز زور آبادگل‌خان زن بد ره ز جلا باد گیرو 
وتو 020 ع- مهو معصقد و - ص80 
نو 2۵72080 ق2 فطنتد و -طو2 
صقداهع 6 - م2۵ م2 وید ع - جمه 
نع ۱1080هز م2 2۵ 0۵0 6 - هه 
یعنی : 
به هنگام ظهر با درگرمای روز » خود را به نسیم باد بسپرم 
زن خوب دا از زور آباد ( نام آبادی از بخش میانکنگی سیستان ) بگیرم 
زن خوب را از زور آبادگل خان 


زن بد را از جلاباد ( نام روستا ازبخش میانکنگی سیستان ) بگیرم 


و 


مبنای فعالیتهای تولیدی مسردم سیستان » بر کشاورزی و دامداری است ۰ 


این فعالیتها ؛ جای خود را در ترانه های عامیانه این سرزمین نشان داده است . 


چنانکه شکوه ازمعشوق ونفرین پارستمگر با نام ابزار کشاورزی همراه می‌شود؟ 
اگر آمسی کشو » رز گو *۲ بسوزه 
سرت ۱ و کون جیگو "۲ بسوزه 
اگر آه دگه از دل کشو مه 
خحود دلبر و جای سود بسوزه 
۵و موعع۲ 0قق نطق ود 
هنعط مونز ع-ص ۲۵<۸0 6 - هو 
مهمکی! 08 وج فطة فعه 
همعط ۵۵ ۷۵[ ۷۵ 061027 ۵ - ۶۵۵ 
بعنی : 
اگر آهی کشم » مزرعه خحواهد سوعت 
سرو بن چرب او آهن خواهد سوخعت 
اگر من آه دیگری از دل بر آرم 


دلبر » خود به جای من خواهد سوعت 


1" 


2۴ 


مردم سیستان از قرنها پیش برای ساختن بندهای‌گزی ولایروبی رودخانه ها 
و نهرهای بزر گث » هرسال دو ماه با رضایت کامل بیگاری می کردند . به گویش 
محلی آن را «اشر» یا «حشرث» می‌گویند. از این‌رو در هنگام لایروبی به منظور 
دفع خستگی و افزايش نیروی کار» یکی از آنان با صدای باند می‌خواند: 

ای نوح نبی » کرم از علی 


هر کس که محمدی است. غلام علی‌است 
آرکه آقایش علی یسه 


به آواز جلی ابکّه با علی 
پس از اینکه همه پاسخ دادند و گفتند با علی » همان شخص می گوید: 
لال نگردی بلند تر بککث يا علی 

سپس جمعیت با صدای بلند می‌گویند : با علی | بار دیگر می‌خواند : 
بارها گفت محمد که علی جان من است 
که به جان علی و نام محمد صلوات 

بعضی اوقات نیز چنین می گویند : 

برش برش و الفار 


جهنم است پای کار 
کشته‌است از برز گر خا کسار توان بده تیش کو آل و کو ۲۷ 
عله‌ای نیز درهنگام لابروبی و کارهای دستجمعی این ترانه را می‌خوانند: 
او وّر سر سنگث قلقلی می‌خوانه بلبل بر سرشاخ با علی می‌خوانه 


ار خسته جانی بگو باعلی اه ناتوانسی بگو با علی 
نان در سیستان انواع مختلف داردکه نام يك نوع آن در ترانه های زیر 
آمده است : 


از ای کوچه وری کوچه کنومه سراغ مُرغ و چوچه می کنومسه 
اگه دانو که دابر کی می آیه 


: ۱ ۲ 
قلیفی ۱۲ زیر دوده مسی کنومه 


کوچه بسه کوچه می‌گردم من 


سراغ مر غ و جوجه می‌گیرم من 


معط 2 هلاه سل 


مرد باوج چادر شین ؛ پیرامون روستای 
سه کوهه سیستان 


هم 
اگر بدانم که دلبرکی می آید 
نان روغنی را زیر آتش می‌نهم من 
در ماه مباركك رمضاد » برای بیدار کردن مردم درهنگام سحر» یکی ازامالی 
روستا با صدای بلند چنین می‌گوید : 
اول به حدای حی داور صلوات 
دوم به رسول تاج بر سر صلوات 
سوم به تمام کوفیان لعنت باد 


چارم به صاحب ذو الفقار دوسرصلوات1 


۴ - نمونه هاابی از ضربالمثل سیستانی 
ور آدم بی وایه «په » »گوشته 
عاامو موهم مق روط مصفة ۲ع۷ 
بعنی 1 
برای آدم حرص بدل » جگر سفید هم » گوشت است 
گو سله تو پوسگث مندگرفته 
ماع محصفوده نام ماقافناو 
بغنی:: 
صبور » هرگز خوار و تنگدست نمی‌شود"". 
۵ - اجمالی از اقتصاد سبستان 
اف» کشاورزی 
سیستان از لحاظ داشتن زمینهای کشاورزی ء غنی است و می‌توان آن را 
به درة یل مانند کرد » زیرا روزگاری انبار غله ابران و آسیا بود . 
در دوران هخامنشی ۰ آبادی و حاصلخیزی این سرزمین بقدری بودکسه 


به قول « هرودوت » مبلغ زیادی به خزانةٌ دربار » خراج می‌داف ۳۳ 


۱- این مصرع با شکل شکسته عروضی بالا بين مردم سیستان رایج است 


ورد 


«مولدیچ"» به ثروتهای آن عصر اشاره می‌کند و می‌گوید : « سیستان در 
پارینه » انبارگندم آسیا بود وممکن است هم دیگر باره چنین بشود در صورتی که 
طرز آبیاری‌بسیار عالی آن راکه در قدیم معمول بود به سر کار آوردند ۷» 

دکتر « ربچاردفرای » که در آذرماه سال ۱۳۳۰ ش. ( < ۰۶۱۹۵۹ ) از 
سیستان بازدید کرد » می‌نویسد : «سیستان نیز مانند بیابانك از لحاظ برتری » سبب 
شگفتی ما شد . رود هیرمند اینجا را شاداب ساخته است و محصولات کشاورزی 
و صیفی به اطراف حتی به تهران فرستاده می‌شود؟"۰» 

« محمدابر اهیم خدابنده لو » که ظاهراً در یکی از سالهای ۱۲۷۵ - ۱۳۸۵ 
ه. ق. به سیستان سفر کرده بود» ضمن گزارش خحراسان و سیستان خود می‌نو بسد: 
«شهرسیستان, از حیث اراضی ومزار ع سر آمدزمینهای‌روی زمین است؛ بحدی که 
از يك تخمپانصد تخم الی‌هزار تخم برد اشتنمکر ردر این زمینها دیده شده‌است "۲.» 

در سالهای اخیر به علت سیاستهای است‌ماری شرق و غرب و خرابکاریهای 
عوامل آنان از جمله : احداث سدکوهك بررودخانة هیره‌ند و همچنین عوامل 
نامساعد طبیعی ونوسانهای آب هیرهند اوضاع کشاورزی و اقتصادی این منطقه رو 
به ویرانی نهاد . 

محصولات کشاورزی سیستان عبارتند از : محصولات شتوی ( گندم» جوه 
حبوبات) » سبزیجات (گوجه فرنگی کاهو» بادمجان؛ خیار وغیره )؛ صیفی جات 
( اوبیاه ذرت» خربزه؛ پنبه وغیره)» علوفه ( یونجهً طبیعی» شبدر ) » هندوانه که در 
سالهای اخیر بطور متوسط روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ کامیون صادر می‌شده است . 

ب » دامداری و داه‌پرودی 

دامداری و دامپروری در سراسر سیستان دواج دارد و اهمیت اقتصادی‌آن 
بااهمیت اقتصادی کشاورزی برابری می کند ۰ بطو رکلی دو نو ع فعالیت دامپرودی 


در سیستان وجود دارد : نخست گاوداری که در زمینهای اطراف هامون به وسعت 


نام - 1 


۵۸ 
تقریبی ۱۲۰۰۰۰ هکتار مشاهده می‌شود . دوم؛ فعالیت‌های دامپروری دیگر که 
بافعالیتهای کشاورز ی آميخته است . 

گاوهای سیستانی ازنژاد «ز یبول"» هستند که مقاومت زیادی در مقابل گرمای 
هوا و حداقل غذا داشته و جنة متوسط و رشد ملایمی دارند . 

این گاوها شیر و گوشت کمی دارند ولی برای‌کارهای روستایی مناسبند . 
مقدار شیر هر گاو بطور متوسط پنج کیلو و حدا کثر هشت کیلو در روز است . 

گوسفندان سیستان از نو ع دنبه‌دار و باجثه‌های متوسط (بين ۲۵ تا ۳۵ کیلو) 
هستند و بسرای استفاده از گوشتشان تولید می‌شوند . همچنین از شیر و پشم این 
گوسنندان استفاده می‌شود . از هر گوسفند سالانه ٩۰۰‏ گرم پشم مرغوب به دست 
م ی آیك» 

بزها معمولا از نظر مو و کر فراوانشان موردتوجه دامداران هستند . در 
سیستان ازالا غ» شتر و اسب برای حمل و نقل استفاده می کنند . فر آورده‌های دامی 
عبارتند از : دو غغ کشاك» ماست؛ پنیر» روغن» پشم» پوست وغیره ۰۴ 

ج »صنایع دستی 

(۱) قالی بافی 

قالی بافی از صنایع دستی حاص مردم سیستان است . نقش فرش اغلب 
تقلیدی از نگارهای تر کمنی و بلوچی است . شر کت فرش ا؛-ران در این منطته 
شرو ع به فعالیت نموده است . هم اکنون فرشهایی کسه زیر نظر آن شرکت بافته 
می‌شوند» ازلحاظ نقش وتر کیب رنگث و کیفیت بافت وظرافت بابهترین فرشهای 
ایران برابری می کنند . بطوری که تعدادی از فرشهای اهدایی جمهوری اسلامی 
ایران به کنفر انس غیرمتعهدها در زیبابوه » بافت سیستان بوده است . 

(۲) گلیم بافی 

برعی از رومتاییان و عشایر سیستانی » به تولید نسوعی‌گلیم می‌پرداز ند که 
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۹ 


تار وپود آن از مادةٌ اوليةٌ در دسترس است . ازاین رو ممکن است تارآن از پنبه» 
پشم و یا مو باشد . 

(۳) حصیر بافی 

دربعضی ازروستاهای سیستان» تنها صنعت دستی» حصیربافی است. حصیر 
برای فروش» به بازار شهر زابل عرضه می‌گردد و فعلا از آن در جلوگیری از 
پیشروی ریگ روان استفاده می‌شود . مادة لیف آن «نی» است. انواع دیگر آن» 
حصیرها و سبدهای تر که بیدی, هستند . 

«شاردن» در سفرنامةٌ عود می‌نویسد: « ایرانیان دربافتن حصیرها و سیده‌ای 
تر که بیدی نیز مهارت بسزایی دارند . حصیرهای بافت ایران بسهوات تاو لوله 
می‌شوند و در ظرافت و زیبابی بی‌نظیر می‌باشند ۰ بهترین کارخانه های این کالا در 
سیستان است۳۵» 

(۴) خامه‌دوزی 

خامه دوزی هنری است نظیر سوزن دوزی منتها بااستفاده از نخ يك‌رنگث 
که معمولا سفید است . نشها نیز متفاوت ار سوزن دوزی است و شکلها بیشتر از 
خحطوط منحنی تشکیل می‌گردد و فقط در روستاهای سیستان این هنررواج دارد ۰ 

(۵) سوزن دوزی 

سوژن دوزی قبلا در سیستان معمول نبود و لی در سالهای اخیر ادارة تعاون 
و امور روستاهای زاهدان به منظور بهبود وضع روستاییان وایجاد اشتغال و در آمد 
به عده‌ای ازمرو جان خحاندداری تعلیمات لازع را دادو آنان پس از پایان دوره مأمور 
ترویج این صنعت در سیستان‌گردیدند . پارچه‌ها پس از سوزن دوزی به‌بازارهای 


استان و سایر بازارها » عرضه مین کزود ش 


زن سیستانی در حال خامه دوزی 


« پی‌وشتیای نگاهی اجمالی به سبستان » 


های ایران به تنكيك دهستان صفحد ۲۹ 


۱ - مساحجت شهرستا 


۲ -سیسثاق و مسایل غمرانی آن ضفخد: ۱۳ 


۳- نگاهی یه سیستان و بلوچستان صفحه ۸۵ 
۲ - همان مأخذ صفحد ۱۵۶ 


۵ -شناسنامةٌ جا آن صفحه ۲۲ 


فیای طبیعی 


- سیستان و مسایل عمرانی آن صفحد ۱۳ 


سیستان و بلوچستان‌صفحد۳۲ 


۷ - گّز ارش عملگرد گذ شته و وضع‌م و جود..۱۰ 


۸ - گزارش مقدماتی مطالمة داخت اجتداعی و اقتصادی مناطق روستایی 


سستان و خاش صفحد ۱ 


ن و طوایف عشایری ایران جلد دوم 


٩‏ - مقدهدای برشناعت ایلهاء چادد نث 
ند ۷۲۵ 


۰ سب شرید وزادت امور عارجد شماره ۱۰دوره دوع مهرماه ۱۳۳۸صفحه ۱۳ 


8 نکاهی چد «سیستان و بل صنحد ٩۸‏ 


۷ - سیستان و مسایل برانی آن صفحه ۱۷ 


۳ س اوستا : ترجمد و تحقیق حاشم رضی صفحد ۳۲۰ 


۴ 


ارشاسب‌نامد صذحد ۲۰۳ و ۲۶۹ 


۵ - گرادش عدلکرد گذشتد و وضع موجود ۰۰ 


صفحد ۴۵ 


ات نام جغرافبای طبیعی ايران صفحد ۵۳ 
۷- ایرانغهر جلد اول صفحد ۸۸ 
۸ - یشت‌دا جلد دوم صفحد ۲۹۰ 


۹ - صورةالارض صنحد ۱۵۲ 


وف 


۲۰ - سیستان و مسایل عمرانی آن صفحه ۲۱ 


به معنی چريك : سپاه نامنظم و سپاه داوطلب است 


تشرية آب شماره سوع دوده دوم فروردین ۱۳۳۵ صفحد ۵۶ و رم 
۳ - مقدمدای برشناخت ایلها: چادر نشینان و طوایف عشایری ایران جلددوم 


صفحه ۷۳۱ 


۴ - گزارش عملگرد گذشته ووضع موجود ..... صفحه ۴۳۹ 
۵ - سیستان و مسایل عمرانی آن صفحه ۲۳ 

۶ - تاریخ سیستان صفحه ۲ - ۳ 

۷ - همان مأخذ صفحه ۷۲۲۰-۲۱ 

۷۸- تقدس سرزمین آیران دد آیین ابرانی صفحه ۷۵ 

۹ - آموزش و پرودش دد ایران باستان صفحه ۴۲۳ 

۰ - نزهةا لوب صفحه ۱۴۲ 

۱ - یشت‌ها جلد دوع صفحه ۲۹۲-۲۹۱ 

۲ - تقدس سرزمین ایران در آیین ایرانی صفحه ۲۸ 
۳ سفرناماً سایکس صفحه ۳۷۰ 

۴ ايران باستان جلد سوم صفحه ۲۲۶۲ 

۳۵ - مجملالتواریخ و التصص صفحه ۳۲۴ 

۶ کوشش و جانبازی ایر انیان صفحه ۱۶- ۱۷ 


۷- نگاهی بد خوزستان صفحه ۸۴ 
۸ - تاریج گزیده صفحه ۳۷۵ - ۳۷۶ 
۹ - ترجمه تادیخ یمینی صفحه ۲۵ 

۴۰ -- تاریخکامل ایران صفحه ۲۱۸ 

۱ - تاریخ مغول صفحه ۵٩‏ 


بپراطوری صحر انوددان صفحه ۳۵۹۶ 


۴ - ظفر نامه تیموری جلداول صفحه ۷۲۷۰ 
۵ - سفرنامهةً ژثر ال سر پرسی سایکس صفحه ۳۷۴ 


۶ و ۴۷ - امیر کییر یا قهرمان مبارزه بااستعمار صفحه ۰-۳۷۶ ۳۷۷ 


۸ - ايران و قضية ایران جلداول صفحد ۳۱۱ 


۹ - جغرافیای تاریخی خرامنان از نظر جهانگردان صفحه ۸۷ 


ارم 


.و - امی رکبیر يا قهرمان مبارزه با استعماد صفحه ۵۱۰-۵۰٩‏ 
۱ - سیستان جلد دو) » جی . پی . تیت صفحه ۲۹۱ 

۲ - ايران و قضیه ایران جلد اول صفحه ۳۱۳ 

تان جلد دو) صفحه ۲۹۰ 


هرجلد اول صفحد ۸٩‏ 


۵۵ - جغرافیای نظامی ایران (احتسابیان) صفحه ۲۴۸ 

۵ - مردم شناسی ایران صفحه ۲۹۲ 

۷ - فرهنکث جغر افیایی ایران جلد ۸ صفحه ۲۱۶ 

۵۸ - ایرانشهر جلد اول صفحه ۸٩‏ 

٩‏ - سیستان و مسایل عمرانی آن به نقل ازمهندسین مشاور ایتال کنسولت 
صفحه ۴۲ 

۶۰ جفرافیای ایبران ۰ استان سیستان و بلوچستان به نقل از مرکز آمار 


ایران صفحه ۱۲ 


هنک آبادیهای کشور جلد بیستم صفحه ۳ 
۲ - آمارنامه ۱۳۶۳ استان سیستان و بلوچستان صفحه ۸ 


مقدماتی سرشمادی عمومی نفوس و مسکن مهر ماه ۱۳۶۵ استان 
ن‌ و باوچستان صفحه ۱۶ 


۴ - تمدن هخامنشی جلد دوم صفحه ۶۲ - ۶۵ 

۶۵ - تالان بابلی ؛ معادل ۷۸ مینای او بیایی است ( چون مینای اوبیایی دا 
معادل ۴۳۸ گرع‌می‌دا نندبنا بر این‌تالان‌نقره با بلی‌معادل ۳۴۱۶۴ گرم و تالان 
او بیایی یا ۶۰ مینای‌او بیا بی‌مءادل ۲۶۲۶۰ گرم است ) - ایران باستان 
جلد دوم صفحه ۱۴۷۰ 


ركٍِِ بیست و پنج سده ما لیات صفیحه ۲۲ 


9۷ تادیخ 


۶۸ - خحراگث که 


نطو رسیستم «ا لیا تی صفحه ۱۵ -- ۱۶ 


آب آن خراج است به معنی مالیات ادضی است . این 
واژه از ریش هرا گك پهلوی و برابر خورالا يك سپاه بوده که به عهدة 


محول می‌شد تا ما لیات جنسی بدان بپردازند 
۹ -- ایران دد زمان ساسانیان صفحه ۱۴۵ 
۰ - ایران و تمدن ایرانی صفحه ۱۵۶ 


۷۱ ماهنامه چیستا سال ۴ شماده ۱۰ خرداد ۱۳۶۶ صفحه ۰-۷۳۸ ۷۲۹ 


۶۴ 


۷ ادزش یکیز ار درهم » برابر ۴۰ پوند انگلیسی بوده است 


۳ تادیخ تمدن اسلا صفحد ۲۷۱ 


۷۲ جوالی : مال جزید است. صوافی : 
ظاهر آ به معنی مال‌الاجاره یا حق الارض آتشگاه زرة 


یدات خا لصد می‌باشد. آذروی : 


بوده است 

۷۵ - تادیخ سیستان صفحه ۳۰ 

۷۶ -- البلدان‌صفحه ۶۱ 

۷ -- تاریخ خاندان طاهری صفحه ۳۲۶ وهتدمد اين خلدون جلد اول صفحه 
۳ 

۷۸ - تادیخ اجتماعی ایران جلد ۲ صفحه ۲۰۹ 

۱۳۷ بررسیهای تاریخی سال ۸ شداده ۱ و ۲ صفحد‎ - ٩ 


سال ۴ شداره ۱۰ خرداد ۱۳۶۶ صفحد ۷۴۰ 


۸۱ بت بردسیهای تادیخی سال ۸ شماره ۱ و ۲ صفحد ۱۳۹ 


تاریخ غزنویان جلد اول صفحه ۶ 


ن : عبادت بود از نوعی بیگاری که بد جای خدمات نظامی یابرای 


کارهای کشاورزی و يا عام الستفعه از آن استفاده می‌شد 


۴ - قبچور با قچپور ‏ مالیاتی بودکد از صحرانشینان دامداد گرفته می‌شد 
وهمچنین ما لیاتی که ازمردم اسکان یافتة شهری فروستایی اخذ می گدت 
( تاریخ اجتماعی ایران داوندی جلد ۲ صفحه ۲۶۶ ) 

۵ ب چیستا سال ۴ شداره ۱۰ خرداد ۱۳۶۶ صفحه ۷۲۰ 

۶ - احیاء الدلوك صفحه ٩‏ 

۷ - سازمان اداری حکومت صفوی صفحد ۱۳ و ۱۸۱ 

۸ - چیستا سال ۴ شماره ۱۰ صفحه ۷۴۱ 

۱۲۳ گنج شایگان صفحد‎ - ٩ 

۰ - ایرانشهر جلد دوم صفحد ۱۳۱۵ 

۱ - بیست و پنج سله ما لیات صفحد ۱۵۳ 

۳۳۳ تاریخ دوابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن ۱٩‏ جاد ۳ صفحه ۸٩۶‏ 

۳ - ايران و قضید ایران جلد اول صفحه ۳۱۱ 

۴ -:«ا لك و زارع در ایران صفحه ۴۳۵ 

۵ - هدان مأخذ صفحه ۴۳۷ 


۶ -کثاورژی و مناسبان ادضی درایران جلد دو) صفحه ۱۰۲ 


۵ 


۷ - ما لك و زادع دد ايران صفحه ۴۳۷ 

۸ - زندگانی من ونگاهی بدتادیخ سیاسی‌ایران وجهان‌جلد پنجم صفحه ۱۵۸ 

٩‏ - دکترحسن‌ضیاء‌توانا؛ اداضی سیستان را تا سالهای ۰-۱۳۱۸ ۱۳۱۶ش 
و حتی قسمتی از آنها داتا سالهای ۱۳۴۱-۴۶ ش. خالصه دانسته‌است 
( مجموعه مقالات سمینارجغرافی شماره ۳ مشهد صفحه ۲۳۲ ) 

۰ - مالك و زارع در ایران صفحه ۰-۴۳۷ ۲۳۸ 

۱-- همان مأغذ صفحه ۴۴۱ 

۲ س سیستان و مسایل عمرانی آن صفحه ۴۹ 

۳ - مجموعه مقالات سمینار جغر افیایی مشهد شماره ۳ صفحه ۳۳۳ 

۴ و ۱۰۵ - سیستان و مسایل عمرانی آن صفحه ۵۰-۲۹ 

۱۰۶ - قا نون‌اصلاحات ادضی دد تادیخ ۱۳۳۹/۲/۲۶ ش.بتصو یب‌مجلسین 


دسید وقانون اصلاحی آن نیز در ۱۳۴۰/۱۰/۱۹ ش تصویب شد 
( ایرانشهر جلد دوم صفحه ۱۶۰۲ ) 

۷ - سیستان و مسایل عمرانی آن صفحه ۵۱ 

۸ - گر ارش مقدماتی ساخت اجتماعی » اقتصادی مناطق دوسنایی سیستان و 
خاش صفحه ۲ 

۹ - مجموعه مقالات سمینار جغرافیایی شماره ۳ صفحه ۳۲۸-۳۲۷ 

۰ - تذکرة جغرافیای تاریخی ایران صفحه ۱۲۰ - ۱۲۱ 

۱ سم احیاء الماولك صفحه ۶ - ۷ 

۱۲ - فصلنامد هنرشماره ۰۱۴ تابستان - پاییز ۱۳۶۶ صفحه ۲۹۵ - ۲۹۶ 

۳ - همان مأخذ صفحه ۲۹۶ 

۷ - دز گو : زمینی که به وسیلدگاو آهن شخم‌زده باشند 

۵ - دخت : خیش چوبی که گاو بدان بسته می‌شود 

۶ - چیگو : چوبی است که به عیش متصل می گردد 

۷ - کسی که پای کار است خاله را از کف نهر يا رودخانه بالا می‌اندازدو 
به نفر دوم که در بالا قراددادد می‌گوید : آ لوکو؛ یعنی : خال رابرای 
نفر سوع پرتاب کن 

۸« لیفی: نوعی نان روغنی است که در داخل دیگث میگذارند وبا آتش 


روی آن را می‌پوشانند تاپخته شود 


۶۶ 


٩‏ - مقدمدای بر شناعت ایلها » چادرنشینان و طوایف عشایری ایران جلد 
دوم صفحه ۸۲۰-۸۱۹ 

۷۰۲ - همان مأخذ صفحه ۷۵۱ 

۱ -- یشت‌ها جلد دوم صفحه ۲۹۵ 

۲ - مجله دانش شباره ۱۰ و ۱۱ سال دوم ۱۳۳۰ صفحه ۵۳۲ 


۳ - فرهنگث ایران ز 


جلد دو ازدهم ۱۳۴۳ صنحه ۱۳۹ 


۴ -- مقدمدای برشناخت ایلها ؛ چادا 
دوم صفحه ۷۵۲-۷۵۳ 
۵ - سیاحتنامه شاددن جلد ۴ صفحه ۳۶۲ 


۶ - بردسی صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان صفحه ۴۸ - ۵۱ 


فصل اول 


نامور ان تار یخ ابر ان ازسیستان 


«پیش اذ اسلام» 


۱ - گرشاسب 

گرشاسب از نام آورترین پهاو انان ابران در حماسه های «لی ماس ت که 
از سیستان برخاسته است . این پهلوان از خاندان بزرگی بودکه نژادش به جمشید 
می پیودت . 

جمشید هنگام فرار از چنگك ضحاکث بادختر «کورنگ» پادشاه زابلستان 
ازدواج کرد واز وی پسری به نام «تور) پدید آمد. ازتوره شیدسب » وازشیدسب» 
« تورگث1 » واز تورگث «شم » واز شم «اثرت» و از اثرت؛ گرشاسب". 

مولف تاریخ سیستان می‌نویسد : « امابنا کردن سیستان بردست گرشاسب 
بن اثرت بن شهربنکورنگ‌بن بیسداسب‌بن توربن جمشیدالملك بن نو جهان بن 
ابنجدبن اوشهنگین فراوك بن سيامك‌بن مومی‌بن کیومرث بود » و کیومرث آدم 
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۷۰ 
علیهالسلام بود؟ ۰ 

در اوستا نیز ار گرشاسب» نام برده شده است. و او در نامه مقدس بمنزله 
رستم شاهنامه یا «هرقل1» یونانیان است. در اوستاء کرشاسپ آمده ودرسانسکریت 
هم «کرساسوة» می‌گویند» یعنی دارندةٌ اسب لاغر. 

« میر خواند » در « روضةالصفا » می نویسد: « در کرشاسف نامه نقل است 
که جه‌شید مجهول و ار گردعالم» می گورویك تا درحوالی سجستان ساکن شد » و 
دختری از آن قوم بخواست و از او فرزندان متولد شدند که کرشاسف از آن نسل 
است و دستم از آن تخمه ۰۳ 4 

در باب بیستم ازصد» در بند هشن آمده‌است: «گرشاسب» نخست‌اژدهابی 
را کشته که سرش هشتاد یاز ( ۸۰ ارش ) وهريك از دندانهایش به درازای ستونی 
و دو چشمش که آتش از آنها می‌جهید» به بزر گی گردونه‌ای بود» مردم و جانور را 
ازيك فرسنگت با نفس‌خویش می کشید وبا دم » عقاب را از هوا پایین می آورد... 
گرشاسب در بامداد از دم او تاعتن آغاز نمود ودرشام به سرش رسید» آن‌گاه با 
گرز گران سرش بکوبید, وقتی که آن جانور کشته شد هنوز مسردم مانند دانه ها » 


در لای دندانهایش آویخته بودند *.» 


زدش بر گلوکام و مغزش بدوعت 
چو بفراخت سر دیگری زد به خشم 
دمید ادها » همچو ابسر از نهیب 
زدش پهلسوان نیزه‌ای بر ز فسر 
دم اژدهسا شد کستته به درد 
بسه کام انسدرش نيسرة آهنیسن 
به گرز گران تاخت مرد دلیر 
بدانسان همی زدش با زور وهنگث 
سر ومغزش آمیخت با خال وخون 
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ز پیکان به زخم آتش اندر فروعت 
زخون چشمه بگشادش از هردوچشم 
چو سیل اندر آمد ز بالا به شیب 
سنانش از قفا رفت یک رش پدر 
بر افشاند با موح خون زهر زرد 
به دندان چسو سومان بیازد به کین 
در آمد خروشنده چون تند شیر 
که از که به زخمش همی‌ریخت سنگث 
شد آن جانور کوه جنگی نگون * 
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ور 


اسدی طوسی» نشستن گرشاسب برتخت‌کابل دا چنین توصیف نموده است: 


به ابوان کابل شه آورد روی پیامد نشست از بر تخت اوی 
ز زر کاخ و گنجش تهی کرد پاك بر آورد پسوشیده ها از مغاککك 
گهر یافت چندان ز هرگونه ساز که گر بشمری عمر بایسد دراز 
چه بر پیل و اشتر چه بر گاومیش به اثرط فرستاد از اندازه بیش 
یکی کاروان بتد همه سیم و زر به کابل سری زو به ذابل دگسر 
از آذ پس به‌تخت مهی برنشست به شادی به نخچیرومی برد دست" 


«کر بستن‌سن » مواف کنساب « کیانیان » می نویسد : «کرساسپ ؛ بسرادر 
« اورواعشی » یکی از قانونگزاران مسروف است ... کرساسپ از « خثئیتی » 
جادو که در ولابت « واکرت » یعنی‌کابلستان بسر می‌برد ؛ فریب خورد ولسی جسم 
| وکه‌جاویدان ومرگك ناپذیراست به وسیله ۹۹۹۹۹ فرئوشی» نگاهداری می‌شود" ۰» 


۳- رستم » جهان بهلوان 

الف» اصل و نسب ووجه نام گذاری 

نام رستم در اوستا «رئوته استخمه1 » و در پهلوی «رت استخمكء » و در 
فارسی رستهم یا رستم آمده است ومعنی آن تهمتن یا روی تسواذا ؛ کشیده بالا » 
بزرگث تن وقوی اندام می‌باشد* 

مشهورترین پهلوانان ایسران در حماسه های ملی ما از سیستان » سرزءیتن 
اساطیر ملی » برخاستند . این پولوانان از خاندان های بزرگی بودندکه نژاد آنان 
به جمشید می‌پیوست. جمشید دارای پسری به نام تور بود. از تور شیدسپ و از 
شیدسپ» تور گک و ازتور گگ ؛ شم وازشم»اثرت واز اثرت گرشاسب. از گرشاسب» 
نریمان » از ریمان » سام » ازسام » زال » و از زال رستم در و جودآمدند". 

مولف تاریسخ سیستان می گویسد: « ابوالقاسم فردوسی » شاهنامه بسه شعر 


کرد و بر نام سلطان محمودکرد و چندین روز همی برخواند » محمودگفت همه 


مها - 21 -2 قصهاق - ما۴0 -1 


۷۳ 


شاهنامه خود هیج نیست مگرحدیث رستم؛ و اندر سپاه مسن هزار مرد چون رستم 
هست. ابوالقاسم فردوسی‌گفت: زندگانی خداونسد دراز باد» ندانم اندر سپاه تو 
چند مرد چون رستم باشد» اما این دانم که حدای تعالی خویشتن را هیچ بنده چون 
رستم دیگر نیافرید".» 

نگ 
داشت و به نظر وی دیوان در وجود او اثر داشتند به همین سبب فرزند را از نعود 
رانسد و بردامن البر ‏ کوه‌گذاشت . سیمر غ کودکث شیر خوار را دید و او را با 
بچگان خود پرورانید. سالها بعد سام بر اثرخوابی که دید به البر زکوه رفت و پسر 
را نزد حودآورد. سیمر غ اورا «دستان » نامیده بود"" وسام » اورا به علت سپیدی 


سام را فرزندی سپید موی به دنیا آمد. او که از این فرزند 


موی سر وروی «زال زر »۲۲ خواند۲ 
پس از آمدن زال به نزد پدر؛ منوچهر پادشاه پیشدادی » «نوذد » را به 
زابلستان فرستاد تا آفرین کیانی را بدست آرد . 
وزین جاء سوی زابلستاد شود بر آیین خسرو پرستان شود 
پس ازمدت ی که سام به در بارمنوچهر می‌رود» منوچهر به سام محبت بسیار 
روا می‌دارد وبموجب عهدنامه‌ای قلمرو حکومت سام را تعیین می‌کند. 


وز آن پس منوچهر عهدی نوشت سراسر ستایش بسان بهشت 
همه کابل و زابسل و مسای و هند ز دریای چین تا به دریای سند 
ز زاباستان تا بدان روی بست بنوی نوشتند عهدی درست 
سام » ازمنوچهرشاه سپاسگزاری می کند وبه ز ابلستان‌مراجعت می‌نم‌اید. 
سوی زاباستان نهادند روی نظاره برو برد همه شهر و کوی 
چو آمد به نزدیکی نیمروذ خبر شد ز سالار گیتی فسروز 
بیاراسته سیستان چون بهشت گلش مشك سارا بدو ژر عشت*۱ 


مد نی بعد سام» پادشاهی سیستان را به زال می‌سپرد وخود برای سر کوبو 
دیوان به گ رگساران وباختر مازندران می‌رود . 
زال جوان از آغاز عاشق « رودابه » دختر مهراب » پادشاه کابل » شد 


تند.س فردوسی ‏ (ازسنگ يك پارچه ) 


۷۵ 


متو چهر شاه به درعواست جهان پهلوان سام در بارٌ ازدواج زال با رودابه پاسخ 
مثبت می‌دهد. عروسی صورت می‌گیرد وپس از چندی رودابه باردار می‌شود*. 
پس از این عروسی نخست سام و سپس مهراب‌کابلی و خانواده‌اش به 
سیستان » شهر نیمروز » عزیمت می کنند. 
چنان شاد و خندان و گیتی فروز 
زادن رستم» با رنج وسختی بسیار همراه بود. رودابه از آغاز آبستنی» 
احساس می کرد» کودکی غیر ععادی در شکم دارد و چون کودك از فسرط درشتی 
نمی‌توانست از شکم مادر بیرون آید. زال ازسیمر غ چاره جوبی می‌کند. سیمرغ 
توصیه می‌کند رودابه را با شراب مست کنند و پهلویش را بشکافند وبچه را ازشکم 


رسیدنسد پیروز تسا نیمروز 


مادر بیرون آورند و برای اولین بار عمل سزارین - روی رودابه - انجام می‌شود. 
این عمل بسرای اولین بار به غلط به رومیان نسبت داده شده ولی طبق شواهسد 
تاریخی و گفنةً فردوسی در شاهنامه به دست ایرانیان انجام گردیده‌است . 

سیمر غ در بارة کودکث می‌گوید : 


از این سرو سیمین بر ماهروی یکی شیر باشد تو را نامجوی 


نیارد پسر ببر گسذشتنش ابسر 
شودچاله چاك وبخاید دوچنگث 


که خاکث پسی او پبوسد هژبر 
وز آواز او چرم جنگی پلنگث 
به‌عشم اندرون شیر جنگی‌بو و۳ 

دو دست رستم هنگام تولد پرازخون بود و کودك يك روزه همانند کودكه 


به گاه سرد سام سنگی بسود 


یکساله بود . رودابه که بهبود یافت کودله دا نزد او بردند » رودابه از شادی گفت 
« برستم » یعنی آسوده شدم واز این رویکودك را «رستم » نامیدند ۳. 


توصیف زیبای فردوسی چنین است : 


فروریخت ازدیده سیندخت خون 
پیاسد یکی موبد چیره دست 
بکافید بی رنج پهلوی ماه 


چنان بی گزندش برون آورید 


که کودك ز پهلو کی آید برون 
مر آن ماهر خ را به می کردمست 
بتابید مر بچه را سر ز راه 


که کس در جهان این شگفتی‌ندید 


۷۶ 


یکی بچه بد چون گوی شیرفش به بالا بلند و ببه دیدار کش 
همه موی‌سرسر خ ورویش چوخون چو خورشید رخشنده آمد برون ‏ 
دو دساش پر ازخون» مادر بزاد نسدارد کسی این چنین بچه یاد 
شگفت اندرومانده بد مرد و زن که نشنید کس بچه پیل تسن 
شبانروز مسادر ز می خفته بود ز می خفته ودل ز هش رفته بود 
همان زخمگاهش فرو دوختند به دارو همه درد بسپوختند 
چو از خواب بیدار شد سروبن به سیندخت بگشاد لب بر سخن 
مسر آن بچه را پیش او تاختند بسان سپهری بسر افسراختند 
به يك روزه گفتی که یکساله بود یکی تود؛ٌ سوسن و لاله بود 
بخندیسد از آن بچه سرو سهی بدیند انندرو فر شاهنشهی 
ز تن دور دید آن گسران بند را چو دید آن گرانمایه فرزند را 
یگفتا برستم غسم آمد بسر نهادنند رستمش نسام پر 
ب» کو دکی‌و نوجوانی 


از روی هیکل رستم » پیکره‌ای از حریر ساختند و آن را نسزد جدش » 


۱ 
۱ ام » فرستادند . 


یکی کودکی دوختند از حریر به بالای آذن شیر ناخورده شیر 

مسا درون انسدر آ گنده موی سمور به رخ بر نگاریده ناهید و هور 
."هو بازوش بر اژهسای دلنیر .. به‌چنگگ‌اندرش داده چنگال شیر 
به زیر کش انسدر گرفته سنان به يك دست کوپال و دیگر عنان 


رستم از آغاز ولادت چنان قوی ودرشت اندام بودکه دو دایه اورا شیر 
می‌دادند و چون از شیر باز گرفتند » حوراك پنج مرد » خوراله او بود. فردوسی » 
هشت سالگی رستم را چنین توصیف می‌نماید: 


چو رستم پیمود بالای هشت بسان یکی سرو آزاده گشت 
چنان شد که رشان ستاره شود جهان بسر ستاره نظاره شود 


تو گفتی که سام یلستی بجای به‌جاه وبه فرهنگگ ودیدار ودای 


زایش دستم 


۷۸ 


سام درهمین سن به دیدن او می آید و در شگفت می‌شود : 


بدان بازو و یال و آن قسد و شاخ میان چون قلم» سینه وبر فراخ 
دورانش چو ران هیونان بستر دل شیر و نیروی بر و هیر 

رستم از همان هشت سالگی از جدش سام » ابزار جنگث می‌خواهد : 
یکی بنده ام پهلسوان سام را نشایم خور و خواب و آرام را 


همی اسب وزین خواهم‌ودرع وخود . همی تیر ناو کث فرستم درود ۲ 
رستم‌از کودکی» پهلوانی دلیر و زوره‌ند بود. نخستین پهلوانی اوهنگام 
کودکی وباکشتن پیل سفید » شروع می شود. باگرز سام برسر پیل سپید که از 
بند رها شده بود » می کوبد و او را می‌کشد . سپس زال او دا مأمسور فتح قلعه 
سپند می‌کند که دژی ناگشودنی به حساب می آمد زیسرا نریمان در پای آن به قتل 
رسیده بود. سام که به عونخواهی پدر به آنجا لشک رکشید» پس از آنکه سالها قلعه 


را درمحاصره خود داشت ناکام باز گشت . زال قلعه را برای رستم چنین توصیف 


می کند : 
حصاری ببیتی سر اندر سحاب که بر وی نپرید پران عقاب 
چهار است فرسنک بالای او همیدون چهار است پهنای او 
پسر از سبزه و آب و دینار و زر بسی انسدر او مسردم و جانور 


رستم به جامٌ بازرگانان در آمد وبا همراهان که سلاح خود را دربارهای 
نمکک جا سازی نموده بودند به داخل حصار راه یافت و اهل آن دژ را بسه انتقام 
خون نریمان به قتل رسانید وقلعه را فتح کرد". 

رستم که به سیب تنومندی و سنگینی زیاد نمی‌توانست بر اسبهای عادی 
سوار شود و از طرفی جنگث با افرا یاب پیش می‌آید و باید اسبی برای او پیدا 
کنند » گلهٌ اسب زال را نزد او می‌آورند. . رستم دست بسر پشت هريك می گذارد 
و فشار می‌دهد. عم می‌شود بجز کره اسبی کسه تحمل می‌کنند. نامش « رخش » 
می‌گذ ارند که صفاتش چنین است : 


سیه چشم و بور ابرش و گاو دم 
سیه خایه و تند و پولاد سم 
تش پرنگار از کران تا کسران 
چو برگ گل سرخ بر زعفران 
بسه شب مورچه بر پلاسی سیاه 
بدیدی به چشم از دو فرسنگگ راه 
از آنجا که پس از مرگ گرشاسب بایسد از خاندان سلطنتی کسی را به 
پادشاهی انتخاب می کردنده زال» رستم را به تنهایی مأموریافتن کیقباد کرد. رستم 
نزدیکی کوه البرز کیقباد را یافت ونزد بزرگان ایران آورد. 
« پشنگث » پادشاه توران » به ایران حمله میکند. هنگامی که سپاه او با 
سپاه کیقباده روبرو می‌شود» رستم از پدر نشانی افر اسیاب را می‌پرسد تابه جنگث 
وی بسرود . زال » رستم را ازاین کار منع می‌کند واسی رستم اصرار می‌ورزد و 
علی دغم میل پدر به جنگ افراسیاب می‌رود. کمربند افراسیاب را می‌گیرد و از 
پشت زین بر می‌دارد و می‌خواهد او را نزدکیقباد ببرد که کمربند پاره می‌شود . 


ب برزمین می‌افتد و پارانش او را نجات می‌دهند . در ایسن نبرد گرچه 


افر اسیاب کشته نمی‌شود » امسا سپاه تس رکث پرا کنده می‌شود. از آن پس رستم » 
پهلوانی مشهور می‌گردد که هیچ اشکری در برابر او تاب متاومت ندارد۳. 


کشا منشورساطنت را به نام رستم می‌نویسد وخعطاب به او می‌گوید: 
یب بو را به نام رستم می‌نویسد وخحطاب به او می کوی 


ز زاواستان تا به دریای سند نوشتیم عهدی تو را بر پرند 
سر تخت بسا افسر نیمروژ بدار و همی باش گیتی ف-روز 
وزین روی کابل به مهر اب ده سراسر سنانت به زهراب ده 


و چون به این ترتیب زال بی قلمرو می‌ماند » کیقباد دستور می دهد جامةً 
زرین شهرباری و تاج مرصع به یاقوت همراه با گنج وخلعت برپشت پیل نهند و 


برای زال بفرستند . 


کذته شدن ییل سپید به دست دستم 


۸ 
بار دیگر کیقباد هنگام مراجعت از مازندران از رستم تجلیل می‌نم‌اید و 
منشور پادشاهی نیمروز دا به وی می‌دهد. در اين موقع شهر زابل مر کزحکومت 
رستم مود 
ج » جنگهای رستم 
(۱) هفت‌خوان 
چون‌کاووس » در مازندران اسیر می‌شود؛ زال » دستم را مآمور نجات 
او می‌کند و به او می‌گوید که برای رسیدن به مازندر ان دو راه وجود دارد: یکی 
راه طولانی و بی‌خطر و دیگر رای کوتاه و پسرخطر . رستم راه دوم را انتخاب 


می‌کند و تنها به سوی مازندران حر کت می‌نماید ومی‌گوید : 


« نخواهم جز از دا گر دستگیر » 

در خوان اول » رخش با شیری جنگث می کند وشیررا از پای‌در می آورد. 

در خوان دوم » مقاومت رستم دريك صحرای بی آب و علف بسه آزمایش 
کذاشته می‌شود . 

در خوان سوم » اژدهایی که زبان آدمی را می‌فهمد » به رستم حملفور می- 
شود » رعش به كمك رستم می‌شتابد و هردو» اژدها را می کشند. 

خوان چهادم » محل زندگسی جادو است . این زن برای بسه دام انداختن 
رستم » خود را ببه شکل زن جوان و زیبایبی در می آورد و بزمی با رود و می 
برای رستم می آراید. پهلوان خحوشحال می‌شود که در دشت مازندران چنین بز) و 
آرامشی يافته است و نام خدا را بسر زبان می‌آورد » زن مزبو رکه از شنیدن نام 
پزدان » ناراحت می‌شود » بلافاصاه چهره‌اش به حالت اوّل برمی‌گردد. رستم از 
نیرنگث او آگاه می‌شود و او را می کشد. 

درخو ان پنجم»« اولاد» پهلوان مازندرانی رادستگیروراه‌نمای‌خود می کند. 

درخوان ششم» چون به سرزمین دیو سفید می‌رسد به سالار آنان « ارژنگث 


دیو » حمله م ی کند وسر از تنش جدا می‌سازد . 


۸۲ 
درخوان هفتم» به محلی می‌رسد که کاووس ویارانش در بند بودند.کاووس؛ 
رستم‌را به‌جنگث دیو سپید می‌فرستد» رستم تنها به غارمحل زندگی دیوسپید می‌رسد: 

به تاریکی اندر یکی کوه دید سراسر شده غعار از او ناپدید 
به رنگث شبه موی چون شیرروی جهان پر ز بالای و پهنای او 
در غار میان رستم و دیوسپید نبردی سخت آغاز می گردد : 

همی گوشت کند این از آن آن از این همی گل شد از حون سراسر زمین 
بالاخره رستم دیو را شکست می‌دهد وشکم او را می درد و جگرش را نزد 
کاروس می‌برد که با جادوی دیوان کور شده است . باید خون جگر دیوسپید در 

چشمانش چکانیده شود تا بینابی خود را به دست آورد. 
(۲) جنگ هاماوران (< حمیر) 

رستم برای نجات‌کاووس با سپاهی روانةٌ « هاماوران » می‌شود . پادشاه آن 
سرزمین از سلاطین مصر و بربرستان کمك می‌طبد. سپاه رستم با سپاه سه کشور 
می‌جنگد و با آنکه تعداد سپاهیان رستم کمتر از سپاه آنان است » دراین نبرد پیروذ 
می‌شود و پادشاهان مصر و هاماوران نیز اسیر می گردند . پادشاه بربرستان زنهسار 

می‌خواهد وکاووس را به رستم تحویل می‌دهد. 
(۳) جنگك هفت گردان 

رستم به همراه طوس» گودرزبهرام »گیو گ رگین ۰ زنگه شاوران گستهم» 
برزین »گرازه و زواره از مرز ایران می‌گذرد و به شکارگاه افراسیاب در تسوران 
می‌رود. افراسیاب که از حضور ایشان آ گاه می‌شود » با ۳۰۰۰۰ سوار بسه رستم 
وهمراهانش حمله می کند. رستم ویارانش با سپاه تر کث به زدو خورد می‌پردازند. 

سرانجام پس از نبردی خونین, دو بهره از سپاه ترکث نابود می‌شوند وافراسیاب 

متواری می‌گردد . 
از این جنگث ناگهانسی » غنایم زیادی نصیب رستم و یادانش مسی شود . 
فردوسی » تهور وشجاعت رستم را ضامن این فتح می‌داند ومی‌گوید: 


چوگفت آن سراینده مسرد دایر که ناگه بررآویخت با نره شیر 


۸۴ 


که گر نام مردی بجویی همی 

ز بدها نبایدت پرهیز کرد 

زمانه چو آید به تنگی فراز 

چو همره‌کنی مرگ رابا خرد 

خرد را ودین را رمی دیگراست 
(۴) جنگث با افراسیاب 


به خون تیغ هندی بشویی همی 
چو پیش آیسدت روزگار نبرد 
همانا نگسردد به پرهیز باز 
دلیسرت ز جنکاوران نشمرد 


۲۲ 


سخن‌های نیکو به بند اندراست 


از آنجا که رستم پرورش دهندةٌ سیاوش است و او را از کودکی رای 
تربیت به زابلستان می‌برد » چون سیاوش به افراسیاب پناه می‌برد و در ت رکستان 
کشته می‌شود؛ رستم بیش ازهرپهلوان دیگر ایرانی از این مصیبت داغدارمی گردد 
وبی دریگ برای انتقام گرفتن به پایتخت نزدکاووس می‌رود: 


چو نزدیکی شهر ایران رسید 
به دادار دارنده سو گند خورد 
نباشد» نه رخ را بشویم زخاکث 
که تا کین شاه باز آودم 
مگسر کین آن شهریار جسوان 


همه جات پهوی‌بر درید 
که هر گزتنم بسی‌سلیج برد 
سزد گر ببا شم بدین‌سو گنا کگ 
سر دشمنان زیر گاز آودم 
بخو اهم از آن ت رکث تیره روان 


رستم هنگامی که نزد کاووس می‌رسد » او را برای‌کردار بدش که منجر به 
مر گک سیاوش شده است سرزنش می‌کند و چون سودابه را مسیبب مر گث سیاوش 
می‌داند ۰ به شبستان او می‌رود و سرش را از تن جدا می‌کند . آنگاه سپاه را به 
سوی توران حرکت می دهد و خود سپهسالاری آن را به عهده می‌گیرد. 

رستم در این جنگث » نخست سرخه ؛ پسر افراسیاب ؛ را مسی کشد . از 
این رو افراسیاب خود آمادهٌ رزم با رستم می‌شود وبا هم در گیر می شوند و چون 
رستم کمراورا ی گیرد تا از زین بلند کند» هومان ویسه به که‌ك افراسیاب می آیند 
و او را نجات می‌دهند. سرانجام تسرکان شکست می‌خورنسد و رستم » افراسیاب 


را از خاکث توران بیرون می کند و خود برتخت سلطنت تسوران می‌نشیند وهفت 


۸۵ 
سال پادشاهی می کند. سر انجام بزر گان سپاه‌ایران می‌خو اهند که به ایران باز گردد. 
رستم چنین می کند و افراسیاب به توران باز می گردد ۰۳۳ 
(۵) دستم و سهراب 
هنگامی که رستم به شکار می‌رود» تعداد زیادی گسور می‌بیند. ره‌گوری را 
صید می کند و از گوشت آن کباب می کند ومی‌خورد و به خواب می‌رود. در این 
هنگام چند سوار تورانی که از آنجا می‌گذشتند » رعش او را به کمند می آورند 
و با خود می‌برند. رستم در حالی که زین ولگام رخش دا برپشت خحسود نهاده به 
جستجوی آن روانه مشود وم گیل 5 
چنین است رسم سرای درشت گهی پشت زین و گهی‌زین به پشت 
پی رخش برداشت ده بر گسرفت بس اندیشه‌ها در دل اندرگرفت۲ 
در این جستجو به نزدیکی شهر سمنگان در خالك توران می‌رسد . به شاه و 
بزرگان آن سامان خبر می‌دهندکه رستم در پی رعش خود آمده است. پس او 
را پذیره گشتند و شاه سمنگان از رستم حواست که شب را میهمان او باشد. رستم 
پذیرفت تب 
جون رستم به‌کاخ شاه سمنگان رفت؛ شاه در پیش رستم بسرپای ایستاد و 
آنگاه بزرگان ونامداران آنجا را احضار نمود. سپس به رامش نشستند وخوان 
گٌستردند. رستم پس ازخوردن شام » بسه خوابگاه رفت. نیمه شب تهمینه » دختر 
شاه سمنگان » وارد شد. رستم در حالی که خفته بود ؛ صدای نرم پایی و زمزمه ای 
می‌شنود و نور شمعی می‌بیند. دختری همراه ندیمه‌ای آهسته به درون می‌آید . 
بپرسید از او گفت نام تو چیست چو جوبی شب تیره‌کام توچیست۴ 
دختر می‌گوید : من تهمینه » دختر شاه‌سمنگان هستم. وصف دلاوریهای تو 
را شنیده ونادیده برتو عاشق شده‌ام . اکنون آمده‌ام تا خود را از آن توکنم 
چنین داد پاسخ کسه تهمینه ام توگوبی دل ازغم به دو نیمه ام 


یکسی دخت شاه سمنگان منم ز پشت هژبر و پلنگان منم 


کیکا و وس 


و 


به گیتی زشاهان مرا جفت نیست چومن زیر چرخ کبود اندکیست 


ز پرده برون کس ندیده مرا نه هرگز کس آوا شنیده مرا 
به کردار افسانه از هسرکسی شنیدم همسی داستانت بسی 
تسرا ام کنون گر بخواهی مرا نبیند همی مسرغ و ماهی مسرا 
چو رستم بدانسان پریچهر دید زمر دانشی ند او بهره دید 


دگر آنکه از رعش داد آگهی ندید ایچ فسرجام جز فرهی 


بر خر بش خو اندش‌چوسرو روان بیامد خرامان بر پهلوان ۳ 


چون رستم پسندیده دستور داد تا موبدی بیاید و تهمینه را از پسدرش برای 
او خو‌استگاری کند؛ 
بفرموو اتدا هواسلاق پسر هتر بیاید بخواهد ورا از پدر ۴ 
از آنکه تهمینه را به رستم دادند. همان شب ؛ زفاف صورت می‌گیرد. 


عزم باز کشد هی کنبد 5و و هری به وی می‌دهد تا اکر فرز ندشان دختر 


صبح که رستم عزم باز کشتن 


بود بر گیسویش ببندد واگر پسر بود بر 


به بازوی رستم یکی مهره برد که آن «هره اندرجهان شهره بود 


ت دختری آید از روزگار 


بدو داد و گفت ش که این را بدار 
بگیر و به گیسوی او بسر بدوز به نیک اخذر و فال گیتی فروز 
ور ابدون که آید ز اختر پسر ببندش بسه بازو نشان از پدر ۳۱ 

رستم چون خواست از نزد تهمیند برود وبه ایسران بازگردد ؛ شاه سمنگان 
به او مژده داد که رخش را یافته است. 


س‌از نه ماه پسری از تهمینه بهدنیا می آید که نامش را سهراب می گذارند. 


کودکی سهراب باد آور کودکی رستم است : 
چويك ماه شدهمچو يك سال بود برش چون بر رستم زال بود 
چو سه ساله شد ساز میدان گرفت به پنجم دل شیر مسردان گرفت 
سهراب چون ده ساله می‌شود می‌خواهد که پدرش را بشناسد و ماد نسب 


پدر را به او می‌گوید. سهراب تصمیم می‌گیرد که لشکری از ترکان آماده‌کند و به 


۸۸ 
ایران حمله برد و کاووس دا از پادشاهی تلع کند وساطنت را به پدر خود بسپارد. 
ایرانیان » از رستم چاره جویی می‌کنند و پادشاه برای رفع فتنةً سهراب او دا از 
زابلستان فرا می‌خواند . 

بالاخره دو سپاه ایران و توران در برابر هم قرار می‌گیرند . هچیر » پسر 
گودرز » که پهلو ان دژ سپید است وبه دست سهراب اسیر شده بود» هوبت رستم 
را از سهراب پنهان می‌دارد. سه راب هجیر را می‌آورد تا سرداران ایران مخضوضاً 
رستم را از دور به او معرفیکند. هجیر جواب درستی می‌دهد و از معرفی دستم 
به سهراب خوهداری می کند ۳۲, 

در اولین نبرد ؛ سهراب و رستم ناشناعته یکدیگر را با گرز وتیغ و کمند 
می آزم‌ایند ولی هیج يك پیروز نمی‌شود. دستم شامگاه بیمناکک به لشکر گاه باز 

ی‌گردد وبه برادرش» زواره,وصیت می‌کند که از دست دلاوری چون سهراب 

جان سالم بدر بردن دشوار می‌نماید. . از سوی دیگر سهراب نیز درلشکرگاه حود 


با اعجاب وتحسین ازپهلوان پیرایرانی که با او زور آزمایی کرده؛ سخن می‌ گوید: 


به هومان چنین گفت کان شیرم‌رد که با من همی‌گردد انمدر نبرد 
ز بالای مسن نیست بالاش کسم به رز ان‌درون دل ندارد دژم 
بر و کتف و یالش همانند مسن تو گویی کسه داننده برزد دسن 
ز پای و ر کییش همی مهر من بجنبد به شرم آورد چهر من 
نشانهای مادر بیابم همی به دل نیز لختی بتابم همی 
گمانی برم من که او رستم است که‌چون اونبرده به گیتی کم‌است 


صبح روز بءد هنگام ی که دو پهلوان آماده نبرد می‌شوند » سهراب چذ 


سخن آغاز می کند : 


ز رستم بپرسید خنسدان دو لب تو گفتی که بااو به هم بود شب 
که شب چرن بدی» روز چون خاستی زییسکار » دل بر چه آراستی 
ز کف بفکن این گرز و شمشیر کین تسرث چنگك بیداد را برزه‌ین 


دل من همی بو تسو مه آورد هسی آب شرمم به چهر آورد 


میم جسی چز خر و جمچ جچر 


۰ 


سهر اب از درصلح و مهردرمی آید ولی آشتی جویی او پذیرفته نمی‌شود . 
هنگامی که‌کار به جنگ می کشد. این بار سهر اب به رستم می‌گرید کسه تو مردی 
پیر هستی و من دلم می‌خواهد که در بستر بیماری بمیری نه در میدان جنگ ۳۳ 
بار دیگر کشتی می‌گیرند و سهراب » رستم را برزمین می‌زند» خنجر می کشد و 
می‌خو اهد سر او را ببرد ۰ رستم با نیرنگك می‌گوید : رسم ما این است که اگر 
پهلوانی بار اول» پهار ان‌دیگر را بردمین زد: خون‌او را نمی‌ریزد:بار دوم بهاین‌کار 
دست می‌زند. سهر ابباجرانمردی رساده دلی حرف اورا می‌پذیرد ورهایش‌می کند. 

دلیر جوان سر به گفتار پیر ‏ بداد و ببود این سخن دلپذیر 
یکی از دلیری ؛ دوم از زمان . سوم از جسوانمردیش بی گمان 
رستم که عمردوباره یافته است؛ برلب جویبارهی‌رود و سر و روی‌می‌شوید 
نیروی گرفته را ار خدا می‌طلبد . چون مشیت الهی این است که سهراب به دست 
پدر کشته شود » زور رفته » باز فی گروو ۰ 

دوپهلوان باز کشتی می‌گیرند. این باررستم پسرر ابرزمین می‌زند وبی‌درنگك 
پهلوی او را می‌درد . سهراب جوان درحال احتضار به او می‌گوید که پدرش کین 
او را خواهد گرفت . رستم می‌پسرسد : پدر تو کیست ؟ سهراب پاسخ می‌دهد : 
رستم . رستم با شنیدن نام خود آه از نهادش برمی آید و می‌گوید : 

بگو تا چه داری ز رستم نشان ‏ که گم باد نامش زگردنکشان 

که رستم منم که مماناد نام نشیناد .بر ماتمم پور سام 
سهراب » مهره‌ای را که مادر بر بازویش بسته بود به او نشان می‌دهد و در 
هنگام مرگ از پدر می‌خواهد به سپاه ترك که با او به ایران آمده است ؛ آسیبی 
نرسد . دراین لحظه رستم به‌نظور درمان ز عم سهراب » به‌کاووس پیغام می‌فرستد 
و از او«نوشدارو» می‌خواهد .کاووس خودداری می‌کند . رستم خود برای گرفتن 
نوشدارو حرکت می کند ولی هنوز به مقصد نسرسیده » خبر سهراب را بسرای او 


می‌آورند *۲. 


۱ 


گو پیلتن سر سوی راه کسرد کس آمد ز پس زود آگاه کسرد 
که سهراب شد زین جهان فراخ همی از تو تابوت خواهد نه کاخ 
پدر ست وبرزد یکی سرد باد* ۳‏ بنالید و مسژگان بر هسم نهاد ۳۳ 

با توجه به مسراتب بالا می تسوان گفت : داستان رستم و سهراب یکی از 
مشهورترین حوادث شاهنامه و از جالب‌ترین داستانهای اساطیری جهان است . در 
اواخر سدةٌ هجدهم »که شاهنامه به زبانهای اروپایی ترجمه شد۲۲ و پژوهشگرانو 
منتقدان ادبی اروپا به ادزش این حماسه آگاهی یافتند . داستان رستم و سهراب 
بیش از دیگر داستانهای شاهنامه نظر آنان را جلب کرد و عده‌ای از گویند گان و 
سخن پردازان اروپایی و آمریکایی ازاین داستان تقلید و یا آن را به شیوایی ترجمه 
کردند ۳. 

(۶) دستم و اسفندیار 

گشناسب در برابردر خواستهای مکرر اسفندیارمبنی برو اگذاری تاج وتخت 
پادشاهی به! و بهانه‌ای دیگر می آورد و به‌اسفندیار می‌گوید اگر به‌زاباستان برود 
ورستم رادست بسته به پایتخت بیاورد» تاج وتخت را به او خواهد سپرد . کتایون» 
مادر اسفندیار» که از مأموریت پسر به ز ابلستان با خبر می شود » او را نصیحت 
می کند و می کوشد تا از رفتن وی جلوگیری کند . 

سرانجام اسفندیار باسپاهی به زابلسنان ح رکت می کند و برساحل هیرمند 
چادر می‌زند . پس از سخنان بسیار » بالاخره میان این دو ؛ جنگث درمی‌گیرد. 

رستم در این نبرد به توصيةٌ سیمرغ » چوب‌گز را با کمان برچشم اسفندیار 
می‌زند . مرگ اسفندیار در سپاه ایران و سپاه سیستان » اندوه و تأسف ایجاد 
می‌کند . 

اسفندیار هنگام م رگ نه رستم بلکه پدرش ‏ گشتاسب را گناهکار می‌خو اند 


و به رستم می‌گوید : 


آهمینه در حضور رستم قبل از ازدداج 


تهمینه پس از شنیدن خبر مر آث پسرش ؛ سهراب » بیش از يك سال 
زندگی نمی‌کند : 
به روز و به شب مویه کرد و گریست ‏ . پس از م رگث سهراب سالسی بزیست 


۹۳ 
نه رستم » نه مرغ و نه تير و کمان به رزم از تن من ببردنسد جان 
که این کرد گشتاسب با من چنین برو بر نخوانم ز جان آفرین 
مرا گفت رو سیستان را بسوز . نخواهم کز این پس بود نیمروز 
بکوشید تا لشکر و تاج و گنج بدو ماند و من بمانم به رنج 
آنگاه پسرش » بهمن » را که ولیعهد او نیز می‌باشد » به رستم می‌سپارد تااو 
را نزدخود در سیستان نگهدارد وتربیت کند. رستم درخحواست او را قبولمی کند 
و سوگند می‌خورد که مربی وپشتیبان بهمن باشد واو را به تاج و تخت پرساند۳. 
(۷) رستم و شغاد 
شغاد » برادر رستم » که از همخو ابگی زال باکنیزی بوجود می آید » مقیم 
کابل و داماد پادشاه آنجاست . رستم هرسال يك چرمگاو محتوی سکه به عنوان 
باج از پادشاه‌کابل مطالبه می‌کند و از آنجا که اين امر خشم شغاد را برمی‌انگیزد» 
با پادشاه‌کابل توطثه‌ای را برضدرستم تدارك می‌برنند . شغاد به زاپلستان نزد رستم 
می‌رود ومی‌گوید: پادشاه‌کابل دريك میهمانی باحضور بزرگان به من توهین نموده 
است . رستم بازواره و صد سوار عازم کابل می‌شود تا پادشاه‌کابل را تنبیه‌کند. اما 
پادشاه آنجا با سروپای برهنه به پیشو از او می‌آید و از گناه خویش پوزش می‌طلبد 
و رستم را نخست به میهمانی دعوت می کند و سپس به شکارگاهی می‌برد که در آن 
چند چاه بزرگث کنده‌اند و ته آنها تیغ و خنجر نشانده‌اند . 
رستم که ۶۰۰ سال ؛ یعنی اززمان منوچهر تا روز گار بهمن» پسر اسفندیار» 
عمر کرده بود » روزگار از او برگشت و بارحش یعنی اسب مشهورش دریکی از 
این چاهها افتاد و همةٌ اندامش مجرو ح شد واز همان زخمها در گذشت و لی‌پیش 
از مرگث از درون چاه تیری جان‌شکار به شغاد رها کرد ووی را به درختی که برسر 
چاه بود » دوخت "*. 
چون خبر مرگ رستم در سیستان پخش شد » پسرش ۰ فرامرز » با سپاهی 


بزر گث عازم کابل گردید . و در نبردی خونین پیروز شد و کابلشاه نیز به قتل رسید 


۹۴ 
وچون فرامرز از کابلیان انتقام تمام گرفت» جسد رستم را به‌سیستان رسانید وپس‌از 
شستنگو برتار کش گلاب ریختند وبرتنش‌کافور گستردند و درسردابه ای‌دفن کردند ا*. 
د» اخلاق وصفات رستم 
رستم شخصیتی بودبه کمال فضایل آر استه»دلیر»درستکار؛ مهربان» مردم گرا» 
پاك اندیش و عفیف و آزاده و هرگز اندیشه بد در دلش نمیگذشت . نام آورترین 
و سزاوارترین پهلوان ایران بود . رستم در برابر تجاوز دشمنان به ایران » سدی 
استوار بود و برهمة پادشاهان و سرداران زورمند بیگانه چیره گردید که پیروزیشان 
سرافکندگی و ویرانی ابران را در برداشت . 
بنابر این می‌توان‌گفت : رستم» تنها يك پهلوان نیست ‏ بلکه مظهر تمایلات 
و آرزوهای مردم ایران است... پا کدلی؛ انسان دوستی» «یهن پرستی بزرگذ‌منشی 
و بلندنظری اوء صفات عالیه ایرانیان باستان را مجسم می‌کند . 
هنگامی که‌کاووس با رستم به درشتی سخن می‌گوید, رستم که مظهر ملت 
ایران است » سرتسلیم فرود نمی آورد .کاری می‌کند .که کاووس از در پوزش و 
عذر خواهی در آید : 
تهمتن برآشفت با شهریار که چندین مدار آتش اندر کنار 
من آن رستم زال نام آورم که ازچون تو شه خم نگیرد سرم 
چو حشم آورم شاه کاووس کیست کرادست یازدبه من» طوس کیست 
چه کاو وس پیشم چه‌يك مشت خاله چراذارم از خشم کاووس بالد 
پس از آنکه بزرگان »کاووس را نادم می‌بینند » بار دیگر رستم را نزد او 
می‌برند. در این‌باره شاه چنین می‌گوید : 


چه آزرده گشتی تو ای پیلتن پشیمان شدم خاکم انسدر دهن 
در جای دیگر فردوسی مقاومت رستم را در مقابل اسفندیار و شخصیت 
اخلاقی او را روشن می کند : 


جهاندیده گفت این نه جای‌من‌است به جایی نشینم که رای من است 


همم کت ن حهی جوم جمبپ هم ء 
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م 


زمین را همه سر بسر گشته‌ام بسی شاه بیدادگسر کشته‌ام 
نیاکانت را پادشاهی ز ماست و گنه کی نام ایشان نخواست 
من از کودکی تا شد ستم کهن بدین گونه ازکس نبردم سخن 
که گفتت پرو دست رستم ببند نبندد مرا دست چرخ بلند 


مرا سر شودگر نهان زیر سنگث ‏ از آن به‌که‌نامم بر آید به ننگگ؟؟ 


۳ - زد ثشت و سیستان 

زرتشت » پیامبر ایبرانی » سالها در سیستان بسر برد . و در آنجا به اندیثه 
در بارة افلاك وبررسی احوال ستار گان پرداعت. چون سیستان از قدیم‌کانون کیش 
زرتشت بود » به اجمال دراین باره سخن می‌گوییم : 

الف» مقدمه‌ای بر ز ندگانی زر تشت 

چون پیامبری در ایران‌ویج یا « ایرین‌ویجه! » ظهور کرده بود که مردم‌اورا 
«زراتوشترا» می گفتند ۳ لذا دین‌ملی ایرانیان پیش ازاسلام از نام وی «زر تشتی» 
نام گرفت**.در اوستاه اززادگاه زرتشت. ایران‌ویج درشمال شرقی ایران؛ حدود 
خوادزم باد شده است. مادرش را « دوغدوا3» یعنی دوشنده گاو سپید و پدرش را 
«پوروشکسب < پوروشسب! به‌معنی دارنده اسب خا کستری نوشته‌انده*, 

از دوران و زندگی زرتشت. اطلاع درستی دردست‌نیست بااین حال برعی 
از نوشته‌های‌استادان ومحققان‌ر | دربارةٌ اومی آورم:«ر کن | لدین‌همایو نفر خ» به‌نقل از 
آثارمذهبی زرتشتیان» تولد زرتشت را روز خرداد ازماه فروردین» ۲۷۱۶سال پس 
از آخرین يخ‌بندان می‌داند و می‌گوید : چون آخرین یخ‌بندان در یازده هزارسال 
پیش‌بود و تولد زرتشت نیزع۲۷۱سال‌بعد ار آنر خ‌داده بنابر این ازتو لد او۸۳۰۰سال 
می‌گذرد وچون | کنون سال ۱۹۸۷ م.است» سال ۶۳۱۳ پیش از م. بدست می آید. 
این رقم بانظرارسطو؛ یعنی سال۶۳۴۷ پیش از م۰ فقط ۳۴۶ سال اختلاف‌دارد که در 
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۷ 

قیاس بايك تاریخ شش هزارساله بسیارناچیزاست"*. 

«ذبیح بهروز» می‌نویسد: «اشورزرتشت» دوشنبه خرداد روز فروردین ماه 
پزدگردی اول هزاره دهم به جهان آمد وسه‌شنبه عورشید روز دی ماه عورشیدی » 
جهان‌را بدرودگفت.»تاسال ۱۳۶۶ خورشیدی برابربا۱۹۸۷ع۰ ۳۷۵۵ سال‌از تاریخ 
ولادت او می‌گذرد. 

مجید یکتایی؛ زاد روز زرتشت‌دا پس ازهزاره دهم؛ یعنی‌سال ۱۷۶۷ پیش 
ازم. ذکر کرده» می‌گوید: درسال ۱۷۲۵پیش ازم. هنگامی که چهل ودوسالوپنجاه 
و پنج روز اززندگی زرتشت می‌گذشت» در نیمروز (< سیستان) رصد نموده‌است 
که اساس حسابهای نجومی وتاریخ بر آن مبتنی است**. 

هاشم رضی‌نیزبراساس نظر یه استاد پورداوود» زمان زرتشت را سال ۱۰۸۰ 
پیش ازم. ذکرنموده‌است. 

زرتشت به‌نسام يك مصلح و پیغمبر ازمقررات و سنن قدیم «ودایی"*) آنچه‌را 
موافق بازمان و جامعه‌جدید آریاییتشخیص می‌داد» گرفت‌و تغبیراتی در کی شآریابی 
قدیم داد ودینی که مبتنی برقو اعد منطتی ومبادی اخلاقی است پدید آوردا*. این 
دین جدید بعدها به‌نام او آبین زرتشتی «مزدیستا» وبارمزدیسنه) خوانده‌شدا*. 

زرتشت در بیست‌سالگی از مردم کناره گر فت وبه‌ریاضت گذر انیده‌تااینکه‌درسی 
سالگی درساحل رودخانةٌ مقدس«دایی‌تیا!» ازسوی‌اهوراء‌زدا ب‌وی امرشد:مردمرا 


بهیکدا پرستی دعوت کند. از آن پس زرتشت بهتبلیغ‌عقاید خود درمیان مردم‌سیستان 


وتوران پرداعت**. 

زرتشت دراو اخرعمر برای اشاعةٌ آیین خود به‌جنگهسای مذهبی دست‌زد و 
در گیرودارهمین نبردها در هفتاد وهفت‌سالگی به‌ضرب شمشتریگین ازدشمنانش به‌نام 
«توربر اتروش2) کشته‌شد**.ا زمر گث زر تشت‌در اوستاءذ کری نشده‌است» امافردوسی 
درشاهنامه می گوید: اوبه‌دست مردی تورانی در آتشکدةً بلخ بهقتل رسیدا*, 
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زر تشت 


۹۹ 


آیین زرتشت همانند دین بهود و آبین مسیح» اساس یکتا پرستی‌بشر ویکی 
ازمظاهر پر ادج مادی و معنوی‌ایر ان‌است. این آیین ازدورة حکومت مادهاتاانشراض 
ساسانی» همو اره‌درمیان ایر انیان محبوبیت و نفوذهعنوی کامل داشته‌است ".زر تشت؛ 
اصلی بسیارعالی وقاعده‌ای لطیف‌در آیین خود برقرار کرده؛ می گوید: راستی‌ريشةً 
همةٌسعادتها ومايةٌ خیرهاست‌ودرو غ ریشه‌تمام شرها وباعث‌هلا کت. انسان درسه‌چیز 
باید راستی پيشه کند: درمنش» گویش وروش یعنی درپندارگفتار و کرداد. هرکس 
به‌راه راستی‌برود ودرقول وعمل وفکرراست باشدهر آینه‌درصف پیرو اذاهورمزدا 
درمیآید و گرنه‌گرفتاردوزخ خواهد شد. 

پروفسور«روتینی» می گوید: زرتشت روی سه‌ستون محکم وزیبای «پندار 
نيك »» «گفتار نيك» و «کردارنيك» کاخی برافر اشته که هرگز ازهم پاشیده نخواهد 


قنل* ء 


انقراض‌ساسانی» فروپاشید ودرپی آن» کیش زرتشت که دین رسمی کشور بودءرو به 


اضمحلال گذاشت وبیشتر ایرانیان به‌دین اسلام گرویدند وعده‌ای‌نیزبه کیش زرتشت 
باقی ماندند"*. | کنون جزو اقلیت‌های مذهبی درمجلس شورای اسلامی ایران نیز 


دارای نماینده‌است. 


ب » زر تشت وسیستان 

زرتشت از مسردم سکابی ( < نیاکان سیستانیان) بود دایل این نظر » زبان 
اوست که زبان «گاثا» و «یشت‌ها» و«اوستا» می‌باشد . زرتشت درخر اسان بزرگک که 
شامل ماوراءا لنهر» تر کستان شوروی کنونی» افغانستان سیستان » سمنان وحدود 
گرگان امروزی‌است» نشوونما یافت ودرحمایت پادشاه آن سامان که از پرثوها 
(- دودمان پارئها) وازمهر پرستان بودند به نشر آیین حود پرداعت ۳. 

زرتشت ازبیست تاسی سالگی عمرش‌را درشکاف کوهی گذرانید. و عده‌اعه 


براین باورند که در این مدت به‌بررسی‌ستار گان می‌پرداحت وچون وسیله وابزادی 


.۱۰۰ 
دراختیار نداشت؛ ازشکان‌ستف‌غاربه جای‌دوربین استفاده کرد و بدین‌طریق بر گردش 
ووضع ستار گان نظاره داشت وبردیوارهمان غارنقشه‌های متعددی ازه‌شاهدات‌خود 
ترسیم نموده است. زرتشت دنباله بررسی‌های خودرا در«سیستان» ادامه داد وباتهیه 
ابزارستاره‌یابی به تحقیقات‌خود جنبه عامی‌بیشتری داد" .«زرتشت ازاین‌روسیستان‌را 
برای ساختن زیج خود برگزید که بادانش ستاره شناسی خود دری‌افته بود که خط 
نصف‌النهار(تر جمه تحت‌اللفظی‌نیمروز" )از آنجا می‌گذرد ودنیایمسکون‌را دونیمه 
می کند؛ به دیگرسخن چون آفتاب درست برنصف‌النهاری که ازسیستان می کذرد 
قرارگیرد» ازژاپن در شرق تاجزایر «خالدات ۳ در غرب (تقریباً سرتاسر دنیای 
ناشناخته قدیم) همه‌جا آفتاب دیده می‌شود؛ منتها درشرق حالت غروب و درغرب 
حالت‌طلو ع. به‌یقین» انتساب نیمروز به‌تصف النهارسیستان درستبنابر این نیمروز 

نامی علمی برای‌سیستان‌است*". 

زرتشت‌در۵ ۱۷۲ پیش ازم. در۴۲سالگی دررصدخانةً « کنگت‌دژ» درنیمروز 
( سیستان) در آمدن خورشید را به برج بره رصد کرد وپایه‌گاه شماری آینده را 
استو ارساعت و حسابهای گذشته‌را تصحیح ومیزان کرد" .از این‌رودانشمندان‌ایرانی» 
پس از زرتشت‌این منطقه‌را نیمروز خواندند. 

اروپاییان تااواخر قرن هفده « نصف النهار جزیرة وهمی خحالدات‌را آغاز 
نقطةٌ نیمروز می‌شناختند. بعدها پاریس نقطه‌نیمروز شناخته شد وبه‌سال ۲ قطة 
فیمروز بی‌هیچ‌دلیلمو جه‌علمی -جغرافیایی« گرینویچ" »یا «گرینیچ» شهری‌در نزديك 
لندن** مبداً قرارگرفت "". به قول « فریدون جنیدی » موّلف « زندگی و مهاجرت 
نواد آریا »؛ اگر بخواهند مبداً واقعی برای مدارات و نصف النهارهای جهان 
داشته‌باشند» جزسرزمین کهن نبمروز یاسیستان و جود ندارد** 

دررزمنامةً «مهابهارات» آمده‌است: سرزمین «ساکا وپیاه ( < سیستان)» 


پادشاه نداشت وازمفاد اوستا چنین استنباط می‌شود که چون زرتشت هرجامی‌رفت 
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و جمح> 


ریاست روحانی آنجار | بعهده می‌گرفت لذا پادشاه سیستان نیزبود"*, 

دراوستاء وندیداد یکم شماره بیست آمده‌است: نظامهای اداری شهرری که 
زرتشت مدتی‌اززندگی‌خودرادر آن سپری ساخت. از چهارنوع فرمانروایی تشکیل 
می‌یافت اما درشهر ی که حود زرتشت حضورداشت فقط دو گونه فرمانروالی و جود 
داشت که فرمانروای معنوی» حود زرتشت بود. 

نام سیستان درو ندیداده پس ازهند آمده وچنین توصیف شده‌لست:سرزم‌ینی 
که مردمش بی‌فرمانروا هستند. شاید بهواسطه انتساب آن به زرتشت چنین ثوصیف 
شده؛ یعنی فرمانروایی آن سرزمین‌راخود زرتشت به‌عهده داشت. بنابراین می‌توان 
گفت : سیستان تا هنگامی که زرتشت در آن بسر می‌برد » فاقد پادشاه بود که در 
مهابهارات نیز چنین توصیف شده است ۰۳ 

«کر بستن‌سن"» می‌نویسد : «هررتسفلد» عقيدة خود را برآن روایت مذهبی 
مبتنی کرده که مولد زرتست را «ر گک3» (<دی) دانسته است .وی عفيدةٌ دارد که 
زرتشت ازری به زرنگك (- سیستان) هجرت کرد ودرآنجا برای نشرتعالیم خود 
زمينة مساعدی یافت. لهجه‌گاثایی هم به‌نظر هرتسفلد لهجه رگ یعنی لهجه ماددی 
زرتشت بود درصورتی که به تصور اوء اوستای جدید؛ یعنی آنچه غیراز گاثاها دد 
دست‌داریم به‌لهجه‌زرنگث( سیستانی) نوشته‌شده است!۲. 

اسکندرمقدونی‌دستورداد اوستا را که دردژنبشت‌ها و گنجینه‌ما » نگاهدادی 
می‌شد» سوزاندند. طبق اخبارسنتی نسخةً ناقصی‌از اوستا نزد خانواده‌ای ازموبدان 
سیستان وقسمتی درهندو ستان‌بود"۲. 

مرحوم «تقی زاده» براين باور است که دین زرتشت ازماوراء‌النهر» خوارذم 
وسیستان ,ممغرب انتشاریافت و استقراروپیشرفت آندرنواحی غربی وم رکزی ایران 
وقلمروپادشاهان مخامنشی بود"۰ 

رساله‌ای درعجایب وغرایب سیستان بهنام «افده وسهیگه‌ایستان» وجود دارد 
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۱۰۴ 
که به‌زبان پهلوی است. دراین رساله سیستان ازمرا ک ز کیش زرتشتی‌درعهد باستان» 
عنوان شده‌است؟۲ . 
ج » سیستان وسوشیا نت۲۵ 
دریشت نوزدهم با زامیاد پشت (بندعع) آمده‌است که مر کزیت‌دین‌زرتشتی» 
سرزمینهای پیر امون درياچة «کنسه‌اویه» (- کیانسیه - کیانسو هامون)است ۰ 
بذابه‌رو ایتهای زرتشتی» زمین‌های پیرامون این دریاچه مقدس‌است ۰ زیر 
نطفه زرتشت را ایزد نریوسنگگ گرفته به آناهیتا (-< ناهید)؛ فرشته آب در دریای 
کیانسيةٌ سیستان می‌سپاردو نودونه‌هزارو نهصدو نود نهفروهرنيك و توانای‌پارسایان» 
نطفةٌ اسپنتمان زرتشت پارا پاسبانی می‌کنند (بند ۶۷ فروردین پشت"*) تادرزمان 
مناسب (ظاهرا آغاز هزارةٌ یازدهم) که‌دوشیزه‌ای به‌نام «سروتت فذری2» ازخاندان 
بهروزخداپرست وپرهیزکاردر درياچةٌ هامون آب‌تنی کند از آن تخمه بارور شود. 
پس از نه ماه اولین سوشیانت به‌نام / هوشیدر۲) متولد می‌شرد. هوشیدر در سی 
سالگی ازسوی اهورامزدا به‌رسالت می‌رسد ودین از پرتوظهور او جانی می‌گیرد. 
در آغاز هزاره دوازدهم باردیگر دوشیزه‌ای ازخاندان بهروز به‌نام «ونگهو 
فذری") دردریاچه هامون آب‌تنی‌می کند و آبستن می‌شود. پس از نه‌ماد«هوشیدرماه *» 
به‌دنیامی آید. هوشیدرماه درسی‌سالگی به‌رسالت‌می‌رسد. در آخر دوازدهمین هزارء 
باز دوشیزه‌ای از خاندان بهروز به نام «اردت فذری(» در دریاچه هامون سیستان تن 
خحویش می‌شو ید و بارور می‌شود. از اوراستوت‌ارت»"*زاده می‌شود. چون‌به سی 
سالگی برسد رسالت مزدیسنا به وی واگذار می‌شود. ازهنگام ظهور وی اهریمن 
نیست شود دیو دروغ نابودگردد یاوران جاودانی سوشیانت از جمله : کیخسرو» 
گیو؛ گودرز» طوس؛ پشوتن گرشاسب؛ نریمان و دیگران که جمعاً سی‌تن می‌شوند 
و در ابرانشهر ( < ایران زمین) بسر می‌برند» قیام کنند. مردگان برخیز ند و جهان 
معنوی روی می‌نماید ۲. مرحوم استادپور داوود می‌گوید : «شرافت هامون؛ در 
این است که در آینده سه پسر از پشت پیغمبر (زرتشت) »از کنار آن ظهور خواهند 
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پری ناز » زن زر تشتی 


:۲ ۲ و کت ژن راجو گذشته‌ها سرافراز بین 
زیایی پوشش پری اذ بین دن راچو شن ۳ 


ی اد کرد تون شاد آژادکی »9 قبرکهن با 
در چهرة ازیا رن ددشتی آزاد کی و فر کهن 


« پی نوشتهای فصل ادل » 


۱ - حماسه سرایی در ایران صفحه ۵۵۳۲ 

۲ تاریخ سیستان صفحه ۲ 

۳- یشت‌ها جلد ۱ صفحد ۱۹۵ و ۱۹۷ 

۴ - همان مأخذ حصفحد ۷۰۶ 

۵ - گرشاسب ناد صفحه ۶۰-۵٩‏ 

۶ - همان مأخذ صفحه ۲۵۸ - ۲۵۹ 

۷- کیانیان صفحه ۱۴۵ و ۱۴۷ 

۸ - ایران در عهد باستان صفحه ۱۰۷ و ايران نامد یاکار نام ایرانیان در 
عصر اشکانیان صفحه ۵۴ و فرهنگ فادسی معین جلد ۵ صفحد ۵۸٩‏ 

۵۵۲ حماسه سرایی در ایران صفحد‎ - ٩ 

۰ - تادیخ سیستان صفحد ۷ 

۱-- زیرا پدر با او مکرودستان کرده بود 

۲ - ذریعنی پیر- زال و زر هردو قرائت يك واژه دز دسم الخط پهلوی 
هستند 

۳ -کیانیان صفحد ۱٩۳‏ 

۴ - مجله هثر و مردم شماده ۱۵۸ سال چهاددهم صفحه ۱۸ 

۵ - نگاهی بد شاهنامه صفحد ۱۵۱ 


۶ سوم ایران ددتمدن جهان صفحه ۳۷۹ و زندگی ومر گگ پهلوانان‌دد 
شاهنامه صفحد ۲۹۳ 

۷ - حماسه سرایی در ايران صفحه ۵۵۲ 

۸ - زندگی و مرگث پهلوانان در شاهنامه صفحه ۲۹۳ - ۲۹۵ 

۱۹۴ -کیانان صفحد‎ ٩ 

۷۰ - زندگی و مرگك پهلوانان صفحه ۲۹۶ - ۲۹۸ 

۱ - مجله هثر و مردع سال ۱۲ شماره ۱۵۸ صفحه ۲۱ 

۲ - زندگی و مر گک پهاوانان در شاهنامه صفحه ۳۲۲-۳۱۵ 

۲۳۴ - هدان «اأخذ صفحه ۳۲۷ - ۳۲۸ 


۲۲ - شاهنامه فردوسی چاپ امی رکبیر صفحه ۱۰۴-۰۱۰۳ 


۷۵ - آیین و رسمهای ایر انیان جلد اول صفحه ۲۳ د ۶٩‏ 
۲۶ - شاهنامه چاب ا 
۷ - زندگی و مر 
۷۸ - شاهنامة فردوسی چاپ 


برکبیر صفحه ۱۰۵ 


اک پهلوانان صفحه ۳۴۱ 


۳ 


۷۹- آیین و دسمهای ایرانیان باستان صفحه ۱۰ 


۳۰ - زندگی و مر کث پهلوانان صفحه ۳۲۱ 


ن و رسمهای ایرانیان باستان صفحه ۲۰ 


۷۲ - زند کی ومر کث پهلوانان صفحد ۳۴۴-۳۴۱ 

۳ - نگاهی به شاهنامد صفحه ۱۶۸ - ۱۷۰ 

۳۲ زندگی و مرکث پهلوانان در شاهنامه صفحه ۳۴۸- ۳۵۰ 

۳۵ - سردباد < آه سرد 

۳۶ - دستم و سهراب به کو شش دکتر پرویز ناتل خانلری صفحه ۴۸ 

۷ - سرو یلیام جونزه خاورشناس انگلیسی؛ ظاهراً او لین کسی بوده است 
که قسمتهایی ازشاهنامه را به زبان انگلیسی ترجمه کرده وددسال ۱۷۷۴ 
میلادی در مجموعدای تحت عنوان « ادیبات آسیایی » در لندن منتشر 
نموده است ( متا له شادروان فاطمه سیاح در فردوسی نام‌مهر) 

۴۸ - هنر و مردم شماره ۱۵۳ و ۱۵۴ سال ۱۳ صفحد ۷ 

۲۹ -زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه صفحه ۳۸۴-۳۷۶ 


۱۰۸ 


۴۰ - نگاهی به سیستان و بلوچستان صفحه ۱۲۷ 

۱ - تادیخ حبیب السیر جلد اول صفحه ۲۰۶ 

۲ - تاریخ اجتماعی‌ایران (راو ندی) جلد چهارم» بخش اول صفحه ۱۱٩‏ 
۳۴-تاریخ تمدن ویل دورانت جلد اول صفحه ۷۲۲۱ 

۴ - ظاهراً از قرن ششم پیش از میلاد تاقرن هفتم میلادی 

۵ - سهم ایر 


۶ - همان مأخذ صفحه ۳۲۰۳۰-۳۰۲ 


دد پیدایش و آفرینش خط درجهان صفحه ۲۶۲ 


۷ - تقویم و تاریخ در ایران » ایران کوده شماره ۱۵ صفحه ۱۳۹ 

۴۸ س مهردرمآخذ شرقی؛ بررسیهای‌تاریخی‌سال ۱۱ شماده ۴ صفحه ۲۳۲ 

- اوستا . دضی صفحه ۲۳ 

۰ - ودایی » عصری است که آریاهای ایرانی و هندی با یکدیگر بسر 
می‌بردند . این عصر را به نام کتاب وداکد قدمت آن دا از ۸۰۰ تا 
۰ سال پیش ازهء‌یلاددانسته‌اند و از کتب بسیاد قدیم آدیایی است؛ 
عصر ودایی نامیله‌اند . 

۵۱ - تادیخ ادیان صفحه ۱۵۵ - ۱۵۶ 

۲ - ایران دد عهد باستان صفحه ۶۶ 

۳ - رودخانه مقدس دایی‌تیا که از شرق آسیای کهن به دریای مازندران 
می‌رفت همان رودارس يا آراکس 27۵18 در نوشته‌های یونانیان است 
( جغرافیای مفصل ایران جلداول. دکتر مسعود کیان صفحه ۶۵) 

در اوستا » ضمن توصیف ایران ویج آمده است : « نخستین و بهترین جا 
و سرزمینی که من اهودامزدا بیافریدم ایران ویج است آنجایی که رود 
« دایی‌تی » ايك می باشد . » ( یسنا جلد اول صنحه ۲۳ ) 

۴ - ايران ددعهد باستان صفحه ۶۶ 

۵ - اوستا » صفحه ۲۸ 

۶و۵ - شاهنامه فر دوسی؛ امیر کبیر» ۱۳۴۳ صفحه ۰ ۶۰ 

۷ - آموزش دپرددش ددایران باستان صفحه ۸٩‏ و ایرانشهر جلد ارل 
صفحه ۵۷۶ 


۸ - سهم ایران در تمدن جهان صفحد ۵۳۷ 


ن در قرون بخ 


ن اسلامی جلداول صنحد ۳۳۸ و ۳۴۱ 


۰ - سهم ایرانبان دد پیدایش و آفرینش خط در جهان صفحد ۴۲۶ 


- ۶۱ 


وزش و پرورش در ايران باستان صنحد ۴۲۲ 


۲ - نیمروز یا نصف‌اانهار. عبارت از دایره عظیمدای است که از دوقطب 


جغرافیایی زمین عبور کرده و از صفر تا صدوهشتاد درجه به سوی مشرق 
و تا مدوهشداد درجد بدسوی مفرت شماده گذادی شده است (چهارسو 
صنحد ۲۹ ) 


بر خالدات یاسعادت. شش یا هفت جزیره‌اند که دراقاصی‌مفرب 
در دریای محیط واقع شدهاند . فاصله این جزایر از ساحل اقبانوس 
دویست فرسنگگ ( ۱۲۰۰ کیلومتر) است. جزایر مز بور را خالدات 
دامیده‌ا ند کد ترجمد « جاودان کث » است زیرا دد بیشدها و باغهای آن 
همد نوع میوه لذید وشگفت آوریافت می‌شود بی آنکه کسی آن اشجاد 
راکاشتد باشد . زمین آنجا بدجای‌علن محصول و به جای خارهمد گو نه 
گلهای معطر رنگین می آودد دو جزیره از آنها بدناع « مسفهان » و 
« لغوش » است . در آنجا عمارتی از سنگّث تراشیده‌اند ودوی ستونی 
باند مجسمه‌ای از برنج نصب شده استومجوس‌های نصادا ازاین جزایر 
آمده‌اند . [) تتویم وتادیخ در ایران صفحه ۳۹( 

۶۲ - چهادجهت اصلی درایر ان‌باستان ماهنامد چیستاء شماده ادل شهریور 
۰ صفحد ۴۹ 

۵ - تادیخ شاهنشاهی هخامنثی صفحه ۱ 

عء - نصتف النهاری که اززصدنا ند گر پنویج واقع در هت کیلومتری لندن 
و در ساحل جنویی دود تایمز عبورکرده است . نصف النهار گرینیج 
به عنو ان نصف النهار مبداً 067101077 وحصزعظ بر ای اندازه گیری‌طول 
جغر افیایی بدکار می‌رود . ( فرهنگك جغرافبایی صفحد ۱۲۷ ۱۲۸) 

شی کو تا 


۷ - چنارسوو نگرشی 


برتاریخ وجغرافیای تاریخی صفحه ۵۰-۷۹ 
۶۸ - زندگی و مهاجرت نژادآدیا براساس روایات ایرانی صفحه ۱۷۰ 
۹ - دوابط ایران وهند» بردسیهای‌تاریخی‌سال ۱۰ شماره ۳ صفحه۱۵۳ 
۷۰ - همان مأخذ ص ۱۵۲ 


۱-۹ 


۱1۰ 


۱ کیانیان صفحه ۵ 

۷۷ - سهم ایرانیان در پیدایش و آفرینش خط در جهان صفحه ۲۵۶ 

۳ - بیست مقا له تقی‌زاده صفحه ۱۲ 

۴ - روابط ایران وهنده بررسیهای تار یخی‌سال ۱۰ شماره ۳ صفحدح۱۵۳ 

۷۵ - سوشیانس دراوستا (فروددین بشت بند ۱۲۸و ۱۷۹ ) سئوشانتو 
در پهلری سوشیانس و سیوشانس آمده است 

۷۶ - مهر دد ءآخذ شرقی پیشین صفحه ۲۲۷ 

۷ - اوستا ‏ رضی صفحه ۳۳۲۰-۳۳۱ 

۸ - تقدس سرزمین‌ایران دد آیین ایرانی صفحه ۲۴ 

۹ - او حشیت ارت ؛ یعنی پرورانده قانون مقدس: امروزه اوشیدر یا 
هوشیدر گویند. در کتب پهلوی خورشیتدر یا اوشیتر ذ کر گردیده و گاهی 
هو شیدر بامی می گو یند . ( پشت‌دا جلد دوم صفحه ۱۰۰) 

۸۰- اوخشیت نمسد؟ یعنی پروداندفنماز ونیایش؛ درحال حاضر اوشیدرماه 


یا هوشیددماه می گو یند 


۱ - استوت ادت» آخرین سوشیانت است و معمولا نام سوشیانت براو 
اتلاق می‌شود . 

۲ - تقدس سرزمین ایران در آیبن ایرانی ص ۲۵ - ۲۶ و یشت‌ها جلد 
دوم صفحه ۱۰۸ 


۴ - یشت‌ها جلد دوم صفحه ۲۹۰ 


فصل‌دوم 


ناموران تار تخ ابران از سیستان 


«پس از اسلام» 


۱ - امیر حمزه 


سیستان یکی ازمرا کزههم فعالیتهای‌سیاسی برضد حکوءت بفسداد بوده زیرا 
مردم‌آن به‌سبب دوربودن ازمر کز خلافت و وجود منابع طبیعسی همانند ریگستانها» 
بهتر از سایرنو احی‌شرقی دربرابر اعراب مقاومت نمودند. ازسال ۳۰ ه. ق. ( دوده 
خلافت عثمان رضی‌اللهعنه ) که سیستان به تصرف اعراب در آمسد» هميشه نهضتهای 
مقاومت و جنگهای پارتیزانی دراین منطته برقرار بود. طی خلافت امویان و بنی- 
عباس, خوادج وعیاران با اعراب درجنگك وستیز بودند. مشهورترب ن کسی که عم 
طغیان ومخالفت برافراشت! امیرحمزه» پسر آذرك  (‏ اترك < ادرك )" یا عبدالله 
و بقول طبری؛ شاری اهل اوق سیستان بود". وخود را ازنسل «زو» پسرطهماسب 
دلاور افسانه‌ای ایرانی‌می‌دانست ونسبت خویش را به پادشاهان کیانی‌می‌رساند*. 

مسردم سیستان در سال ۱۸۰ ۰ ق. به سرکردگی حمسزه؛ آشکارا بر سه 
هارون الرشید» خلیفه عبآسی » و عمال او بدرخاست. پس از کشتن عامل خلیفه 


۱۴ 
حمزه به‌حج رفت و با تمام مراکز خوارج» ارتباط یافت وبا مخالفان حلافت بغداد 
آشنا شد. 

در شعبان ۱۸۰ ه. ق. علی‌بن عیسی‌بن ماهان» حکمران عباسیان درخراسان» 
همام بن سلمه را به حکومت سیستان منصوب کرد. پس از او نصربسن سلیمان را به 
آنجا فرستاد و در محسرم ۱۸۱ ۰۵ ق. يزید بن جریر را بسرای حکومت سیستان 
انتخاب کرد. 

حمزه هنگامی که از سفر حسح به‌سیستان برگشت بیشتر خسوارج سیستان که 
جمعیتهای سری وزیرزمینی داشتند به دور او گردآمدند و درحدود ۵۰۰۰ نفربا وی 
بیعت کردند" . خبرقیام مجدد سیستانیان به سر کرد گی‌حه‌زه به علی‌بن‌عیسی بن‌ماهان 
رسید. علی بن عیسی در شوال ۱۸۲ ه. ق. عمرویبه ابن‌یزید ازدی را با سمت 
فرماندهی ۶۰۰۰ تن به جنگگ حمزه فرستاد. در این نبرد عمرویه و تعداد زیادی از 
قوای او کشته شدند. علی بن عیسی» پسرش حسین؛ را با ۱۰۰۰۰ سپاهی به‌جنگث 
حمزه فرستاد ولی او با حمزه جنگك نکرد» از این‌رو والی‌عراسان وی راعزل و 
به‌جایش پسر دیگر خود عیسی را فرستاد . عیسی در این جنگث از حمزه شکست 
خورد و به خراسان فرار کرد" 

حمزه پس ازاین پیروزی» مردم پیرامون شهر وروستاهای نزديك سیستان را 
احضارنموده و در میدان شهرگرد آورد وطی يك نطق تاریخی رسماً مخالفت خود 
را با خلیفه وعمال اوبیان داشت و در پایان خطاب به مردم سیستان چنین گفت : 
« يك درم خراج و مال بیش (دیگر) به سلطان مدهید» چون شما را نگاه نتواند 
داشت و من از شماهیچ نذراهم و نستانم که من بريك جای نخواهم نشست.» 
(تاریخ سیستان صفحد ۱۵۸) 

این نطق تاریخی» مردم را شاد نمود و از آن پساعراب نتوانستند ازسیستان 


باج بگیرندبطو ری که ملف تاریخ سیستان می‌نویسد: «وز آن روز تا این دوز به. 


۱۱۵ 

بغداد بیش (دیگر) ازسیستان دخل وحمل نرسید.» 

قیام حمزه» ریشه درمیان توده‌های محروم داشت واصول عقاید او با مترقی- 
ترین اصول‌اسلام انقلابی و اندیشه‌ه‌ای عدالت‌جویانه مزدك نزديك بود. ظلم وستم 
فراوان عاملان خلیفه ازعلت‌های مهم این قیام توو اه 

امیررحمزه کابل» خحراسان وفارس تا سو احل‌دریای عمان را به تصرف‌در آورد 
و ازفرستادن مالیات به دربارخليفة بغداد حودداری نمود. 

هارون الرشید که از نحوءٌ حکومت علی بن‌عیسی و الی‌خراسان راضی‌نبود 
در سال ۱۹۱ ه. ق. او را عزل کرد و هردمه بن‌اعین؛ فرمانده نگهبانان خود را به 
جای وی تعیین کرد. 

هارون اارشید درسال ۱۹۲ ه. ق. به سوی خراسان حرکت کرد و در راه 
نامه‌ای به حمزةبن عبدالّه نوشت وازاوتقاضای کمك به امنیت و فرمانبرداری نمود. 
درزیر به‌قسمتی ازنامةٌ خلیفه به امیرحمزه اشاره می‌شود: 

«بسم‌الّه الرحمن الرحیسم. از طسرف بنده خسدا _ هارون امیرالمومنین به 
حمزة بن‌عبدالله حارجی واين است که از گناهان سابق و خونریزیها و غارتهای مالی 
که در جنگهای شما با عمال امیرالمومنین روی‌داده» می‌گذرد و آن را عفومی کند. 
پس‌صلاح شما دراین است که به امیرالمومنین اطاعت کنید واز احسانش برخوردار 
شوید.» 

اما حمزه شرایط خلیفه را قبول‌نکرد وبه تقاضای او پاسخ منفی‌داد و آماده 
جنگ با وی شد. حمزه در پاسخ خلیفه می‌نویسد: « بسم له الرحمن الرحیم. از 
طرف بنده حدا حمزه امیرالمقمنین سلام باد بردوستان خدا... نامه‌ای را که در آن 
مرا به کتاب الّه و سنت پیابر با خوانده بودی رسید و در آن از پیکارهای من با 
کارداران عودت درخراسان و ناحیتهای آن هم ذکری رفته واز عفو وامان واحسان 
خود هم نگاشته بودی که اگرما آن را بپذیریم و فرمان بریم هر آیینه از بخشایشت 


۱1۹۶ 
برعوردارخواهیم‌بود. چون تمام مقاصد نامه ات فهمیده‌شد | کنون گویم: که کتاب له 
را پذیرفتهام واز آن تخلفی را جایزنمی‌دانم وجز آن حکمی‌را نمی‌شناسم ومردم را 
هم بدان بازعوانم وخدای را سپاس گذارم که مرا به دیسن خود شناسایی داد و راه 
راست را به من بازنمود تا مردم را به کتاب محکم وطاعتش‌بخوانم ودراین راه با 
کسانی که خلاف آن‌کنند جهاد نمایم. و له المعین والموفق ولاحول ولاقوة لاله 
العظیم... من با خحدای خود عهد کرده‌ام که به قیام امرش بکوشم و به‌فرمانبردادری 
اوممردم را دعوت کنم و با دشمنانش تا جایی جهادکنم که سرم دراین راه برود و 
براین پیم‌ان خود استو ارم وبرای انجازعهد سخت ایستاده‌ام: قال‌الّه تعالی: و اوفوا 

بعهدی اوف بعهد کم- 

از خدای خود خواهانم که ما را به آنچه از کتابش‌می‌دانيم سودمند گرداناد و 
ازاحوالکسانی که دین‌خود را لبس داده‌اند نجات بخشاد. 

ما حدای تعالی دا پرورد گارخویش می‌دانیم 

اسلام را برای خود دین پسندیدیم 

محمد را پیامبر خدا می‌دانیم 

قر آن امام وحکم ماست 

خدای‌ماپرورد گار آسمانها و زمین است. جز اوخدایی را نمی‌شناسیم...) 

حمزه با فرستاده دارون بخوبی رفتار کرد ووی را باز گردانید. چون خلیفه 
پاسخ اورا محکم دید در جمادی‌الاخر ۱۹۳ ه. ق. برای تنبیه وی از گرگان به‌طوس 
آمد ولی در آنجا در گذشت. حمزه با شنیدن خبرمر گث هارون به یاران حود گفت: 
« و کفی‌الله المومنین القتال؛» یعنی خداوند دیگر جنگ کردن مسوه‌نان دا صلاح 
ندانست. از آن پس دیسگر در برابر دستگاه عسلافت ازجنگّت و خونریزی دست 
برداشت. 

حمزه پس ازمر گث هارون تغییررأی داد واظهار داشت: « واجب گشت بر ما 


که به غزو بت‌پرستان رویم به سند و هند وچین وماچین وترك و روم وزنگث..."» 


فزل 

امیرحمزه کشورخود را به سه منطقه تقسیم کرد وهريك ازمناطق را به‌یکی از 
پسران‌عود واگذار کرد وپس ازجنگهای زیادی که درمرزهای سند و هند کرد از 
طریق مکران به سیستان با زگشت. 

خوارج سیستان پس از عزیمت حمزه پراکنده شدند و بوعقی که جانشین 
حمزه شده بود؛ نتوانست آنان را جمع وجو رکند و در مسراجعت امیر حمزه به 
سیستسان نیز دیگر. آن وضع سابق پیش نیسامد تا سرانجام امیرحمزه پس از زد و 
خوردهای زیادی که با آلطاهر کرد گاهی پیروز و گاهی مغلوب می‌شد سرانجام 
امیرحمزه که رهبرنهضت‌های پیشه‌وری و روستایی برضد فتثودا‌ها و اشراف و 
نفوذ اعراب بود شکست خورد و درسال ۲۱۳ هر ق. درگذشت ۱ : 

گردیزی مولف زین الاخبار» دربارةٌ فوت امیرحمزه می‌گوید : « به هرات 
بشد و غازیان برسراو بشدند. آخراو را بکشتنده اندر شهورئلث عشر ومائتین وابو 
اسحق قاضی (ابواسحاق بن عمیرالجاشنی) به‌جای او به‌ایستاد"".» 

پیروان امیرحمزه گهگاه با آل‌طاهر می‌جنگیدند تا سرانجام عمارخار جی» 
آخرین امیر آنان به دست یعقوب لیث کشته شد. 
۲- بعقوب لیث‌صفاری 

پس از امیر حمزه خوارج از فعالیت دست برنداشتند و با سرپسرستی عمار 
خارجی و به پاری عیارا که دلیرو از جان گذشته بودند فلت وجنبش‌نوینی را دد 
سیستان آغا زکردند. عیاری در آن روزگار به معنای موشیاری کامل در همه وقت» 
شجاعت» حضورذهن دفاع از ضعیفان وقیام برضد درازدستان بود» چیزی شبیه دو 
شیو؛کاراته و کونگک‌فو بطورمخاوط. 

عیاران برای اجرای نقشه‌های‌خود از آداب ورسوم وتشکیلات خاصی‌پیرو 
می کردند. ورهبران خحود را سرهنگك می‌خواندند" .یمقوب لیث» بنیانگسذ ارسلسلةً 


صفاریان» نیز از آنان بود. 


۱۸ 
الف » اصل و نسب یعقوب 

دربارةٌ اعل ونسب یعتوب بنلیث در کتابهای تاریخی روابت صحیح به‌نظر 
نمی‌رسد واصولا درحق‌این‌مردبزر گك که‌سالها درراه احیای استقلال ایران بادشمنان 
در برد بود» عدالت را رعایت نکرده‌اند. 

حمدالّه مستوفی درتاریخ گزیده راجع بهلیث»پدریمقوب» چنین می‌ویسد: 
«لیث رو گربچه سیستانی بود. چون درخود نخوتی می‌دید به‌رو گری ملتفت نشد» 
به‌سلاح ورزی وعیاری وراهزنی‌افتاد. اما در آن» طریق انصاف سپردی ومال کس 
به‌یکبارگی نبردی وبودی که بعضی بازدادی*.» 

مولف تاریخ گردیزی دربارة یعقوب می‌نوبسد: « پس از رویگری به‌عیاری 
شد واز آنجا به‌دزدی افتاد وراهداری وپس سرهنگی یافت‌وخرل بافت وهه‌چنین 
به‌تدریج به‌امیری رسید؟.» 

علی‌رغم گفتةٌ بعضی مورخان که‌پمةوب لیث‌را رویگرزاده‌ای بیش ند انسته‌اند 
مولف تاریخ سیستان اورا از اعقاب ساسانیان می‌نویسد ونسب وی‌را به انوشیروان 


بب: « یمقوب‌بن لیث‌بن‌ممدلبن حاتم‌بن‌ماهان‌بن کیخسروین 


می‌رس‌اند. به‌این 
اردشیر بن قبادبن خسروپرویزین هرمزدین خحسروانوشیرواذبن قباد....» 

خو اندامیر» موف تار بخ حبیب السیر »در تأیید نسب یعقوب که به‌انو شیر و انبن 
قباد می‌ر سیده‌است» می‌گوید: «نوبتی ازشهریارمغفرت انتما ملکشاه یحیی که درزمان 
دوات ساطان سعیدمیرزا سلطان حسین سالهاوالی ولایت سیستان بود استما ع افتاده 
که می گفت نسب من بهلیث صفار می‌پیس و ندد و نسب لیث به انوشیروان ملحق 
هی گردد ۲ 

زادگاه یموب » روستای قرنین‌بودکه درنزدیکی شهرزرنج یازرنگک قرار 
داشت. دراین آبادی رویگری به‌ناملیث به‌اتفاق خانواده‌اش زندگی می کرد. پسران 
لیث نیز چون‌خود اوشغل رویگری‌داشتند؛ منتها چون يك روستای کوچك به‌چندنفر 


رویگر دريك زمان‌احتیا ج‌نداشت, قسمتی از اوقات یعقوبو بر ادر انش به‌سرگرمیهای 


۰ - مجسمه مفرغی سواره‌ی بعقوب لیث صفاری به بلندی ۵/۲۰ متره 


کار استاد غلامحسین صدیق ی که در کشور ایتالیا ساخته شده است ۰ 


عکس از موف 


۱۳۰ 


دیگری همانندکارد کشی ‏ کمند افکنی» تیرو نیزه‌اندازی» سو ارکاری وعیاری سپری 
می‌شد . 

۱ دمتوب و برادرانش درعیاری به کال رسیدند وچون پدرشان در گذشت» 
یعقوب‌نا گزیر به‌کاروی پرداخت‌تاخانواده‌اش‌را نان بدهد ولی اودرعین عیار‌هست 
بالایی نیزداشت. از این‌رو فرمانده وسردسته گروهی عیار پیشه شد که درفرصت‌های 
مناسب بهفافلهها و کاروانها می‌تاختند وکالاهای نفیس‌را که برای خلفا حمل می‌شد» 
به‌غنیمت می‌بردند تامیان نیسازم‌ندان وخودشان تسیم کنند . این کار یعقوب همانند 
کارهای « رابین‌هود » جوانمرد بود که برای خاطرتنگدستان باتوانگران گلاویز 
می‌شد. 

جوانمردی یعقوب خصرصاً رفتارعادلانة اوبااسیران و مغلوبان وهمچنین 
کمك به‌فقرا؛ سبب شد تابمرور درسراسرسیستان مشهور گردید وحتّی بزرگان و 
فرماروایان سیستانی هنگام احتیاج ازا و کمك می‌گرفتند. 
ب » یعقوب پیش ازامارت 

ازاواعر خلافت مأمون‌حکومت خراسان وسیستان دردست خاندان طاهری 
بود وایشان کسی‌را به‌حکومت‌سیستان می‌فرستادند و اکثرنمایند گان آنان بامتمردان 
محلی به‌زدوخورد می‌پرداختند. 

ازافرادی که درسیستان علیه‌طاهریان و خلیفه‌لمت کل علی اه قیام نموداصا لح 
بن نصربن‌مالك کنانی بود. دراوایل‌سال ۲ ه.ق. ب«قوب به‌همراه جمعی ازیاران 
خود به صالح پیوست".» 

یعقوب درپنجم‌محرم ۷ ه«.ق. شهرتاریخی بست را از چنگث نماینده‌علیفه 
در آورد وبه‌صالح‌ین نصرداد. تصرف‌بُست به‌عنوان نقطه عطفی درتاریخ ایران سدة 
سوم مورد توجه قرار گرفت. 

یعقوب درنتیجههمکاری‌باصالح کارش‌بالا گرفت وبزودی یاران وفدایبان بسیار 
پیدا کرد. به جنگ مخالفان از جمله عماربن یاسر خارجی پرداعت که در«کش» قیام 


کرده‌بود. دراین جنگ عمارتاب مقاومت نیاورد وفرار کرد. 


۱۱ 


صالح‌پن نصربه كمك یعتوب بردشمنان پیروزشد اما پس ازمدتی به‌مردم ظلم 
وستم نمود وشهرهارا غارت کرد ازاین‌رو یعقوب بااو به‌مخالفت ودر۲۴۴ ه.ق, به 
جنگث پرداعت وی‌را شکست داد . از آن پس لشکریان سیستان بادرهم‌بن نصر» 
برادرصالح» بیعت کردند ویعقوب وحامد سروناك به‌سهسالاری قوای او انتخاب 
شد ند . 

درهم‌ین نصر که از شجاعت وقدرت‌روزافزون بعقوب ومحبوبیت وی درمیان 
عیاران سیستسان ترسیده بود به‌نزدیکان خود دستور قنل اورا داد ولی یعقوب که از 
قصد درهم آگاه شده بود » باپیش دستی اورا دستگیر وزندانی کرد وتعداد 
زیادی ازیاران وی‌را به‌قتل رساند۴۳. 

مردم سیستان» درروز۲۵ محرم ۷دق. مطابق ۱۲ آوریل ۸۶۱ و برابر 
بافروردین ۷۰ش. بایعقوببن لیث بیعت کردند". 
ج» یعقوب پس از امارت 

یعقوب پس ازپیروزیهای پی درپی» سیستان‌را به براددش؛ عمرو» سپرد وبه 
منظور ازمیان برداشتن‌صالح‌بن نصر» دشمن دیر ین خودکه قوایی‌عظیم تهبه‌دیده بوده 
درجمادی‌الاخر۲۴۸ه.ق.عازم پست‌شد. در خار ج آن‌شهر بارها باصالح به‌زدوخورد 
پرداخت واورا و اداربه‌فرار کرد وسرانجام بریست تسلط یافت. 

صالح‌بن نصر که ازچنگك یعقوب نجات‌یافت. شبانگاه به‌سوی زرنج‌رفت 
ودرمقابل دروازةٌ آ کارظاهر گردید. 

عمروهنگامی ازحادثه آ گاه شد که هم مردم پراکنده شده بووند » ناچار 
درسرای خحود که در کوی«گوشه» بود حصارگرفت. صالح» خانه عمرورا محاصره 
کرد واورا از آنجا بیرون کشیدوبه‌همراه عزیزین عبدالقه وداد دوتن ازسردارانش 
توقیف وزندانی کرد . قوب ازجریان آگاه شد و عشمگین و خروشان به سیستان 
(زرنگع) باز گشت ودرمحل‌مینوحنف باصالح رو بروشد واورا مغلوب کرد وعمرو 


ویاردانش‌دا نجات داد و به‌شکرانةٌ زنده مساندن برادر» پنجاه‌هز اردرم به بینوایان و 


۱۳۳ 
موس اج 2 
مستحتان بخشید ".» 
از آنجا که خوارج سیستان » موجبات زحمت بقعوب‌را فراهم می آوردند » 


فرقدبن‌سلیمان‌بن ماهانین کیخسروبن 


یءقوب پسرعم خویش(از هر بنیحبی‌بن زهیر + 
اردشیربن قبادین خسروپرویز ) را که سپهسالار اونیزبوده مأمور مذاکره و صالح 
با آنان کرد. 

ازهر نامه‌هایی به‌سران خوادج نوشت و آناذرا دعوت به‌جدمت قوب 
کرده یعقوب همبه‌ایشان مهربانی کرد ومنصب و خامت‌داد۳.» 

درزیربطور مختصر به‌جنگها ولشکر کشیهای یقرب لیث اشاره می‌شود: 

(۱) جنگث بارتبیل 

صالح‌بن نصر پس ازعزیمت از سیستان به‌پشت رفت وبر آنجا مسلط شد. 
عقوت برای پایان دادن‌به‌کار وی» بادوهز ارسوار به‌بست حر کت کرد.صالح که تاب 
مقاومت نداشت از آنجاگریخت وبه‌کایل نزدرتبیل*" رفت. یمقوب یکی از خوارج 
به‌نام «اسدو یه راکه طغیسان کردة بود کشت آنگاه باردیگر متوجه بست شد زیرا 
صالخ » دوباره به بست باز گشته بود . صالح که از حرکت بمقوب آگاه شد » به 
«رخده»- رحج» گریخت در آنجا از رتبیل؛ پادشاه کابل» کمك حواست . یعقوب 
درنزدیکی رخد با صالح جنگ کرد. دراین نبرد رتبیل (< کابلشاه) به كمك صالح 
آمد "و به‌عات کثرت سپاهیان دشمن کار بر پمقوب سخت شد لذا پنجاه سوار دلیر 
انتخاب کسرد و به‌قلب سپاه رتبیل زد و رتبیل را کشت. 

یعقوب دراین جنگ ۰ تن اسیر گرفت و۶۰۰۰ نفررا کشت وسرانجام 
بقیه سپاهیان کاباشاه تسلیم شدند ولی صالح فرار کرد . بعقوب شاهین‌بن روشن‌را 
باعده‌ای ازسپاهیان بهتعقیب وی‌فرسناد. این گروه درنزدیکی پل دالستان(- والستان) 
صالح‌را گرفتند واورا نزد یعقوب آوردند صالح تسام رگ یعنی سال ۷۵۱ ه.ق. 
درسیستان؛زندانی بود. 


برخی مورخان براین باورند که یمقوب‌لیث» رتبیل‌را باحیله کشت"۳. 


وفلا 

0۲ جنگ باعمارخارجی 

چنانکه اشاره شد ویکی‌از دشمنان یعقوب» عماریاسرخارجی بودکه بمرود 
زمان ازعیاری و جوانمردی‌روی گرداند وهمواره موجبات نار احتی مردم سیستارا 
فراهم آورد . عمار که سپاه خویش را برای حمله به یعقوب آمساده می کرد » در 
نيشك سیستان دچار حملةً یمقوبی شدخود وجمعی ازسپاه‌یانش کشته شدند. (۲۵۱ 
ه.ق. < ۸۶۵م. )سرعمار را ازتن جداکردند وبه‌سیستان بردند وبر دروازةٌ «طعام۳» 
روی گنگرةً برج گذاشتند و تن را در دروازهٌ «آکار» وارونه بر دار آویختند". 
مقام پرستی» عمار را از عیاران و نهایا از زندگی جداکرد. بام رگك وی خوادج 
تارومار شدند و به‌ار تفاعات سبزار( < اسفز اد) رفتند, 

(۳) لشکر کشی به‌هرات 

یعقوب پس ازرسیدگی به‌وضع سیستان و اعزام حکام ولایات به‌هرات دفت. 
در آن موقع والی هرات» حسین‌بن عبد الّهبن طاهر بود. 

یموب لیث در سال ۲۵۳ ه.ق"۳. قلعةً هرات را محاصره و تصرف کرد و 
حسین بن عبدالّهرا اسیرساعت. 


چون خبرفتح هرات به‌محمدین طاهر رسید » وی ابراهیم‌بن الیاس‌بن اسد» 


سپهسالار خویش‌را مأمور نبرد با یمقوب کرد. ابراهیم باسپاه بزرگی به پوشن 
نزديك هرات آمد. 

یقءوب‌حکومت هرات‌دابه‌بر ادرش»علی‌بن لیث؛ سپرد وخود به‌پوشنگك‌رفت 
واب راهم بن الیاسرا شکست‌داد وعدزیادی ازسپاهیان اورا کشت . ابر اهیمبه‌نیشابور 
فرار کرد وچون‌محمدین طاهررسید گفت: «بااین مرد به‌حرب هیچ نبایدکه سپاهی 
هولذاك دارد» واز کشتن هیچ با نمي‌دادند وبی‌تکلف و بی‌نگرش‌همی‌حر بکنند و 
دون شمشیرزدن‌هیچ‌کاری ند ار ند گوپی که ازمادررحربدا زاده‌اند و خوار جبا اوهمه 


یکی شده‌اند وبه‌فرمان اویند. صواب آن است که اورا استماات کرده آید تا شر او 


پر تر6 فرما ند کل سپاه - دوران صفاریان 


۱۳۵ 
وآن خوارج بدودفع باشد ومردی جدست وشاه فنن وغازی طبع 0۳ 

ابر اهیم‌بن الیاس» محمدبن طاهررا ازقدرت یعقوب آگاه ساخت ۰ محمد 
بناچار فرمان حکومت‌فارس» سیستان؛ کابل و کرمان‌را به‌نامیمتوب نوشت وباخلمتی 
جهت او فرستاد. 

پعقوب بادریافت این فرمان آرام گرفت و نامه‌ای به‌عثمان‌بن عفان » قاضی 


سیستان؛ نوشت و امر کرد خحطبه به نام او بخواند وخود مدتی بعد به‌سیستان بساز - 


(۳) لشکرکشی به‌بامیان و بلخ 

یعقوب ایث در ۲۵۶ ه.ق. به بایان و بلخ حرکت کرد و به‌آسانی بامیان را 
متصرف شد ولی فتح بلخ مدتی به‌طول انجامید » زیرا که داودبن عباس والی آنجا 
از ترس یعقوب فرار کرد اما مردع شهردرقلعة باخ ( < کهن دژبلخ ) باقوای یعقوب 
به‌زدو حورد پرداختندولی‌یعقو ب بر آن قلعه‌نیزسلط شد ومحمدبن بشیرر ابه‌حکومت 
بلخ تعیین نمود وسپس عازم هرات گردیدتاعبداللهبن محمبن صالح‌را که در آنجا 
طغیان کرده بود تنبیه کند. عبداللّه به‌محض شنیدن جزحرکت یعقوب» ازهرات به 
نیشابورنزد محمدبن طاهررفت 4.۳۳ 

(۵) لشکر کشی بدنیشابور وانقرراض طاهریان 

یمقوب پس ازفتح بلخ » بامیان و گردیز وتعیین حکام آن نواحی به‌سیستان 
مراجعت کرد وحکومت آنجارا به‌حخص‌بن‌زونك سپرد ودرشعبان ۲۵۹ ه.ق. برای 


تعقیب عبداللهبن محمدین صالح سنگری» که به‌در بارمحمدین طاهررفته بودازطریق 


قهستان وقاینات» عازم نیشابورشد. 


چون یمقوب به‌فرهادان» سه منزلی‌نیشابور ویاب‌قول طبری داود آباد رسید» 
یکی از نزدیکان خودرا نزد محمدبن طاهرفرستاد وپیغام داد که من به‌سلام تو 
خواهم آمد.عبد اللهین محمدبن‌صا لح به‌محمدین طاهر گفت:به آنچه یعقوب می‌گوید 
نباید اعتمادکنی. سپاه جمع کن تاباوی جنگ کنیم. محمدبن‌طاه رگفت: ماحریف 


۱۳۶ 
او نیستیم وچون جنگ کنیم او ی یت آزاین‌رو عبدالّابن محمدین صالحاز 
ازنیشابور ری ود ریا گرد یخت؟*۲. 

«محمذبن طاهر» عموها وبزرگان حاندان حویش‌دا به‌پیشوازوی فرستاد» 
آنگاه و اردنیشابورشد» ..... محمذبن طاهرب رنسشست ونزدوی‌رفت ودرخیمه گاه» 
بعقوب بر»وی‌وارد شد که‌ازاو پرسش کرد. سپس اورا به‌سبب قصوردر کارش‌ملامت 
وتوبیخ کرد. آنگاه برفت وعزیزین سری‌را دستورداد که کس براو گمارد؛ پس از 
آن طاهررا برداشت وعزیزرا برنیشا بو ر گماشت*۳.» 

یعقوب؛ محمدبن‌طاهرونزدیکانش‌را به‌سیستان فرستادو آنانر ادرزندان‌بزر گگ 
جنب درم‌سجد آدینه‌زندانی کردند. چند سال‌بعدمحمدین طاهردر گذشت وبه‌دستور 
یمقوب درهمان زندان اورا دفن کردند"۳.اما روایات طبری؛ گردیزی ومنابع دیگر 
ازجمله بخش آخرتاریخ سیستان به‌حقیقت نزدیکتر است؛ بنابراین اقوال عقوب 
درسفر جنگی سال ۲۶۴ ه.ق. به‌فارس واهواز» محمذبن طاهررا باعود برد وچون 
امیرصفاری دردیرالءاقول شکست خورد محمدبن طاهر گریخت و خودرا به خلیفه 
رساند. 

یعئوب پس از تسخیر نیشابوروزندانی کردن محمدبن طاهر آخرین عضو 
خاندان طاهری مدتی در آنجا ماند وسپس عازم گر گان‌گردید. 

(۶) لشکر کشی به‌ گر گان 

یعقوب از طربق اسفر این به گر گان‌رفت‌ورسولی نزد حسن‌بن زید علوی‌فرستاد 
وازاوحواست که عبدالّبن صالح سگزی‌را ند وی‌فرستد اما حسن‌بن‌زید. ازتسلیم 
عبدالله به او خودداری کرد . از این‌رو قوب به حسن‌بن زید اعلان جنگث کرد. 
حسن و عبد الله به‌طبررستان فرار کردند وی‌قوب سپاهیان‌حودرا مأمورتعقیب آنان کرد. 
حسن‌بن‌زیدبه‌جبال دیلم پناهنده شد وعبدالّه سگٌّزی‌نیز به کوهستانهای طبر ستان رفت 
ولی‌حا کم آن‌ناحیه وی‌را دستگیرو به‌عزیزبنعبد ال سرداریمقوب؛ تحویل‌داد. عزیز 


هم اورابه‌در گاه یعقوب‌فرستاد یموب اورا کشت و از آنجا به نیشابور باز گش ت۲۳ 


۱۳۷ 

)۲ لشک ر کشی به‌فارس 

یعقوب لیث یکی ازسرداران سپاه حود به‌نام محمدین زیدویه‌را به‌عکومت 
اباات قهستان فرستاده بود اما چندی بعد اورا عزل کرد. محمذین زیدویه بهجمع 
دشمنان یعقوب پیوست وبه‌نزد محمدبن واصل.حاکم فارس رفت و اورا علبه‌یمقوب 
تحريك کرد . یعقوب حکرمت سیستان‌را به‌ازهربن یحبی سپرد وبرای سر کوب 
آنان عازم فارس شده وی درشو ال۲۶۱ به‌فارس نزديك شد وچون به‌استخررسید به 
به آسانی بر آنجا تسلط بافت وغنایم بسیاربه‌دست آورد. 

محمدبن زیدویه که از آمدن یعقوب به‌ف-ارس ترسیده‌بوده به‌محمدین واصل 
گفت: بهتر است بایمقوب‌قابله نکنی‌و لی‌محمد قبول‌نکرد. از این‌رو محمد بن‌زیدویه 
از عدمت‌محمد بیرون آمد ودریکیازروستاهای فارس‌مخفی گردید. محمذبن‌واصل 
به‌چنگث بعقوب آمد وبه‌رنو بندجان» که رسید» بشیرین احمدرا نزد ومقوب فرستاد 
تاوی‌ر | و اداربه‌باز کشت کند.:ءتوب‌ایث که‌از آمدن فرستادة محمد مطلع شد؛دستور 
داد تاسیاهیان مخفی شوند و چون رسول نزد یعقوب آمد دراطراف اوجزچندتن از 
غلام بچگان» کسی‌را ندید. یعقوب به‌او خلعت داد وبسااو بخوبی رفتار کرد و گفت 
آمدن من به‌فارس برای جلب دوستی محمدبن واصل است ودرچه اودستور دهد 
می‌پذیرم زیرا اوبزر گترین مرد اير انشهر وعراساناست. از طرفی احمدبن عبدالّه 
حجستانی‌هم درخراسان طغیان کرده است وازعهدة دفع اوبرنمی آیم و می‌خواهم 
با کمك محمدین واصل خطهٌ خراسان‌را ازوجود اوپاك سازم. 

بشیرین احمد چون به عدمت محمد با زگشت اورا ازوضع رعقوب که‌سپاهی 
همراه نداشت وه‌فتنم بودن فرصت‌برای س رکوبوی» آگاه ساعت.محمبن و اصل» 
فریب تدبی رجنگی یعتوبرا خوردو به‌جنگث وی آمد. بعقوب به اشکریان خوددهتور 
داده بود که بهمحض شروع نبرد ازمخفی گاههای نعود خخار ج شو ند واز پشت‌برسپاه 
محمد بتاز ند. 


د حدود ۱۰۰۰۰ تن 


در حدود «بیضا» جنگث بین آنذان در گرفت؛ در آغسازن, 


۱۳۸ 
از لشکریان محمد کشته شدند و خودش نیزفرار کرد. یعقوب بهدنبال محمد شتافت 
ودرناحبةٌ رامهرمزتوقف کرد اما محمدبن واصل درارتفاعات مجاور آن مخفی شد. 
معتمد خلیفه .که ازشکست محمّبن واصل آگاه شد؛ اسماعیل‌بن اسحق 
قاضی‌را بافرمان حکومت خراسان»طبرستان گر گان» فارس» کرمان» سند وریاست 
افتخاری شرطه ( شهربانی) بغداد » نزد یمقوب فرستاد. اسماعیل» دررامهرمز به 
نزد یه‌توب رسیدو خلعتهاو فرمان خلیفه‌ر انسلیم کرد یعقوب بافرستادة حلیفهبه‌مهر بانی 
رفتار کرد و جواب نامه خلیفه‌را به‌اوداد . اسماعیل به‌سامره بر گشت ونامةٌ یمقوب‌را 

به‌علیفه داد. 

دراین موقع محمدین زیدویه ازفارس به‌خراسان واز آنجا به قهستان رفت و 
محمّین واصل نیز جمعی‌ازنزدیکان خود ارجمله عشایرو کردان فارس‌را گرد آورد. 
نخست به‌سا وار آنجا به‌بندرسیراف رفت. 

یمقوب یکی ازسرداران‌خود به‌نام‌عزیزین عبدالّرا به‌تعقیب وی فرستاد ولی 
به‌محض ورود محمد به‌سیراف» حاکم آنجا وی‌را دستگیروبعد به‌دست عزیزین 
عبدالله سپرد. اوراسربرهنه ودست بسته براستری نشاندندو نزد بعقوب بر دند. یعقوب 
وی‌را زندانی کرد وبه‌این ترتیب برقلعةً مستحکم او که ذخعایر واموال بسیار در آن 
بود و«حرمه» (< سعید آباد) نامیده می‌شد دست یافت*۳. 

(۸) جنگ باخلیفه 

یمقوب پس اززندانی کردن محمذبن واصل» درسال ۲۶۴ ه .ق . جمعی از 
لشکریان ودرا به‌فرماندهی ابومعاذ بلال‌بن ازهربه اهو ازفرستاد وخود به‌دنبال آنان 
رفت تااز آنجا به‌بغدادحر کت کند. 

هنگام اقامت یعقوب‌در جندی‌شاپور سفرایی‌ازتر کستان سند و... به حضور 
او آمدند, هدایا ونامقهایی آوردند ودرنامه‌ها؛ وی‌را «ملكالدنیا» « شاه جهان) 
نامیدند. چون خبرحرکت یعقوب به‌بغداد به‌مردم آن شهر رسيد. اهالی بغداد علیه 


خلیفهمعتمد و برادرش.موفق» قیام کردند و علیفه‌بامشکلات وفشارمردم روبرو گردید. 


۱۳۹ 

ازاین‌رو خود قصد جنگ بایعقوب کرد. 

چون یعقوب به‌محل «دیرالعاقول» یادیر العقول یادیرعاقول ( و اقع درشمال 
شرق‌دجله میان واسط وبنداد)۳۱ یا بهگفتة مولّف تاریخ گزیده «حلو ان» رسید, خلیفه 
نیزبالشکر بان خود درقابل وی‌صف آرایی نمود. دراین محل نبرد سختی بین آنان 
در گرفت. ابتدا نزدیگان‌خلیفه وموفقبه‌حیله متوسل شدند وابراهیم‌بن سیمارابالباس 
و اسلحةً مخصوص خلیفه به‌میدان جنگث فرستادند» اما یمقوب به‌این نيرنگث پی برد 
و باحملات برقآسا تعداد زیادی از سپاه بغداد از جمله ابراهیم سیمارا به قتل 
رساند؟. 

معتمد وموفق که کاررا چنین دیدند آب نهری‌راکه ازدجله منشعب می‌شد و 
«سبت» نام داشت درمیان دسته‌ای ازسپاه یمقوب باز کردند » آن دسته ازبین رفت‌و 
وحشت ‏ لشکر سیستان‌را فراگرفت و سپاه خلیفه » بار وبنه وچارپایان را بهآتش 
کشیدند. ازاین‌رو سپاهیان یعقوب, درمیان آب و آتش راه دیگری جزعقب نشینی 
ندید ند 

دراین نبرد جمعی از بساران یمقوب از جمله حسن درهمی و محمذین کثیر 
کشته شدند وخود یعقوب نیز از ناحیه‌ گلو و دست زخمی شد و نبرد تا نماز عصر 
ادامه داشت. 

یعقوف باجمعی ازسرداران و اشکریان دلیر حود تامدئی نبرد کرد تابالاخره 
مجبور به‌عقب‌نشینی شدا*. 

محمذبن طاهر» آخرین امیرطاهریان خر اسان که در بند یموب و همراه او 
بود نیز فرصتی یافت و از بند رها شد. او را نزد خلیفه بردند و معتمد بند را از او 
برداشت و خاعتی نیز بر وی پوشاندند. 

یمقوب ویارانش به‌واسط » عقب نشینی کردند واز آنجا به‌شوش رفت وبه 
جمع آوری خراج پرداخعت وبهفکرتلافی این شکست افتاد. سپس به‌شوشتر راند 


و آنجارا محاصره وفتح نمود. در آنجا حاکمی گماشت وخود عازم فادس گردید و 


۱۳۰ 
بادقت به‌جمع آودی سپاه مشغول شد ودرباز گشت ازفارس در جندی‌شاپوراقسامت 
کرد وباقوایی که فراهم کرده بود آماده جنگ باخلیفه شد. 

دراین هنگام معتمد که‌از اقامت یعقوب‌در خوزستان ترسیده بود برای‌دلجوبی 
اورسولی فرستادواورا به‌امارت‌فارس وعده داد. هنگام‌ورود فرستادةٌ خایفه‌به‌جندی 
شاپور؛ بمقوب مر یض‌شده بود . بااین حال فرستاده خلیفهرا پذیرفت. نزديك‌بسترش» 
شمشیری بامقداری نان حشك و پیاز گذارده بودند . چون فرستادهٌ خلیفه پیاع خویش 
بگذارد» بعمقوب به‌وی گفت: «به‌خلیفه یک و که من اکنون بیمارم واگربمیرم هردواز 
دست یکدیگر راحت می‌شویم واگربمانم بین ما جز شمشیر نخواهد بود"*. این 
ملك ومال ومنال و گنج زر به‌نیروی هوش وهمّت گرد آورده‌ام نه‌ازپدر به‌ارث بردم 
ونه ازتو به‌من رسیده است. نیاسایم تاسرت به‌مهدیه*؟ فرستم و خساندانت‌را نابود 
سازم یابه آنچه گویم عمل کنم یابه‌نان‌جووماهی وتره‌باز گردم. آگاه باش که‌درخزاین 
خودرا باز کرده‌ام وسپاهیان خودرا خواسته‌ام وخود نیز درپی این پیام می آیم.» 
ده مرك بعقسوب 

بیماری یمقوب شدیدتر شد ویاران اووبرادرش» عمرو پرو اندواربر گرد او 
می‌گشتند وهرچه کردند ازعلاجح ودارو نتیجه‌ای حاصل نشد و در آخرین لحظات » 
اطبا برای درمان او حقنه(-- تنقیه) تجوی ز کردند اما او از آن امتناع نمود و گفت : 


اری» 


« مرك برمن آسانتراز احتقان است.» سرانجام یعقوب پس ازشانزده روز ه 


دوشنبه دهم شوال ۲۶۵" برابر بانهم ژوئیه ۸۷۹ در گذشت". وبداب 


سنت اسلامی 


وی‌را درهمانجا که وفات يافته بود دفن کردند. 


یعقوب لیث صفاری» هفده سال وندماه امیری کرد و خر اسان » سیستان» کابل» 
سند هندء فارس و کرمان قامروحکومت وی بودند ودرمکه ومدینه حطبه به نام او 


ِ 


می نو اندند و اورا ماكالدنیا می‌نامیدند. بدین گونه‌کارنامةً سرسلسلةٌ عیار ان سی 
بسته شد ولی شیوهٌ مردانگی ورسم جوانم‌ردی و آزادبخواهی او برای هر استقلال 


جوی نيك‌اندیش وبرای تمامی مردم این مرزوبوم درس گر انبهایی شد. 


چم جوم ع وم کی ۶ جج و 


۳۳ 
برگوریهتوب لیث دوبیت تازی نوشته شده وبعد از آن ترجمه فارسی آن 
را دردوبیت نوشتند که ازلحاظ طرزوسبك گفتار از نوع اشعار اولیةٌ فارسی مربوط 


به‌سده سوم ه. ق . وبرسیاق اشعار محمدین وصیف سگزی و دیگرشمرای معاصر 


قوب است. 
ملك خراسانا واکناف فارس وماکن من لك العراق بهآیس 
سلامٌ علی الدنیا وطیب نسیمها اذا الم یکُن یقرب فیها به‌جالس 


فم آن خراسان باملك فارس یکسان 
مُلك عراق از من یکسر نبود رسته 
بدرود باد گیتی بابوی نوبهاران 
یموب لیث گوبی دروی نید و۳۸۵ 
مردم حوزستان؛ جای شهرپیشین جندی‌شاپوررا همان اهواز پیش ازاسلام 
واوایل اسلام می‌شناسند ومسلم است که جندی‌شاپور مترادف اهواز نبوده ومحل 
دوشهر کام‌لامختاف است و اتفاقا فاصلهٌ زیادی حدود.۱۴ تا۱۵۰ کیلومتر از هم‌دارند. 
محل شهر جندی شاپور در جنوب شرقی دزفول ؛ یعنی در حوالی روستای کنونی 
شاه آباد واقع‌است*. 
موف کتاب حدودالعالم» درمودجندی شاپور می‌نویسد: «وندشاور؛ شهری 
است آبادان و بانعمت بسیارو گوریعقوب لیث آنجاست ".» 
درروستای‌شاه آباد» مقبرةٌ امام‌زاده ر«شاه بوالقاسم» است که بنابه اظهار مردم 
محل حدود ۳۰ الی ۳۵ سال پیش کتیبه‌ای به‌عط عربی بر گنبد آن وجود داشت 
ودر آن نام یمقوب لیث اولین شهریار ایران پس ازاسلام نوشته بوده است. بااینکه 
مردم شاه آباد» این گنبدرا ازامام‌زاده شاهابو القاسم می‌داننده به‌احتمال قوی این‌بنا 


همان مدفن یعقوب لیث صفاری است"*. 


۱۳۳ 

, صفات وخصایص اخلاقی یعقوب 

امیریمقوب مردی شجاع ودلیر بود ودربرابرمشکلات وسختیهاء مقاومت 
بسیار ابراز می‌داشت. اوبه‌تمام معنی يك سربازبود سربازی سخت کوش وقت 
شناس» خشن ونافذ. موقعیت یعقوب دربیشتر لشکر کشیهایش دراطاعت سپاهیان او 
بود به‌طوری که مسه‌ودی‌درمروج الب می‌نویسد: «سیاست یعقوب‌بن لیث‌باسپاه 
خحود وفاداری وثبانشان دراه اطاعت‌او که نتیجه نیکی بسیار وفرط مهابت او بود. 
ازميچيك از ملوك اقو ام گذشته ازایرانی وغیره ازسلث وخلف شنیده نشده بوداز 
جمله نمونه‌های اطاعت ایشان یکی این بود... یکی ازسرداران معتبر اورا دیده 
بودند که زره آهنین به‌تن داشت وزی رآن‌جامه‌ای نداشت. از اوسبب پرسیدندگفت: 
جارچی امیر جارزد که سلاح‌بپوشيد ومن‌برهنه‌بودم وغسل جنابت می کردموفرصت 
نبودکه ازپوشیدن سلاح به‌لباس بردارم...؟*» 

یعتوب هر گزدرانديشةً تن آسانی‌وهوس‌جویی نیفتاد.می‌گویند: «وقتی ارادة 
سفری داشت وایام تابستان بود» رعت وسلاح پوشیده بربامی در آفتاب ایستاده 
بود و انتظاروقتی م ی کشی دکه منجمان تعیین کرده بودند » یکی ازندما؛ معروض 
داشت که هوا بغایت گرم شده‌است ۰ اگرپادشاه درسایه استر احت کند تاوقت مقرر 
نزديك شود به‌صواب نزدیکتر خواهد بود. بعقوب گفت که هر گاه مرا تاب گرمی 
آفتاب نباشد و به استراحت‌خودرا عادت‌فرمایم» فردا درم‌ع رکه جنگك تاب‌تندی‌یزه 
وشم‌شیرو تیرچگونه دارم؟ و به کدام استعداد بردشمنان حمله آرم؟ "۵ 

یمقوب براثرزیر کی وحسن تدبیری که داشت درجنگها باعدة کم برجمعیت 
زیاد خصم» پیروز می‌شد و درسیاست بخصوص در تدبیرنظم وسپاه کمترهمانندی 
داشت.م وف کتاب لب‌الن اریخ‌می‌نویسد:ویمقوب بفایت زیركك وعاقل بودوسياست 
وسخاوتی ب رکمال داشت...**.» 
یمقوب به عداوند متسال توکل داشت و هرگزازعبادت خدای غافل نبود. 


مولف تاریخ سیستان می گوید: «از باب تعبّد اندرشبانه‌روز» صدوهفتادر کعت‌نماز 


بقعلا شاه بوالقاسم که به احتمال قوی۴ور یعقوب لیث 


صفاری است. عکس از کتاب دیار شهریاران 


۱۳۵ 
زیارت کردی ازفرض وسنت و ازباب صدقه هرروزهزاردینارهمی‌دادخگ» 

پمقوب بااینکه مدت زیادی حکومت نکرد ولی درعمران و آبادی و تعمیر 
وترمیم‌مساجد وبناهای خیریه کوشش کرد.حکیم ناصر حسروقبادیانی که حدود سال 
۴۴۳ه.ق. ازمهروبان"* یکی از بنادر حوزستان آن زهان دیدن کرده بود» می‌نویسد: 
«و درمسجد آدینه آنجا برمنبرنام یعقوب لیث‌دیدم. پرسیدم ازیکی که چگونه بوده 
است؟ گفت که یمقوب لیت‌تااین شهر گرفته بودو لیکن‌دیگرهیچ امیرخر اسان را آن 
قوت نبوده‌است ۵.» 

ظاهراً یمقوب مر گزادواج نکرد ودرتو اریخ نیزبه آن اشاره نشده واسمی 
از فرزند یا فرزندانی نیز برای او نمی‌باشد. مسعودی درمرو جالذهب می‌نویسد : 


بیتشان کرده و آنهارا پیش‌خود 


«وسیله تفریح وسرگرمی اوغلامان کو چك است که 7 
می‌خواند و کاردهای‌چرهین‌را که مخصوص ایشان‌ساخته بهآنها می‌دهد تادر حضور 
وی با آن زدوخورد کنندوچون ازتدبیر امورحویش فراغت یابد بیشتربدین‌مشنول 
است"*.) 

یمتوب متجاوزان را به سختی کیفر و خدمتگزاران را پاداش می داد . او 
می کوشید که کسی به مردم ز حمت کش ظم وستم نکند. لشکریان و شخص خودرا 
خدمتگزار مردم وملت می‌شناخت. 

بردبان شکیبا وپرطاقت بود. بهترازمردم معمولی غذا خوردن را خیبانت 
می‌دانست و اغلب درسفر وهنگام جنگ غذایش‌نان وپیاز بودکه درساقچکمه‌اش 
می‌گذاشت .کار بعقوب درحقیقت راهنمایی بود... راهنمایی آنانی که می‌خو استند 
سلطةً عرب‌را برایران» پایان دهند. نهایت پیروز گردید وسرءشتی شد برای صدها 
هزار رادمرد وشیردل دیگری که دراین سرزمین به‌وجود آمدند ومی‌آیند. 

قوب رهبرومعلم‌حقیقی ایرانیانی بود که درانديشةٌ قیام‌برضد تسلط جابرانه 
وغاصبانهٌ خلیفه بر کشورخویش بودند. این‌رهبری به‌دوران اوختم نشد بلکه بذری 
که درزمینهای آمادهٌ ایران دوستی سده سوم ه.ق. افشاند آنچنان پرمحصول بودکه 


تمرة آنبه‌دوره‌هاو سلسله‌های‌بعدی‌نیزر سید بطور یکهمآموران احمد معزا لدولدیلمی» 


۱۳۶ 
دستان خلیفه‌المستکفی بال‌راگرفتند واورا ازتخت به‌زیر کشیدند وبه‌حلافت‌ننگین 
وی پابان دادند"*. 
۴ عمرولیث 

هنگامی که یمقوب به‌سال ۲۶۵ ه.ق. در گذشت برسرجانشینی اوبینعمرو 
وعلی برادران وی» اختلاف‌افتاد. سپاهیان به‌علی توجه بیشترداشتند. این اختلاف 
به حکمیت گذارده شد وعکمها؛ بالاخره‌انگشتری سلطانت‌را که دردست علی بوداز 
او گرفتند وبه‌عمرودادند. به‌قولی علی از رفتارخود درمعارضهٌ باعمرو پشیمان گردید 
وباتدبیرشاهین‌بن روشن, ازبرادرمعذرت خواست وبه‌نفع وی‌کناررفت. ازاین‌دو 
سپاهیان باعمرودرامارت بیعت کردند ". 

غمرو باتوجه بهپ را کندگی سپاه وخستگی آنان پس ازشکست درجنگك با 
خلیفه ودوری آنان ازسیستان» صلاح درمصالحه باخلیفه دید» ازاین‌رونامه‌ای برای 
معتمد» خلیفه بغداد فرستاد و اظهاراطاعت نمود. خلیفه نیزفرمان حکومت فادس» 
کرمان, اصفهان» همدان, زنجان» سیستان کابل» گر گان طبرستان ماسپذ ان( < ایلام 
امروزی)» ری وقم» هندوسندرا به‌انضمام‌شرطگی بفداد و حرمین‌را به‌اوداد. عمرو 
دره‌تابل متعهدشد که هرسال بیست هزاره‌زار (بیست میلیون) درهم عراج‌به خلیفه 
بدهد! *,عمروپس ازدریافت فرمان مذ کوردرسال ۲۶۶ ه.ق. عبیداللّبن عبدالله‌بن 
طاهرررا به‌بغداد نیابت داد وولایت مکه‌ومدینه را به‌محمد ابوساج داد وسپس‌عازم 
فارس گردید. ۲ 
درهمان سال علی‌بنعبدالرحیم معروف به «صاحب الزنج» علیه خلیفه‌طفیان 
کرو ونوفق: بر ادر خلیفه» مآمورسر کسوب وی دراهواز شد. ازاین‌رو عمروازنظر 
مالی به‌موفق کمك کرد تادرجنگث بااو پیروز گردد. دراین هنگام علی‌بن ایث حاکم 
فارس نیزقیام کرد ولی عمرواورا دستگیر وزندانی کرد ومحمدبن لیث‌بن رو ح‌رابه 
امسارت فارس گماشت و به‌سیستان باز گشت‌و در آنجا به توصیه وشفاعت بزرگان» 


برادرخودرا اززندان آزاد ساعت"۲". 


۱۳۷ 

درعع۲ ه.ق. احمدبنعبدالّه حجستانی‌درنیشا بورطفیان نمود. عمروبه آنجا 
لشک رکشید. چون علی(بر ادرعمرو)بااحمد حجستانی توطثهکرده بوده عمرو دداین 
ثبرد شکست خورد وبه‌هرات رفت ودوباره علی‌را زندانی کرد واز آنجا به‌سیستان 
برگشت وسپس به‌فارس رفت ودرسال ۲۷۴ ه.ق. به‌سیستان مراجعت کرد. 

در ۲۷۶ ه.ق. علی‌بن لیث که درار گ بم زندانی‌بودگریخت وبه‌عراسان‌نزد 
دافع رفت تااینکه دردهستان درگذفتٍ درهمین‌سالموق» خلیفه بغداد» دستورداد 
تانام عمرورا ازفرمانهاحذف کردند. #9 در۲۷۸ «.ق. در گذشت ومءتضدبه‌جای 
اوخلیفةٌ بغداد شد. 

در ۲۸۵ «.ق. عمرولیث نامه‌ای برای معتضد خلیفه فرستساد و ازاوحکسومت 
ماور اءالنهررا که دردست اسماعیل‌بن احمد سامانی بود خواست. تااو درطبرستان 
باعلویان جنگ کند. 

خلیفه به‌عمرو نامه نوشت وحکومت ماور اءالنهررا به‌اوداد وهمز‌ان یز 
نامه‌ای به امیراسماعیل سامانی چنین نوشت: «ما دست ت و کوتاه نکردیم زآن عمل 
که کرده بودیم و السلام.» 

امیر اسماعیل باحدود ده‌هزارسپاهی‌سوی عمرو آمد ودربلخ بااو روبرو شد. 
بین آنان نبردهای سنگینی‌روی داد تااینکه در آخرین روزبادی صاعقه وار وزیدکه 
مانند شب شد وبه‌لشکر عمرو خسارت زیادی وارد گردید وعده‌ای ازبین رفتند ولی 
عمروجنگك می کرد تا درربیع‌الاخر ۲۸۷ اورا دستگیر کردند و به‌بغداد فرستادند. 

معتضد خلیفه اورا زندانی کرد وسرانجام در۲۸۸ ه .ق. درزندان بغداد از 
گرسنگی دز گذشت". 

عمرولیث ازامرای دلیر» عردمند؛ هوشیارومدبر ایران‌بود ودرامارت بیشتر 
مراسم آداب و سنن برادر را محترم می‌شمرد. و اجرا می کرد. 

عمرولیث علاهٌزیادی به‌ایجاد ابنیه»کارو انسرا ورباط جهت آسایش‌مسافران 


داشت. برخی ازمورخان» جامع عتبق شیرازدا ازبناهای وی می‌دانند ومی‌گویند 


۱۳۸ 

عمرودردور؛ حکومت هزاررباط وپانصد مسجد آدینه و مناره احداث کرد وپلهای 
بسیاری ساخحت. ۱ 

عمرولیث مالیات وخراج ازثروتم‌ندان می‌گرفت وضعفا وفقرارا نمی آزرد 

ومی گفت: «په (پیه) اندرشکم بنجشك (گنجشک) نباشد. اندرشکم گاو گرد آید.» 

عمرولیث؛ علاوه برحسن تدبیر وسیاست و عشق به‌جنگك‌جویی وسلاح‌ورزیشعر 


دوست وشاعرپرورنیزبود*. 


شجرة نب صفاریان - دورد ادل 


1٩ ماما‎ 


مسدل 


محند طاهر عمرو یعقوب علی 
(2۲۶۸) (3۲۸۷-۲۶۵) ۰ (3۱۶۵-۲۲۷) ۱ 


لیت (شیرباده) مدل 
/ ۲۹۸-۱ق! (۲۹۸ق) 
بانو یقرب ی 
طاهر 
(۱۹۶-۷۸۷) 
عمرو بن یعقرب 
(3۲۰۰-۲۹۹) 
اپوجشر اخبق 
(۲۵۲-۳۰۹ت) 
نصر 
خلف یا امیر حلف بانو 
(۳۲۹۲-۳۵۲س) 
عبرو طاهر ابرحنص 
(تونی ۲رجق) ‏ (۵۲۹۳) 
ت ۳ مهربان 
مخت ین 
(حدود 3۲۰۰) خلف 
طاهر 


ون دورة سوع شجرة نب صفاریان 


دود دوع شجرة سب صفاذیان 


شجرة نب صفاریان - دوده دوع 7۷ 


طاهر 
(3۷۸۰-۴۶۰) 


فلان عزالبلك محید .. شمس‌الدین ابوالفتح محمد 
)5۵۵٩( )6۵۶۰( ۱‏ 
عمر نوحی 
تاج‌الاین حرب 
(5۶۱۲-۵۶۲) 


ناصر الدین عثمان (متوفی ۶۲۰ق) 


2۳ 


علاء لدین احمد شم س الدین بهرامشاه شهاب ا لدین‌محمود 
(مفتول ۲۰ 3۶) (۶۱۸-۶۱۲) (5۶۲۲-۶۱۹) 
د کن‌الدین ابومنصور تاج‌الاین نصریانصرةا لدین بهرامشاه 


)۶۱۸( )5۶۱۸( 


شجرة نب صفادیان - دوده سوم*۲ 


مسعوو 


|بوالفتح مبارزالدین شمسالدین علی 


(53۶۳۶) (5۶1۷-۶۲۶) 
نصر الدین‌محنّد 
(3۷۲۶-۶۵۲) 
شاه‌علی دکن‌الاین‌محمود .. شاه نصرت ‏ نصرةالدین 
۱ (6۷۰۰) (6۷۲۸) 
سلطان محمود 
(3۷۵۳-۷۵۱) 
عزالدین قطب الدین ان 
(3۷۸۷-۷۵۲) (۷۴۷-۷۳۱) 
قطب | لین اول تاج‌الدین اول 
0 (۷۵۱-۷۴۷) 
شمس این (۸۲۷-۸۲۲) تاجالدین‌دو م(شاه‌شاهان) (۸۰۵-۷۸۸) 
نظامالدین یحیی (3۸۸۵-۸۴۲) قطب‌الدّین ددم 
(حدود ۸۱۰) 


شمس این مد (3۸۸۵) 


,بی نوشتهای فصل دوم 


۱- تادیخ اجتماعی ایران جلد دوم راوندی» صفحه ۲۰۲ 


۲ - نام پدر امیرحمزه ددماًخذ عر بی؛ اترك است واين شکلی از کلمةٌقدیم 
پهلوی آذرلد می‌باشد که قبل از پذیرفتن دین اسلا کیش زرتشتی‌داشت 
و به اين نام مشهود بود . تادیخ اففانستان بعداز اسلا صفحه ۳۵۱ 

۳- توضیح البلل ترجمه کتاب المال وا لنخل جلداول صفحه ۱۶۴ 

۴ تاریخ اففانستان بعد از اسلا صفحه ۳۵۰ 


۵ - یمقوب لیث؛ صفحه ۳۴ 

۶ - تاریخ اففانستان بعداز اسلام» صفحه ۳۵۲-۳۵۱ 

۷ - تادیخ خاندان طاهری؛ صفحه ۰ و تادیخ سیستان؛ صفحه ۱۵۸ 
۸ - چیستا؛ سال دوم شداره ۰٩‏ اردیبهشت ۰۱۳۶۲ صفحه ۱۰۷۰ 


٩‏ - تاریخ افنانستان بعداز اسلام صفحه ۳۵۸ - ۳۶۲ و تادیخ سیستان 
صفحه ۱۶۸-۱۶۲ 


۰ یعقوب لیث؛ صفحه ۳۹ - ۴۰ 


۱ - تادیخ افغاستان بعداز اسلام؛ صفحه ۳۶۶ و ساخت دولت درایران» 
صفحه ۵۱۸ 


۲ - تاريخ گردیزی: صفحه ۲٩۳‏ 


1۴۸ 


۳ سس تاریخ اجتماعی ایران؛ جلد دوم داو ندی» صفحه ۲۰۲ و مجلهً‌تلاش 
سال ۱۰ شماره ۵۱ صفحه ۵٩‏ 

۴ - تاریخ گزیده» صفحد ۳۷۰ 

۵ س تادیخ گردیزی» صفحه ۳۰۵ 

۶ - تاریخ‌سیستان؛ صفحه ۲۰۰ و قیام ایرانیان درداه تجدیدمجدوعظت 
ايران صفحه ۱۲۲ 

۷ - تادیخ حبیب السیر؛ جلد دوم صفحه ۳۴۵ 

۸ - قیا) ایرانیان در راه تجدید مجد وعظمت ایران» صفحه ۱۲۳-۱۲۲ 

۲۰۳ تاریخ اجتماعی ایران» جلد دوم داو ندی» صفحه‎ - ٩ 

۰ - قیام ایرانیان . . ...۰ صفحه ۱۲۴ 

۱ - یعتوب لیث؛ صفحه ۱۰۷ 

۲ - نگاهی به سیستان و بلوچستان صفحه ۱۵۰-۱۴۹ 

۳ - قیام ایرانیان ۰.۰.۰ » صفحه ۱۲۶ 

۴ - دتبیل؛ لب پادشاهان کابل بوده است. 

۵ - زخد یا رخج ؛ ناحیه‌ای در خراسان قدیم و اففانستان کنونی بوده 
است. ظاهراً همان محلی می‌باشد که دد کتیبهٌ دادیوش به هرخواتیش از 
آن یادشده است و یونانیان آن را آراخوذیا نوشته‌اند و اعراب آن دا 
را بزرشتویز والرخج نوشتهاند . 

۶ - یعقوب لیث » صفحد ۱۱۴۰-۱۱۱ 

۷ - قیام ایرانیان صفحه ۱۲۶ 

۸ - درب طعا) : یکی از درو ازه‌های شهر زرنج بود ومحمدبن وصیف 
سکزی ۰ شاعر مشهور درباد یعقوب: می گوید : « در آکار تن او: سر او 
باب طا) » ( تاریخ سیستان؛ صفحه ۱۵۸) 

۱۱٩ یعقوب ایث ؛ صفحه‎ - ٩ 

۰ مژ لف احیاء الملوك ؛ فتح هرات و پوشنگ دا سال ۲۵۲ ه.ق . 


ذکر کرده است. 


۱ ۲ - تاریخ سیستان» صفحه ۲۰۸ ب ۲۰۹ 


۰ صفحه ۱۲۹ 


۲ - قیام ایرانیان ۰ ۰ 

۳۳۲ - همان مأخذ؛ صفحه ۱۲۹ 

۲ - تادیخ سیستان صفحه ۲۱٩‏ 

۳۵ تاریخ طبری: جلد ۵ صفحه ۶۴۳۹ 

۳۶ - تاریخ سیستان» صفحه ۲۲۱ 

۲۷ - تاریخ طبری؛ جلد ۰۱۵ صفحه ۶۴۴۱ - ۶۴۲۳ 

۸ - تادیخ سیستان صفحه ۲۲۵ - ۲۲۹ 

۲۹ - مرو ج لذهب؛ جلددوم» صفحه ۵٩٩‏ 

۰ - قیام ایرانیان ۰۰۰۰۰۰ صفحه ۱۳۶- ۱۳۷ 

۴۱ - تاریخ ایران بعد ازاسلا؛ صفحه ۵۳۵ 

۷ - یمقوب لیث صفحه ۲۶۱ - ۲۶۲ 

۴۳ - تاریخ ایران بعداز اسلا » صفحه ۵۳۷ - ۵۳۸ 

۴ -آیت‌النه خلیل کمره‌ای می گو ید : این » مهدیةٌ دی است که دد تصرف 
مقاریان بره نه مهدیه آفريقاکه به دست خلفای فاطمی سی سال بعد 
سا خحته شد . 

۲۵ - تادیخ ادبی ایران؛ جلد اول صفحد ۵۱٩‏ 

وج - مو لن احیاها لملو» فوت یمقوب لیث را در ۱۴ شوال ۲۶۵ به مرض 
قو نج نوشته است . 

۷ - یعقوب لیث ؛ صفحه ۲۷۴ 

۴۸ - نگاهی به سیستان و بلوچستان صفحه ۱۵۱- ۱۵۲ 

۸۳۵ دیار شهریادان بخش دو) صفحه‎ - ۹٩ 

.۵ - حدودا لالم صفحه ۱۳۹ 

اي - نگاهی به سیستان و بلوچستان. صفحه ۱۵۲ 


۲ - مرو جالذهب. جلد دوم صفحه ۶۰۱ 


1۳۹ 


1۱۵۰ 

۳ - یعقوب لیث» صفحه ۲۸۱ به نقل از دوضةالانوار» صفحه ۲۲ 

۴ - لب‌التوادیخ » صفحه ۸۷ 

۵ - تاریخ سیستان » صفحه ۲۶۳ 

۵۶ - نام بندرماهشهر امروزی دد قدیم مهروبان بود (نگاهی به‌عوزستان» 
صفحه ۳۹۴) 

۷ - سفرنامةً ناصر خسرو؛ صفحه ۱۶۳ 

۵۸ - مرو حا لذهب» جلددو صفحه ۶۰۳ 

۰۵ ساخت دولت درایران؛ صفحه ۵۲۶ ومجلهً تلاش سال ۱۰ شماده۱‎ -٩ 
۵-۵۸ صفحه‎ 

۰ قیام ایرانیان صفحه ۱۴۳ 

۶۱ - یعقوب لیث صفحه ۳۰۵-۳۰۴ 


۳ - یعقوب لیت» صفحه ۳۰۶ - ۳۰۷ و ۳۰۹ 

۴ قیام ایرانیان . ۰....» صفحه ۱۶۴-۱۶۳ 

۵ دایرةا لمعادف فارسی» جلد دوم» بخش اول؛ صفحه ۱۵۶۶ وطبقات 
ناصری» جلداول» صفحةٌ ۱٩٩‏ و یعقوب لیث؛ صفحه ۲۱۲ 

۶۶ - تادیخ سیستان؛ صفحه ۲۰۰ 

۷ - نسب‌نامةً خلفا وشهریادان » صفحه ۳۰۵ و طبقات ناصری» جلداول» 
صفحه ۷۲۰۰ 

۶۸ - طبقات ناصری» جلداول» صفحه ۲۰۱ ونسب نامةٌ خلفا وشهریاران» 


صفحه ۳۰۵ 


فصل سوم 


ملو كٌ» حکام سرداران و رحال سیستان 


ملوك وحکام سیستان پیش اذاسلام 
الف, ات و کلس 


والی‌نشینهای علیای تحت سلطً اسکندرمقدونی ظاهراً عبارت بودند از : 
پارسه براتکین" » کرمان» ماد باسرزمین ماردیها » طبرستان » پارت باگرگان» 
باخترء آری یا (< هرات) با زرنگگ (سیستان)» گدروزیه با سرزمین اوریت‌ها. 

پادشاهزرنگ وآراخوزیه(< رحج) آگات و کلس؛ازاعقاب اسکندروازامرای 
نامی‌سیستان بود وبرروی یکی ازسکه‌های خود تصویر معبد بودایی دا رسم کرده 
ود 
ب » ما یوس[ (۷۲ قبل ازمیلاد) 

مناطق تاشکند: فرغانه وکاشر مسکن قومی بود که چینی‌ها آنان را «سوة» 
یادکرده‌اند. پارسیان وهندیان آنملت‌را «شاکا» یا«چاکا» ویونانیان؛ ایشانر ا«سکاث 
می‌شناخته‌اند. 

سکایان همان سیت های آسیا هستندکه ازت ر کستان وسیبریةٌ غربی آمده‌اند 
وسیمریانرا که دراستپ‌ها ودشتهای روسیةً جنوبی سکونت داشتند بیرون راندند 
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۱۵۴ 
وشاخه‌ای ازخانواد عظیم سیت‌وسارمات یعنی‌خانوادهُ صحرا نورد ایرانی‌بودند 
که درشمال غربی مرغزاران می‌زیستند. 
باز گشت یوچه‌هاءبین اقوام ساکاه باعث مجوم این‌بیابانگردان به‌سلطنت‌نشین 
باعتران شد که پادشاهان یونانی و جانشینان اسکندر تأسیس کرده بودند. وسکابان 
زیر فشار یوچه‌ها» ابتدا سغدیان و بعد باختران را متصرف شدند و جای بونانیان 
را گرفتند.بین‌سالهای ۰ و۱۳۰ قبل ازمیلاد؛ باعتران ازدست پادشاه‌یونانی‌موسوم 
به«ملیکوس» خار ج شد. 
به‌هرحال یوچه‌ها پس ازتوقفی درشمال آمویه از آن‌گذشتند وجای سکایان‌رز 
در باختران‌گرفتند . سکایان که پوچه‌ها آنان را به جنوب رانده بودند در سالهای 
۷ قبل ازمیلاد» همزمان باساطنت فرهاد دوم اشکانی» زرنگیان(< سیستان)و 
آراخوزی(- زخج < قندهار کنونی) را تصرف کردند واین‌ایالت از آن تاریخ در 
فهرست نامهای ایرانی» مملکت سکاها پاسکستان خوانده شد که به‌فارسی سیستان 
می‌نامند. 
سکاها در سیستان» ساطنتی تأسیس کردند و از زمان شاهنشاهی مهرداد دوم 
(۸۸-۱۲۳ قبل ازمیلاد) خراج گزار دولت اشکانی شدند*. 
مایوس (۷۲ پیش ازمیلاد) » نخستین امیریاپادشاه سکابی» به حکومت‌نشست. 
پس ازوی پسرش» ازس! (۵۸ پیش ازمیلاد) پادشاه شد. قلمروحکومت وی‌از کی- 
پین درچین تاپنجاب » سیستان؛ بلوچستان وافغانستان بود . پس ازازس» پسرش: 
ازیلیزس (۴۰-۴۵ پیش ازمیلاد) به‌ساطنت رسیدة. 
ج » گو ندو فارس 2 
طی سده‌های اولیةٌ قبل ازمیلاد » يك شعبه از اشکانیان جانشین سلدله‌های 
سیستان‌شدند و گوندوفارس(- گوندوف | که ازحدود سال بیستم یانوزدهم پیش 


ازمیلاد سلطنت یافت» ازپادشاهان نامی ومقتدر این سلسله بود ويك منبع افسانه‌ای 
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۱۵۶ 
اورا همان پادشاهی می‌دازد که توماس حواری درسال ۲٩‏ میلادی» تحت لوای 
حمایت اوبه‌هند رفت. اوظاهراً حکومت سیستانرا مستقل اعلام نمود وبساجی به 
سلاطین اشکانی نمی‌داد. سکه‌هایی به‌نام این شهریار درسیستان» هرات؛ قندهار و 

به‌ندرت درپنجاب پیدا شده‌است. 

کتیبه‌ای از گوندوفادس درتخت بهی‌درشمال شرفی پیشاور به‌دست آمده که 
متعلق به‌بیست وششمین سال حکومت اوست. گوشتمید این سالرا باصدمین سال 
دورانیقایسه کرد که گمان‌می‌رود مقصود؛ آغاز گسترش دین بودا درناحبه کوپهن "؛ 
یعنی کابل باشد". 

پس ازاوقلمروش بین جانشینانش تقسیم شد. سانابسارس یاسنه بارس در 
سیستان (گویا نخست پادشاه مروبود وسکه‌هایی ازاو در آنجاپیدا شده است) و 
پا کورس3 درقندهاروسسه درپنجاب حکومت کردند". 
۵» سوخرا 

ازسرداران بزرگث وبنام ایران درزمان ساسانیان, سوخرا! بودکه پیروزه 
پادشاه ساسانی» (۴۸۳-۴۵۹ میلادی) او را امیرسیستان (زاباستسان بست؟ غزنین 
وکاباستان) کرد".هنگامی که پیروز به‌جنگ‌خوشنوار( آشان‌هوو ارث) پادشاه‌هیتالیان؟ 
می‌رفت»سوخرا دوم فرزند قارن‌یکم» امیریامرزبان سیستانرا که‌درمردی بزر گث و 
باتدبیربود احضار کردو سپهسالاری‌ایر ان رابه اوسپرد و ازوی‌خواست که درنبودن‌اوه 
فرزندش» بلاش < پلاش (۴۸۸-۴۸۳ میلادی/را در اذارة کشور کمك کند.فردوسی 
ازسوخرا به «سرخحای»وسوفزای یاد کرده‌است: 


پلاش از برتخت بنشست شاد که کهتر پسربود بافر وداد 
یکی پارسی بود بس نامدار که سرخایش خواندی همی شهریار 
بشرمود پیروز کایدر ببساش چو دستور پاکیزه پیش پلاش 
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سپه‌را سوی جنگث ترکان کشید 
بدانگه که پیروز شد سوی جنگ 
که باشد نگهبان تخت وکلاه 
بدان‌کار شایسته بود سوفزای 


هم او مرزبان بد به‌زابلستان 


۱۷ 

همی تاج و تخت بزرگان کشید 
یکی پهاوان جست با رای وسنگ 
پلاش جوان‌را بود نیکخواه 
یکی مایه‌وربود و پاکیزه‌زای 
به‌ست و به‌غزنیسن وکابلستسان! 


پیروز در آخرین نبرد بانیرنگگ خوشنواز به‌قتل می‌رسد وعده‌ای از بزرگان 
ایران از جمله دختر وپسرش (فیروزدخت وقباد) اسیر می‌شوند. 

سوخرا که از کشته شدن پادشاه ایران آگاهی می‌یابد » بالشکری بزرگث به 
مرو می‌تازد وخوشنواز نیزاشکر به‌هامون می کشد ودرمحلی به‌نام «بی کند» باقوای 
سوخرا دوم برخورد می کند. جنگث آغازمی گردد و ازهیتالیان تعداد زیادی کشته 
می‌شوند وخوشنوازمتواری می‌شود وبه کهندژ پناه می‌برد. 

فردوسی می‌گوید: 
بدید آنکه شد روز گارش درشت عناذرا بپیچید و بنمسود پشت 
چو باد دمان از پسش سوفزای همی‌تاخت بانیزة سرگزای 

به هرحال سوخرا؛ خوشنواز را شکست داد و شاهزادگان اسیر و غنایم 
و جسد پیروز دا از او پس می‌گیرد. 

پس از درگذشت بلاش » قبساد پادشاه شد وسوخرارا به‌سپهسالاری اشکر 
ایران منصوب کرد. از آنجاکه سو خر کلیةً امور مربوط به کشوررا دردست گرفت. 
قباد از او اندبشنال‌شد. از این‌رو سپهبد شاپوررا از دی‌فرا خواند و ازوی‌خواست 
که سوخرا را نابود سازد. شاپور» سوخرا را در زندان کشت و خود » سپهسالار 
قباد شد" (۴۸۹م.) پس از این‌حادثه دوتن‌از فرزندان سوخرا به‌طبرستان رفتند واز 
آنجا بطور ناشناس به‌بدخشان مهاجرت کردند. 

با کشته شدن سوخرا» هواداران او برقباد شوریدند واورا از پادشاهی بر کنار 


و زندانی کردند وبرادرش«جاماسب» را به‌پادشاهی بر گزیدند. پس از چندی قباد از 


نمودار تبار قادن و ند (سوخرابیان) ۲۳ 


خاندان‌کارن (< قادن) اشکانی 


خحا ندان کادن ساسانی 


سوخر | دوع (دد۲۸۹م.دد گذشنه) 


۱ 


زرمهر (سیستان) هفت‌پسر دیگر ‏ قادن دوع (طبرستان) 


1۱۶۹۱ 
زندان گریخت و باد دیگر به هیتالیسان پناه برد وبایاری آنان مجددً به پادشاهی 
ایران رسید . (۰6۵۳۱-۵۰۱) سال بعد در گذشت وپسرش «خسرو یکم انوشیروان» 
(۵۳۱ ۰۵۵۷۸ ( پادشاه ایران شد. 
انوشیر وان ازآغاز پادشاهی درفکریافتن‌پسران سوخرا ودلجویی از آنان 
بود. .انوشیروان درمراجعت از جنگث هیتالیانو پایانکارآ" آنان به‌سواران ناشناس‌ایرانی 
برعورد که دراین جنگ‌دلاوریهای بسیاری کرده بودند .همراه آنان سواره‌مسافتی 
را پیمود تا آنانرا بشناسد. انوشیروان از آنان پرسید: : از کجا آمده‌اید و کی‌هستید؟ 
آنان ازافشای نام عویش خودداریکردند. دراین لحظه انوشیروان از اسب پیساده 
شد و آنانرا به‌نیران و یزدان سوگندداد که روی بامن کنید . بالاحره بزر گانشان 
گفتند: «شاها ما بندهزادگانیم فرزندان سوخرا.» انوشیروان بسیارشادمان شد وبه 
فرمان اوزرمهرءفرزند ات سیستاد وقارن دوم» برادر کوچکتر» 
به‌امیری طبر ستان منصوب گردیدند*. 
مر جوم کر یستین‌سن می گوب بد: «مقتدرترین‌نجبای ايران دوتن بودند. یکی 
زرمهر ( سوخرا ) از خانوادة بزرگث قارن ... حکمران ایالت سکستان بود ولقب 
«هزارفت» داشت ودیگرشاپو رکه ازمردم ری وخاندان مشهورمهران بود*.» 
۲ ملولك وحکام سب سیستان بعداز اسلام 
)لف ۰ بو جعفر 
ابوجعفر احمدین خلف‌بن ال یث‌بن فرقدبن سلیم‌بن ماهان؛ پادشاه سیستان 
(۳۵۲-۲۰۹ «. ق.) ازاعقاب صفازیان بود. مادر ابونجعفرسیده بانوه دخترمحمدبن 
عمروبن اللیث صفاری؛است. از این‌رو او وپسرش تلف‌بن احمدبه ابن بانو وابن 
بانوپه‌معروف بوده‌اند. 
ابو جعفر پادشاهی بیداردل» بخشنده» دانا» حکیم» فیلسوف» دانش دوست و 
جوالمرد بود. 


ابوجعفر دوشنبه چهار روذ مانده از شعبان ۲۹۳ تو لدیافت. در ۳۰۹ ه.ق. 


۶۳ 
به امارت رسید و پس از حدود ۴۷ سال حکومت برسیستان در شب سدشبه دوم 
ربیح‌الاول ۳۵۲ به دست گروهی ازئ و کران خاص خود بهقتل رسید *. 
ب » طاهر بن محمد 

سیستان پس اززوال حکومت امیرخلف بانو وشکست او ازسلطان محمود 
غزنوی در۳۹۳ ه.ق. حدود شصت سال دردست حکام غرنوی اداره شد تا آنکه 
سلاجقه بر آل سبکتکین غالب شدند وبرسیستان نیزتسلط یافتند . پس از این دوره 
فترت بازماندگان سلسله صفاری به‌خدمت آلب‌ارسلان وساطان ملکشاه سلجوقی 
پیوستند ومجدداً موجبات جلال وعظمت خاندان خودرا فراهم آوردند. دردوران 
حکومت ساطان سنجرء طاهر بن محمد (۴۸۰-۴۶۰ ه.ق. ) که ازاعتاب طادربن 
خل‌بن احمدبود وبه‌قولی خودرا ازبازساندگان و احفادکیکاووس» پادشاه ايران 
می‌دانست برولابت سیستان وپیرامون آن دست یافت"" وچندی بساعظمت وقدرت 
بر آن‌خطه حکمرانی کردوسر انجام درآغازدیع چهارم قرن پنجم ه. ق.درگذشت. 


وی امیری دلیر» بالیاقت و کفایت بود". 


ج » تاج لدین ابوالفضل نصر 

پس ازطاهر بن‌محمد» پسرش» تساج‌الدین ابوالفضل در۴۸۰ ه.ق. بافرمان 
سلطان سنجربه حکمر انی‌سیستان ذایل آمد. امیرتاج‌الدین که مردی شجا عوباشهامت 
وفاضل بود» مورد توجه سلطان سنجرقرار گرفت ودرجنگها همراه اوبود. درلشکر 
کشی سنجربه‌غزنین» شجاعت ودلیری بسیاری ازخود نشان داد ودرحملاٌ منجر به 
تر کستان» ش رکت داشت. 

امیرتاجالاین» ۵۲۶ ه.ق. درجنگك قطوان شرکت کرد. دراین جنگ‌ترکان 
ماوراءالنهر پیروز شدند و ساطان سنجرجان سالم بدر برد اما امیر تا ج‌الدین اسیر و 
زندانی شد. چندی بعد اززندان گریخت و به‌سیستان بر گشت ودوباده بر آنجاتاط 
یافت وباعدالت حکومت کرد. وی‌دستورداد غل وزنجیریرا که اززندان‌تر کستان 


باخود آورده بود؛ روبروی درمسجد جامع بیاو یز ند تااهالی ببینند. 


میل قاسم آباد از بناهای دوران سلجوقیان 


۱۶۴ 
امیرتاج‌الدین از دانشمنداد آث زمان‌ومشوق‌فضلا و ادبا نیزبوده.وی‌دردوران 
حکومت خوده درعمران و آبادی و رفاه حال مردم سیستان و ایجاد ابنیه گوشش 

بسیار کرد.وی بابیش از صد سال عمر؛ در ۵۵٩‏ ه.ق. در گذشت". 
» ملث شمس‌الدین م<عد 

پس ازمر گث امیرتساج‌الدین ابوالفضل پسرش» «لك شمس‌الدین محمد » به 
امارت رسید. اومتهور»بی‌باك ظالم‌وسفاك بود. در آغازهاطنت هجده تن از بر ادران 
خودرا کشت وبرادردیگر» عزاله‌اك‌را» میل کشید وجمع کثیری‌از بزرگان ورجال 
سیستان‌را نیز بهقتل‌رساند وچون سیستانیان ازظلم وستم او به‌تنگک آمدند وشکایت 
نزد عواهرش بردند. وی درانتخاب امیری دیگرموافقت کرد. ازاین‌رو بزرگان و 
رجال‌نیمروزشبانه درمحلی‌موسوم‌به «حشوی» گر دآءدند وصبح روز بعد براوخروج 
کردند و بهقتلش رساندند"۳. 
۵ ملك تاج) لدین حرب 

مردم سیستان پس ازقتل‌ملك شمس الدین‌محمد تاج‌الدین حرب(۶۱۲-۵۶۲ 
ه.ق.) فرزند عزالملك‌را به‌سلطنت گزیدند. وی امیری لابق کاردان و داد گستربود 
وچون امرای غور بربلاد خر اسان تسلط بافتند. با آنان روابط دوستانه برقرار 
ساخت وبه‌نام آنان خطبه خواندا۳. 

ملك‌تاج‌الدین برای علم‌ای‌دین احتر ام بسیارقایل می‌شد وبهفترا کمك‌می کرد. 


ودرساختنابنیه ومساجد کوشا بود. فزاق ار عبر هشب مایا ناصرالدین عشمان» 


پسربزرگشرا بهنیابت خودبر گزید وچون ناصرالدین درایام حیات پدرفوت کرد» 


نیابت‌را به‌فررند دیگر خود مین الدو له بهرامشاه سپرد. 


تاج‌الدین حرب شصت‌سال سلطنت کرد.در پایانزندگی نابیناشد . ودر ۶۱۲ 
ه.ق. در گذشت؟۲. 
و؛ یمین لدو له بهر امشاه 


شمس الدین یمین الدوله بهرامشاه (۶۱۸-۶۱۲ ه.ق.) ازمشهورتسرین امرای 


۱۶۵ 
سیتان بود وعلمای‌دین‌دا محترم‌می‌شمرد و افراد دورازوطن‌را می‌نو اخت‌وبامردع 
بخوبی رفتار می‌کرد. 

ن‌الدو له امیری شجاع؛ باسیاست ودرایت بود. . از این‌روبهرفع احتلافات 

میان بایل مختلف‌سیسنان پرداعت. موف حبیب السیر می‌نویسد : «ازقدیمالایام در 

سیستان این قاعده استمر ارداشت که قبسایل آن مملکت پیوسته باهم درمقام عداوت 

ی‌بودند وهرگاه فرصت می‌یافتنده بهقتل یکدیگرهبسادرت می‌نمودند وبه امشاه» 

جهت دفع آن قساعدة مذمومه فرمان فرمود تاازهرقبیله» جمعی به‌گروستساندند و 

محبوس گردانیدند دوم من و لو و اقع ۰ بی‌شد» مهترآن محله را ماخسده 
می‌ کرد و به این تد بیر »امنیت‌تمام درقلمرو اوپیدا شد" 

یمین الدوله بهر امشاه يك‌بار به جنگ طو ایف غزو بار دیگر به‌منظور س رکوب 

فرقه باطنیه (< اسماعیلیه) به قهستان حمله کرد و آنان را تلع وقمع نمود . ابو نصر 


احمد فراهی دربارةٌ جنگ او بافرقه مذ کورچنین سروده است: 


همایون و فرخنده برامل گیتی 
ز یمن یمین وز بسر پسارش 


شه نیمروزی و در روز «لکت 


از اینحرب کاندرقهستان تمودی 


مبارلك رخ وشاه فرخ نژاد است 
جهان پر ز آبین‌و انصاف وداد است 
حجسته هنوز اول بامداد است 


روان محمّد ازاین‌حرب شاد است 


بمان در جهان تاجهان‌را طراوت ‏ زآب و ز نار و زخالوزباد است 


نماند . فراموش بریاد ‏ خسرو ثنای فراهی اگر هیچ یاد است 

با شروع فتنة مغول» یمین الدو لد بهرامشاد» قامه شهنشاهی را که‌بر ادرزاده‌اش 
به فرقه اسماعیلیه فرو <ته بود از این فرقه خواست تا در برابرهجوم مغولان از آن 
استاده کند ولی اسماعبلة فهستان حودداری کردند.از این‌رو تصمیم گرفت به‌قهستان 
حمله کند. اما چهار تن ۱ 


آگاه شده بودند» در ۶۱۸ ه.ق. او دا هنگام رفتن به‌نماز جماعت در بازار به‌قتل 


ر فدایب بان اسماعباه که از لشکر کشی یمین الدوله به‌قهستان 


ر ساندزد*۲ 


محمّد عوفی درتذ کرة لباب‌الالباب می‌نویسد : روقتی درهری (هرات) زث 


82 مس وه 


ففل 


مطربه زاهده نام درمجلس انس او حاضربود... آن امیر(یمین‌الدوله) اين رباعی‌را 
درحق او گفته‌است: 
چشم و رخ توبه دلبری استادند انگشتانت در طرب بگشادنسد 
ای زاهده زاهدان ز چنگت خوش‌تو چون نر گس‌تومست وخرابا فتادند*۳ 

ز » نصرتالدین بهرامشاه 

پس از یمین‌الدوله پسرش نصرت‌الدین بهرامشاه ( ۶۱۸ ه.ق. ) به پادشاهی 
مبیتنتان رسید. وی برادر خود ر کن‌الینرا زندانی کرد ولی اهل سنت و جماعت 
که خواهان سلطنت د کن‌الدین بودند » او را نجات دادند . آزادی وی موجب 
اغتشاش درسیستان شد ودوبرادر بساهم به‌جنگث پرداختند تاسرانجام کن‌الدین 
پیروز گردید ونصرت‌الدین سوی خراسان رفت وا زآنجا عازم غور شد ومدتی‌بعد 
به‌سیستان باز گشت وبه كمك ملوك غور» حکومت‌را ازدست رکن‌الدین گرفت.ملك 
نصرت الدین تاهنگام حملةً مغولان به‌سیستان» حکومت کرد ودریکی از جنگها ب‌دست 
مغولان کشته شد۳. 

ح » ملك شهاب‌الداین 

پس از ویرانی سیستان و خروج مغولان از آن» ملك شهاب‌الدین محمودبن 
حرب (۶۱۹ - ۶۷۷ ه. ق.) که از چنگث آنان گريخته بود و در خفا می‌زیست» به 
كمك بزرگان سیستان به حکومت رسید اما نتوانست نظمی به سلطنت دهد زیرا 
مخالفان او شاه عثمان بن ناصرالدیسن حرب دا از ناحیه نیه (< نهبندانکنونی ) 
خو استند و او به كمك براق حاجب»حاکم کرمان که سپاهیان بسیاری در اختیارش 
گذاشته بود به‌سیستان آمد و با ملك شهاب‌الدین جنگ کرد. دراین‌نبرد شهاب‌الدین 
کشته شد!" و امیرعلی» برادرش نیزکاری ازپیش نبرد و درهمان زمان در گذشت و 
سیستانبهدست تاج‌الدین نیال‌تگین» از اعقاب پادشاهان‌خو ارزم افتاد. وی‌به‌دعوت 
مردم‌سیستان ازهندوستان به آنجا آمد و به‌جای امرای سیستان نشست و پس‌ازچند 
سال حکومت در ۶۷۲۵ ه. ق. دچارحملهٌ دوم مغولان برنیمروزگشت وپس ازنوزده 


ماه مقاومت اسیرشد و به قتل رسید*۳. 


۱۶۸ 

ط : سازرحتام سیستان 

(۱) سلطان‌حسین میرزا برادرزاده شاه طهماسب اول صفوی» از 17۹۶۲ ۹۶۵ 
ه. ق. (0۱۵۵۵-۱۵۵۸.) حاکم سیستان بود. 

(۲) از ٩۶۵‏ تا اوایل۹۸۵ه. ق۰ (< ابتدای ۱۵۵۸-۱۵۷۷ ع۰)بدیع‌الزمان 
میرزا» بر ادرزادة دیگرشاه طهماسب‌اول» برسیستان حکومت کرد؟۳. 

۴ سردادان ورجال سیستان 

الف» حریش میستانی 

«حریش» یکی ازسرداران و رجال شجاع وسخت کوش سیستان معاصر خلیفه 
«منصور» عباسی معروف به «دوانقی» (۱۵۸-۱۳۶ ه. ق.) است. 

درسال ۱۵۰ ه. ق. سیستانیان و حراسانیان به‌رهبری «استاد سیس» ومعاونش 
حریش سبستانی علبه خلافت بلکه برضد عرب قیام کردند وتمام سیستان و خراسان 
را به تصرف خوددر آوردند. 

منصور) خلیفه عبأسی» «خازمبن خزبمه) را به‌جنگث آنان فرستاد. حریش در 
این نبرد شجاعتها از حود نشان داد ودلیرانه جنگید ولی‌خازم پس ازيك سا جنگث 
و گریزو گاهی به حیله و تدبیر» حریش و سیس (ابومسلم) را که مخالف سلطةً عرب 
بودند شکست داد و آن مناطق را ترفن خوددر آورد. 

ابن اثبر می‌گوید : « حریش یکی از سرکردگان استاد سیس است. وی 
هنگامی که درسال ۱۵۰ ه . ق. علیه دربار عباسی در خراسان قیام کرد » حریش را 
بربخشی ازسپاه خویش‌امارت داد*۳.» 

ب» ازهر بن یحبی 

«ازهر» که نوادش به خسرو پرویز پادشاه ساسانی می‌رسیده پسرعم و یکی‌از 
یاران وفادار ودلیر یعقوب لیث وازرجال بنام سیستان بود. 

همکاری ازهربرای یعقوب بسیارارزنده بود زیرا او به‌بزرگان و ار ج نامه‌ها 


فرستاد و آنان را به فرمانبرداری یعقوب خواند. 


۱۶۹ 

از هرمردی‌باهوش»شجا ع؛با کمال‌و خرد تمام» دبیروادیب بود ومملکت‌بیشتر 

به دست او گشاده شد. در جنگك میان یمقوب و صالح بن نصر در حوالی رُخد (< 

رحج ۳۳ قندهار امروزی) ازهر نیزشجاعت و دلیری خود را نشان داد تا بح ی که 

با شمشیر خرطوم پیلی‌را که برسپاه یمقوب حمله آورده بود قط ع کرد وسبب‌هزیمت 
آن لشکرشد!". 

یعقوب هنگام عزیمت به فادس برای ادارةٌ امور سیستان» ازهربن یحی را 

به جانشینی تعبین کرد. ازهر» عمرولیث را نیزهمراهی و كمك کرد وعمرو هم‌هرگز 

از راهنمایی‌های اوسر پیج نی کرفة به‌طور کلی ازهر» درهمهٌکارهای عمرونظارت 


۳ 
داشت؟ "۰ 


ج» امیرظهیرالن (نصر) السموری سجزی 

«السموری» سجزی سیستانی از رجال دربار غور واز شعرای قرن ششم ه. 
ق. ومعاصرومداح فخرالذیّن مبار کشاه بود"۳: 

عوفی می‌گوید: «برافاضل‌زمان به فنون فضایل فیروز؛ خط او از خط دلبران 
عنبرزلف خوشتر و شعراو از لفظ معشوقان مهرپروردلکش‌تر.» او راست: 

ه رکه چون‌گل به‌زر فریاته شد در عمل آبروی داد به‌باد 
دست کوتاهباش و راست‌چوسرو | سرافراز باشی و آزاد 
ی 
گو در میان سفله مرا دستگاه‌نیست از راستیم دان نه افزون نه کاستست 
می‌خواستم که خواسته‌ای باشد ونبود ‏ آری‌نه‌عواسته‌همه کس‌را به‌عواسته‌ست 
سین بافت تاج‌سر چ و کژی داردوالف بی دستگاه ماند از ایراکه زاستست؟۳ 

د» سردارعلی‌خان سیستا نی 
«سردارعلی‌خان» که گویا از کود کی نابینا بوده از بزرگان و سرداران بنام 
سیستان ومعاصرشاه اسماعیل شاه تهماسب واوایل سلطنت شاه عبأس‌بزر گصفوی 


۱۷۰ 
(۱۵۹۷-۱۵۱۱ ع. برابر با ٩۷۶-۸۹۰‏ ش.) و بنیان گذار چند ایل و طایفه بزرگک 
همانند سنجرانی » سر گلزایی » زهروزایی » علی‌زایی و .۰۰ درسیستان؛ باوچستان» 
پا کستان و افغانستان بود و براساس تاریخ شفاهی طوایف مذ کور علی خدان؛ در 
این عصر ( دوره صفویه ) سردار و ظاهراً مدتی نیز حاکم سیستان و بخشی از 
افغانستان بود. 

سردارعلی‌خان درعهد خود ازبزرگان با نفوذ و قدرتمند فلات ایران بود و 
به سردار «لت(» ؟ یعءنی‌سردار همه طوایف شهرت داشت. وی همیشه بانی خیسر و 
خدمت برای قبیلةً عویش بود و به همین جهت در مان مردم آن خطه از احترام 
ویژه‌ای بر خوردار بود. 

علی‌خان سیستانی بنا ب‌روایت بزرگان طوایف سنجرانی و سر گلز ابی‌دارای 
چهار پسر به نامهای سنجر» زهروء سرگل وعلی و يك دختربود. 

ه سردار امام وردی خان سر گلزابی 

«سردار امام وردی‌خان» از اعقاب سردار علی خان سیستانی» سردار بزرگث 
سیستان» در عهد صفویه است. (۱۶۹۰-۱۷۴۱ م۰ برابر با ۱۰۶۹-۱۱۲۰ ش.) وی 
پس از فوت پدرش الّهء‌وردی خان به سرپرستی طایفه سر گلزایی انتخاب‌می‌شود. 

طايفة سر کلزایی در زمان ریاست امام وردی خان که مردی شجاع و مس‌بر 
بود به قدرت رسید. بطوری که تاریخ شفاهی این طایفه نشان می‌دهد» امام وردی 
خان درزمان سلطنت‌نادرشاه افشار به‌جهت رشادتهایی که در جنگهای‌مختلف از خود 
نشان می‌دهد به حکومت سیستان و گرم‌سیرات دست می‌پابد. 

درهمین زمان نادرشاه به حکام وسردارانی که در نزدیکی‌سواحل خلیج فارس 
بودند از جدله امام وردی ان دستور می‌ددد برای تشکیل نیروی دریایی اير ان از 


هیچ اقدامی کوتاهی نکنند. 


اقا -1 


پرتره سردار امام‌وردی خان حاکم گرمسیرات 
و فرمانده نیروی در یایی نادرشاه افشار 


۱۷ 

نادر شاه از دریا سالار محمود تقی خان که نتوانسته بودکاری از پیش ببرد 
راضی نبود از این‌رو دستوراتی که برای امام وردی خان فرستاد» از او خو است» 
شخصاً از قوای دریایی ایران بازدید کند و برای استرداد کشتیهایی که شورشیان 
عرب اشغال کر ده بودند اقدام کند۳, 

در اوایل‌تابستان سال۱۱۵۳ ه. ق. (۱۷۴۰ ۱۱۱۹-۰۵ ش.) امام‌وردی خان 
ی از مسلط شدن برمحمود تقی‌خان» ازنمایندگ ی کمپانبهای هند شرقی دو کشتی‌به. 
زور گرفت و برای سر کوبی اعراب طاغی به جزيرةٌ «قیس 1 » ( نام قبلی جزیسره 
کیش کیان و نام محلّی آن قیس بوده است) حرکت نمود. در يك نبرد به کشتیهای 
اعراب تلفات سنگینی وارد ساخت ولی‌خودش به علت انفجار یکی از توپهاء جان 
سپرد"۳. 

پس ازوی» پسرش باقر ( ۱۷۱۸-۱۸۰۲ ۰۶ برابربا ۱۰۹۷-۱۱۸۱ ش.) دئیس 
طایفه سر گلزایی شد. او نیز مورد توجه نادرشاه قرارگرفت و درهنگام لشک رکشی 
نادر به هندوستان ازسرداران همراه بود. پس از جنگ نادر شاه به موجب فرمانی 
مسئولیت و ادارة قسمتی از سیستان تا حدود بم (در استان کرمان ) را به اوواگذاد 
که 
و» سردارعلی‌خان سرا بندی 

بیشترمورخان انتقال طایفهٌ سرابندی را به سیستان درزمان نادرشاه می‌دانند» 
بطوری که از مفاد کتاب مجمل التواریخ گلستانه برمی آید؛ افراد ایسن طایفه ( طایفه 
نخعی) همراه قوای نادر و جانشینانش در جنگهای مختلف دلاوریهای بسیار کردند. 

طایفةٌ سرابندی برای يك‌دورة تاریخی نسبناً طولانی ازقدرتمندترین طوایف 
سیستان بود. از سرداران معروف این طایفه سردارعلی‌خان سرابندی بودکه پس اذ 
محمدرضاخان دوم به‌ریاست طایفه مزبور انتخاب شد. 

درسال ۱۸۵۳ ۰ (۱۲۳۲ ش.) سردارعلی‌خان ازدو لت ایران اطاعت کرد وبا 
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۱۷۳ 
پانصد سوار به تهران نزد ناصرالدین شاه قاجار آمد. شاه در مقابل دخترعموی خود 


( دختر حمزه‌میرز | حشمت‌الدوله۳ ) را به وی داد و او را ملقب به حسام السطنه 


کزد. 


سردار علی‌خان؛ سرتیپ محمدجعفر خان را با یکصد وبیست افسرازسه‌صف 
سواره پیاده وتوپخانه به سه کومه (- سکبا ) آورد و پرچم ایران را بالای ارگ 
سه کوهةهٌ سیستان به اهتزاز در آورد و بلافاصله قوای ابران به هرات حمله کرد. این 
واقعه موجب جنگك باانگلستان و امضای عهدنامةٌ پاریس گردید که بر اساس آن ایر ان 
از تمام دعاوی‌خود برهر ات‌دست کشید. چندی بمد سردارعلی‌خان‌سر ابندی» به‌دست 
تاج محمدخان» برادر زاده‌اش» به قتل شید ۴ 
ز» سردار محمدرضاخان پردلی 
«سردارمحم‌درضاخان پردلی» ازه‌ردان آزاده» سلحشور ومقاوم سیستان بود. 
او پس‌از سردار پردل‌خان به ریاست طایفاسر ابندیانتخاب گردید و تا ۱۳۶۵/۸۴ 
یعنی تاریخ مر گك وی بزر گث ورئیس‌طایفه مزبور بود. 
شادروان سردار محمد رضا خان که فردی خدمتگزار و فداکار مردم سیستان 
بود به اتفاق مرحوم آیت‌الله میرزا ابراهیم شریفی در ۱۹۵۱ ۰ برابر با ۱۳۳۰ ش: 
علیه دوات وقت قیام کرد اما حکومت مررکزی آن را سر کوب کرد و سردار محدّد 
رضاخان وچند روحانی رهبرقیام دستگیرو به تهران تبعید گردیدند. سردارمحمّدرضا 
خان بیش از ۳۸ سال درزندان وتبعیدبسر برد. سپسعفو گردید و به‌سیستان بازگشت 
ومورد استتبال مردم قرار گرفت. یکی ازدوستداران اوهنگام‌مر گش چنین گفته است: 
۱ راد مردی که تا ز سیستان از دست رفت 
حامی مظلوم و ضد ظالمان از دست رفت 
از برای اعتلای مردم محروم خویش 
داد مال وجان خودرا رایگان» ازدست‌رفت 
لك» سا یرسردار ان ورجال‌سیستان 
سرداران و رجال بنام دیگری نیز در سیستان می‌زیسته‌اند و يا اکنون به سر 


۱۷۴ 


می‌برند که به‌برخی از آنان درزیراشاره می‌شود: 


سردارخان ملك کیانی 

سردار نظرخان ارویی 
سردارعباس‌خان نارویی 
سردار محمدامین‌خان نارویی 
سردارحاج امیرخان نارویی 
سردار امیرخان پردلی 
سردارابراهیم خان پردلی 
سردار احمدخان مالکی 
سردار جمعه‌عان براهوبی 
سردار حسین خان سارانی 
سردارحسین خان سنجرانی 
سردار محمد شریف خان‌بزی 
سردارشاهگل‌شهر کی 

حاج غلامحسین‌خان شه ر کی 
میرزا محمدعلی‌شه ر کی 
حسین افشار 

حاج موسی‌سر گزی 

میرزا محمدعلی‌قا آنی 


شمس الدین ساطانشاهی 


ی نوشتهای فصل سوم 


۱- براتکین؛ ناحیه‌ای در حدود بختیاری کنونی بوده است . 

۲ - تاریخ ایران و مما لك همجواد آن از زمان اسکندر تا انقراض‌اشکانیان» 
صفحه ۱۶۳ 

۳- امپراطوری صحرانوردان؛ صفحه ۷۳ 

۴ - ایران در زه‌ان ساسانیان صفحه ۲۳ 

۵ - مجله یغما » سال ۷۸ شماره ۴ تیرماه ۱۳۵۳۴ صفحه ۲۳۸ وایران دد 
عهد باستان؛ صفحه ۳۲۸ 

۶ - ایران در زمان ساسانیان : صفحه ۴۳ و بردسیهای تادیخی سال ۵ + 
شماده ۰۳ نفحد ۶۰-۵٩‏ 

۷ یغیا سال ۲۸ شماده ۷ صفحه ۲۳۸ و بررسیهای تادیخی؛ سال ۵» 
شداره ۰۳ صفحه ۶۰ 

۸و٩‏ - سوفرای عد سوفزای < سوخزا و در عربی سوخرا تادیخ 
بلعمی : صفحه ٩۶۲‏ 

۰ - مسعودی در مروج الب می‌تویسد : «هیاطله همان سغدیانندکه میان 
بخارا و سمرقند اقامت دارند.» مروح الب جلداول؛ صفحه ۲۵۸ 


۱ - شاهنامهٌ فردوسی: کلاله خاور؛ جلد ۰۳ صفحه ۳۳۹ و ۳۴۴ 


۲ تا 


بلمی ۰ صفحه ۹۶۶ - ٩۶۷‏ 


۱۷۶ 


۳ - بردسیهای تادیخی؛ سال یاژدهم » شماده ۰۳ صفحه ۲۱۲ 
۴ بررسیهای تادیخی» سال ۰۱۱ شماده ۰۳ صفحه ۲۱۳ - ۲۱۴ ۲۱۶ 
۵ - ايران در زمان ساسانیان» صفحه ۳۱۸-۳۳۱۷ 

۶ سس بیست مقالهٌ قزو ینی» جلد دو ۰ صفحه ۱۷۴ - ۱۷۷ 

۷ - تادیخ ادییات در ایران. جلد دو) صفحه ۴٩‏ 

۸ بررسیهای تاریخی» سال یکی شماره ۰۲ صفحه ۶۲۴ 

- همان مأخذ » صفحه ۶۵-۶۲ 

۷۰و ۲۱ تادیخ 1 جلد دوم صفحه ۶۲۷ 

۷ - بررسیهای تادیخی؛ سال یکم شماره ۰۴ صفحه ۶۶ 

۳ - تاریخ حیب‌السیر» جلد دوع صفحه ۶۲۷ 

۴ -- بررسیهای تادیخی؛ سال یکم؛ شماره ۴» صفحه ۶۸ 

۵ - تذ کره‌لباب الالباب» جلداول» صفحه ۵۰ 


۶ و ۲۷ - بررسیهای تادیخی؛ سال یکم» شماره ۰۴ صفحه ۶۹-۶۸ 

۸ - تادیخ ادبیات ددایران؛ جلد دو) » صفحه ۵۰-۲۹ 

۹ -- نظام ایالات در دوده صفویه صفحه ۶۵ 

۲۰ تاریخ سپستان » صفحه ۱۴۲ و شرح حال رجال ایران » جلد اول» 
صفحه ۱۳۱ و لغت‌نامةً دهخدا دد لغت حریش» صفحه ۴۹۸ 

۱ ۳۷ - یوب لیث ‏ صفحه ۲۰۵ و ۳۰۵ 

۳ - لفت نامه دهخدا؛ جلد ۴۸ ۰ صفحه ۵۴۷ 

۴ -- تذ کره لباب الالباب» جلداول» صفحه ۱۳۲ - ۱۳۷ 

۵ - مقدمه‌ای بر شناعت طو ایف سر گلز ایی و باد کزایی‌سیستانو بلو چستان» 
صفحه ۳۳۰-۳۲ 

۶ زند گی پرماجرای نادرشاه افثار» صفحه ۸۰۰ 

۷ -- میراث خوار استعمار » صفحه ۳۰۲۴ 


۸ - نگاهی به سیستان و 


ستان» صفحه ۴۳۷ 


وفل 


۹ - سر پرسی‌سایکس می‌نویدد : « اطاعت دولت ایران دا گردن نهاد و 
با خانوادة سلطنتی و صات کرد و دختر بهراع میرزا دا به حبال نکاح دد 
آورد . » سفر نامه سایکس: صفحه ۳۷۵ 

۰ - مجموعه مقالات مردم شناسی؛ دفتر دو)» صفحه ۱۵۶ 

۱ - تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس دد قرن نوزدهم » جلد سوم 
صنحه ٩٩۹۶‏ 


فصل چهارم 


فقهاء فضالاء عر فا دمشایخ قضات و عالمان نحو ولغت» 


نو بسندگان ور باضی‌دانان سیستان 


۱ فقهای سیستان 
اف ابو داوود سیستانی 

«ابو داوود سجستانی»سلیمان بن جارود بن‌اشعث سجستانی» اصلا ازسیستان 
بود و درسال ۲۰۲ ه. ق. (< ۸۱۷ع.) به دنیا آمد و به طلب علم درمدارساحادیث 
خراسان به آنجا رفت و ازمحضرعامای بزرگی همانند مشایخ بخاری ومسام وقتیبه. 
بن‌سعید بغلانی وغیره بهره گرفت وامام محدثان عصر گردید. 

امام ابو داووداز خر اسان به‌مما لك‌عربی‌سفره‌ای زیادی کرد و بارها به بغداد 
رف تکهآخرین‌بار در ۲۷۲ ه. ق. ( < ۸۸۵ .) بود. 

موفق » خلیفه بغداد» از او خواست تا در بصره مقام کند. پذیرفت و در ۱۶ 
شوال ۲۷۵ در آن شهردر گذشت. 

کتاب ممروف او « حدیث السنن » است که از پانصد هزار حدیث ابودو اود 
فقط چهار هز اروهشتصد حدیث درباره فقه وتشریع درآن جمع ونوشته شده‌است. 

ملف تاریخ نبا کتی‌می گوید: « درشانزدهم شوال۲۷۵)ابوداوود در گذشت. 
گفت: پانصد هزار حدیث بنوشتم و چهار هزار و هشتصد حدیث در کتاب السنه 
جمع کردم .» 

مژلف‌تاریخ ملازاده می‌نویسد: « ابوداوود سجستانی‌سلیمان بن اشعث(۲۰۲ 
-۲۷۵) ازر جال و اکابرومشاهیرعلما و محدئین وحفاظ عامه است. دو کتساب سنن و 


ود 
مراسیل ازجمله تألیفات اوست؟.» 
ابوداوود درزهد وتقوا وپارساییمشهوربود وبه قول‌عطایی؛ کسی درعلم دین 
بهتراز وی‌کتابی ننوشته است. ابوداوود می گفت:«درسنن» من حدیثی‌را نیاورده‌ام 
. که مردم برترك آن اجماع کرده باشند. سایر آثار او عبار تند از: 
(۱) السنن؛ چاپ قاهره» سا ۱۲۸۰ ه. ق. 
(۲) مراسیل‌ابی‌داوود چاپ‌قاهره» سال ۱۳۱۰ ه. ق. 


(۳) سوالات ابوعبید آجری» خطی پاریس - استانبول 
(۴) مسائل‌الامام احمد» نسخه حطی‌سال ۲۷۹۲ ه. ق. ودمشق‌سال۳۳۴ ه. ق. 


(۵) تسمیه الاعوه» حطی» ظاهراً دمشق 

(۶) کتاب التنزیل فی‌الرسم» نسخه خطی‌فارس؛ سال ۲۲۹ ه. ق. 

(۷) کتاب البعث والنشور» حطی؛ دمشق". 
ب » حاج سید علی سیستانی 

آیت‌الّه « حاج سید علی‌سیستانسی » درنیمةً اول سدة چهارده‌سم ه. ق. در 
خانواده‌ای مذهبی متولد شد. دوران نوجوانی را در سختی گذراند و برای ادامه 
تحصیل به‌نعار ج از سیستان رفت واز محضر علمای بزر گث حوزه‌های مختلف بهره 
گرفت و به مر<لاٌ اجتهاد رسید. 

حاج سیدعلی » دانشمند و روحانی برجسته» آزاده و از مخالفان ظلم و ستم 
مسئولان حکومت وقت بود؛ بطوری که هنوز دربعضی محافل‌محلی ازوی و کارها و 
اخلاقش به یکی یاد می کنند. 

مولف تاریخ علمای خراسان می‌نویسد: خانةٌ حاج سیدعلی بحدی محقربود 
که در تشییم جنازه‌اش‌عده‌ای در کوچه ماندند. 

وی در ۱۳۴۰ ه. ق. در گذشت و در «دارالحفاظ» مشهد دفن شد؟. 
ج» سید زین‌العا بدین سیستانی 


برادر حاح سید علی» از امه جماعات و دانشمندان حراسان و سیستان بود. 


۱۸۳ 
وی مردی خیرخواه» متواضع با توا ومورد احترام مردم سیستان وخراسان بود. 
سید زین‌العابدین در ۱۳۵۵ ه. ق. در گذشت و در مشهد در مقبره «پیر - 


پالان دوز» به‌عاك سپرده شد. وی آثار وتألیفاتی نیزداردگ 


آیت ا... میرزا ابراهیم شریفی فرزند حاج محمد علسی در سیستان در يك 
خحانوادةٌ ز حمت کش‌مذهبی و کشاورزهتولد شد. وی دوران کودکی ونوجوانی دا 
با زحمت بسیار وکار مداوم پشت سرگذاشت و پس‌ازطی آموزشهای مقدماتی» جهت 
ادامه تحصیل به نجف رفت و از محضر علمای بزرگك آن حوزه بهره گرفت و 
به‌مر حلهً اجتهاد رسید. پس ازاتمام تحصیلات ازنجف به‌ایران وزاد گاه حودسیستان 
باز گشت تا به‌ارشاد مردم محروم وزحمت کش آنجا بپردازد. 

آیتا... شریفی که از مردان آزاده و روحانیان برجسته و فردی خیر خواه» 
ایثار گر» متواضع و با تقوا بود و در میان اهالی نجیب و سخت‌کسوش سیستان از 
احترام ویژه‌ای برخورداد بود. از سوی مردم سیستان برای دوره هفدهحم مجاس 
شورای ملی‌سا بق کاندید نمایند گی‌شد. 

امیرحسین خزیمه علم فرزند حسام‌ال-دوله‌و داماد امیرش و کت الملك عم که 
و کیل دور شانزدهم بود در۱۳۳۰ش. خود را برای نمایندگی‌دورة هندهم مجاس 
شورای ملی‌سابق از سیستان کاندید کرد" 

از آنجا که مردم سیستان یکپارچه طرفدار انتخاب يك سیستانی بودند و 


طرفداران خزیمه علم ازعده معدودی بیرجندی وعوامل آنان تجاوز نمی کرد؛ او به 


حیله و اعمال‌غیر انسانی‌متوسل‌شد تااین‌بار نیز بتواند برمرد وم‌سیستان‌حکوهت 
و ی ای مدو ین‌بار یز بتواند برمردم محرو) 
کند. ازاین‌رو انتخابات این دوره به‌حوادث خونینی منجر گردید. آیت1... شریفی 
و سردار محمد رضا نحان بر دای که رهبری مردم را در این قیام به‌عهده داشتنده از 
ر پردای ده رهبری مرد) ن ۴۳ 


سوی دولت وقت دستگیر: و زندانی شدند۲. 


۱۸۴ 
۲ - فضلاء عرفا ومشایخ سیستان 
ااف » ابراهیم سگزی سیستانی 
«ابر اهیم‌سیستانی» از انشمندان بنام ایران درقرن اول ه.ق.است. وی‌درسال 
شصت درخحط «مسند» ابتکاری نشان داد وپانزده حرف ازحروف اوستابی‌را به‌جای 
حروفی که درحط مسند (< کوفی) بود به‌کار برد و برای آن قاعده وصل ترتیب داد 


وبه‌این صورت خط معقلی* به‌و جود آمد که بمراتب از خط مسند نخستین» سهل‌تر 


وفراگرفتن و خواندن ونوشتن آن آسان‌ترمی‌نمود. 

«ابن ندیم»عط مسند را قلمی ازحعط حمیری می‌داند و« اسرائیل ولفسون» 
درباره آن می‌نویسد : «مند از خط‌های عرب ومنسوب به‌مردم یمن بودکهآن را 
از ایرانیان گرفته‌اند.» 

حیره» جزم ومسند از حطوط هاماورانی باحمیری ههتند که باحروف منرد 
ذرشته می‌شدند و نقطه نداشتند . بهترین نمونة خط حمیری؛ خط گور «امری‌القیس» 
شاعردورة جاهلیت است که ارتباط نزديك آن را باعطوط پهلوی» پرثری وسربانی 
ایرانی نشان می‌دهد. 


خطی که بعدها کوفی خوانده شد قلمی است از خط مسند. ایرائیات در آغاز 


اسلام تا حدود سال هفتاد ه.ق. با خط کوفی آشنایی نداشتند و در این مدت هم 


سکه‌هایی که در ایران رواج داشت همه به عط کششکک دب 


مولف کتاب «خطالعربی و تطوره» می‌تو یسد: «ابرا شجری از اسحاق‌بن 


حماده‌قام جلیل را خذ کرد وقلم‌ثائین‌را اختراع کرد.» به‌طوری که ملاحظه می‌فرمایید 
زسبت ابراهیم‌را شجری کرده است و این‌تحول ودگر گونی‌را چنین وانمودمی کنند 
که سجزی یمنی معرب سگزی را اشتباهاً شجری خوانده‌اند» بایدگفت این اشتباه 
وتجاهل عمدی صورت گرفته است زیرا نوبسندگان حطوط العربیه نمی‌توانندباور 
بدارند که مخترع حط اساسی عرب ایرانی و اهل سیستان باشد. از این‌رو برای 


رضایت خاطر خودشان؛ سجزی را شجری می‌خو اند ومی نو پسند» درحالی که نام 


۰ ۷۸ هر جر «کمتص که 4 
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ونسبت ابراهیم سگزی در کتابهای مختلف آمده است و محو کردن آن کار آسانی 
نیست وبااین تدابیرخط عربی نیزاصل و نسب پیدا نمی کند". 
ب » یوسف سگزی سیستانی 

«بوسف سیستانی» نیز ازدانشمندان معروف سیستان دراوایل اسلاع بود. او 
پس‌از براددش؛ ابر اهیم سگزی, ازخط معتلی» دوقلم دیگر به‌نام «جلیلی» و رثلثین» 
استخراج کرد . ابن ندیم می‌نویسد : « قلم جلیلی پدر تمام اقلام و حطوط اسلامی 
است.» ازقلم کوفیاثری حطی در دست‌نداریم زیرا قلم کوفی تا حدود سال پنجاه 
ه.ق, بیشتررایج نبود و آنچه را به نام کوفی می‌خوانند قلم معقلی و جلیلی وثلثین 
است که این اقلام هم تاحدود ۲۸۰ ه .ق . دواج داشتند و کم کم با پیدایی تلم 
نسخ ؛ منسوخ گردیدند . 

از حط معقلی,نمونه‌هایی در دست است از جمله در ایران(درماز ندر انو گرگان) 
کتیبه‌هایی درسه بر ج لاجیم»ءورسکت ورادکان وجود دارد که از سالهای ۴۰۱-۴۱۳ 
ه.ق. ساخته شده‌اند. درمقایسه‌ای که ازروی کتيبةً برج لاجیم باحروفی از اوستا به 
عمل آمده است.بازده حرف‌این خطکاملا" نشان می‌دهد که بی‌هیج گو نه تغییرشکل 
عیناً از حروف دین‌دبیره (خط اوستابی) اخذ گردیده است. بنابراین معقول نیست که 
کفته شود این حرف را حط اوستایی ازعط کوفی یامعقلی گرفته‌است. زیرا آنچه 
مسام است تحط کوفی‌مقارن باآغازنوضت اسلامی درعربستان رواج یافت؛ درحالی 
که خحط دین دبیره قرنها پیش ازپیدایش حط کوفی درایر ان معمول ومتداول‌بود. 

یوسف سگزی دوقلم دیگر ازقلم معقلی استخراج کرد که یکی‌را دیباج‌ودو 
دیگررا سجلات نام نهاد. دیباج واژه‌ای‌است فارسی‌ودردوره ساسانیان هم به‌عطی 
گفته می‌شد که درروی پارچه‌های ابریشمین می‌نوشتن د که همان «طومار» باشد ودیبا 
(< دیبه) ازدبیری و دیویری که نام خحط به‌زبان پارسی باستان باشد ماخوذگردید و 
دیباج معرب «دیبه»است. 


از آنجا که طومارها را روی پارچه‌های ابربشمین می‌نوشتند بعدها پارچةً 


۱۸۸ 
ابریشمی‌را هم درفارسی «دیسبا»گفته‌اند. بوسف سیستانی‌این قلم را برای نوشتن 
روی طومارها به‌تقلید ازنياکان ایرانی خود استخراج کرد. 

ابن‌ندیم هم در توصیف فلم دیبساج می‌نویسد: «بوسف سگّزی خط جلیلی 
و ئلئین‌را استخراج کرد. قلم جلیلی پدر تمام اقلاع و خعطوط اسلامی‌است وه رکسی 
توانایی نوشتن آنرا ندارد... 

بااین قام از طرف خلفا برطومارهای‌کامل به‌پادشاهان روی‌زمین‌نامه می‌نوشتند 
ازاین قلم دوقلم استخراج کردند: یکی قلم دیاج ودیگری قلم سجلات؛ قلم‌دیباح 
را درنوشتن طومارها به‌کارمی‌برند واز آن قام» طومار کبری استخراج کردند ".» 
ج ۰ ابوالفتح استی 

نظام‌الدین عمید ابوالفتح علی بن محمدین الحسین بن یوسف‌بن محمدین 
عبد ااعزیز الکاتبالبستی؛ ازفضلا ومشاهیر مترسلان وشاعران آغازعهد غزنویان و 
اواخحرقرن چهارم ه.ق. است. وی ازامالی‌بست سیستان ودبیرامرای آن ناحیه‌بود. 
ابتدا منشی نوحبن منصورسامانی بود وسپس درخدمت بایتوز» امیربست» بسربرد 
وسمت دبیری اورا داشت"۲. هنگامی که نساصرالدین سبکتکین به‌منظور س رکوبی 
بایتوزبه‌بست رفت واورا مغلوب کرد ابو الفتح‌را به‌عدمت خواند واورا به‌ریاست 
دارالانشاء منصوب کرد. چندی بعد نیز به‌اوللقب عمید داد. 

«ابوالفتح بُستی» تازمان فوت ناصرالدین سبکتکین در۳۸۷ ه.ق. ریساست 
دارالانشای وی‌را داشت وچون محمود به‌پادشاهی زسیده ابوالفتح‌را درهدانشغل 
ابقا کرد وتا اواحر قرن چهارم ه.ق. نیز درخدمت‌ساطان محمود بود و لی‌از آن‌به‌بعد 
از خدمت کناره گیری کرد و به‌نیشابور و از آنجا به‌بخارا رفت وبه‌قول ابنکان در 
همین محل درسال ۴۰۰ با ۴۰۱ ه.ق . در گذشت. هدایت مرگث اورا به‌سال ۴۰۳ 
ه.ق. نوشته است. 

ابوالفتح بستی ازمنشیان و ارد به‌زبان عربی بود ودودیو ان شعربه‌ف-ارسی و 


عربی دارد. نمونه‌ای از شعرفارسی او چنین‌است"۱: 


۱۸۹ 
یکی نصیحت من گوش‌دار و فرمان کن 
که‌ازنصیحت سود آن کند که فرمان کرد 
همه به صلح گسرای و همه مسدارا کن 
که از مدارا کردن ستوده گسردد مرد 
اگرچه قوت دارد و غدت بسیار 
به‌گرد صلح گر ای وبه‌گرد جنگث مگرد 
نه هرکه دارد شمشیر حرب باید رفت 
نه ه رکه دارد پا زهر باید عورد۲ 
۵ » ابو افضل بستی 
«ابو الفضل الستی» الحافظ القاضی بن موسی‌البستی(سیستانی) ازمحدثان و 


علمای مشهور سیب 


ن بود ودارای آثارمفیدی ازجمله شر ح شفا می‌باشد. 
شیخابوالفضل پس‌ازشیخ احمد غزالی به هدایت مریدان مشعول‌گردید و 

درتصوف نهایت کوشش‌راکردوهمو اره درعبادت وتربیت مریدان در آداب‌شریعت 
وطریقت کوشابود.وی به‌عهد ابوعبداللّه محمدا لمقتضی لیف عباسی و سلطان‌سنجر بن 
ملکشاه سلجوقی‌می‌زیست وباشیخ‌ابو النجیب‌سهروردی وعین‌القَضاة همدانی برادر 
طریقت بودند وی در۵۴۴ ه.ق. درگذشت؟. 
ه . خواجه معین‌الدین محمدبن حسن سجزی 

خعو اجه‌معین الدین که‌شیخ) لشیو خ‌طریقت‌بود درسیستان متولد شد ودرخراسان 
نزد شیخ عثمان هارونی یاهروی که نسب تعلیمش به‌خو اجه ابواحمد ابدال چشتی 
رهبرساسلةً چشتیه می کید تعلیم یافت و پس ازمدتی ب‌بلخ» غزنین؛ لاهور واجمیر 


سف رکرد ودرعهد قطبالدین ايبك وشمس الدین‌التمتهوش درهندوستانمشغول گر 


آوردن مریدان بود تابه‌سال۶۳۳ ه.ق. در گذشت. «بیر» وی» شیخ عثمان هارونی» 
که از پیش حملهٌ مفول فرارکرده بود دردوران شمس‌الدین به‌ددلی رفت و در آنجا 


ار کته 


۱۹۰ 
خواجه معین‌الدین در هندوستان مروج دین نبوی و طریقهٌ علوی گردید. 
وی صاحب کرامات و مقامات بود و قطب‌الدین بختیار کاکی؛ ضیاء‌الدین بلخی» 
شهاب‌الدین غوری وش‌س‌الدین غوری از مریدان اوهستند. از اوست: 
به حق او که بهکونین دیده نگشایم 
که تا نخست نبینم جمال مولارا 
اگر در آتش عشقت بسوختم چعجب 
که کوه اب نیاورد این تجلی‌را 
معین به چشم حردحسن‌دوست ننه‌اید 
ببین به‌دیدة مجنرن جمال لیلی‌را۲ 
و» اعیرحسن علاء سجزی 
امیر نجم الدین حسن‌بن‌علاء سجزی‌ازشاعران بزر کث پارسی گوی هندوستان 
درقرن هفتم وهشتم ه.ق. وارفشضلاوعرفا بود. معاصر امیرحعسرو دهاوی وازلحاظ 
متام همطر از او و وابسته بدساسله چشتیه بود: 
امیرحسن ساکن هند بود و از آنجاکه او دارای نسبت سجزی می‌باشد؛ 


می‌تو ان نیا کان وی‌را از جماد مهاجران سیستانی دانست. تخاصش «حسن » بودکه 


درا کثر غزاها: قصاید ومثتر بهایش آمده است. همةّتذ کره نویسان محل تولد امیر 
حسن را دهلی نوشته‌اند و خود او درشء‌ری که درمدح ساطان علامالدین خلجی 
سروده» در بارة مر ادش چنین گفته اننت؟ 
بنده حسن ین سال ومه درطاعت این بار گه 
از همت والای شه صد‌گکسونه آلا داشتسه 
پرده ازفضل ایزدش ارشاد غیبی مرشدش 
بوده بدایون مولدش دهلی است مذشاء داشته 
بنابراین محل تولد او بدایون (< بداوّن) ومحل تربیت و زندگانیش‌دهلی 


بود. به اب سیب به‌امیرحسن‌دهلوی مشهور شده است. ولادت او باید درمبانه فرن 


لک 
هفتم (حدود ۵۶۵۰-۷۹ .ق)- ومرگکك وی در اوابل فرن هشتم ه.ق. اتفاق افناده 
باشد. درقصیده‌ای که امیرحسن درشر ح حال خودگفتهاست؛ اشاره به‌انتساب خود 


به خحاندان رساات دارد : 


در دنیا سرای من بد غررت ازین سرا بدرم 
خانه بولهب چه جای قرار جون درمصطفاست مستترم 
فرشی اصل وهاشمی ‏ نسیم کزهوایش بر آمد این شجرم 
اما این انتساب بهعاندان رسالت دلیل‌تشیع اونیست. زیرا او صوفی حنفی 
مذهب ویابه‌دیگر سخن برمذهب شیخ خود نظام‌الدین اولیا بود. 
امیرحسن سجزی در سن کهولت (حدود سال ۷۰۰ ه.ق.) به تصوف گر ید 
وبه عدمت نظام‌الدین اولیا در آمد. امیرحسن‌دردوران حکومت محمدشاه پسرتذلق 
شاه (۶۵۲-۷۲۵ ه.ق.) به عدمت دربار ومداحی اشتغال‌داشت تابه‌سال۷۳۷ با ۷۳۸ 


م.ق. در گذشت ونز ديك‌دولت آباددر جوارگورعده‌ای ازمشایخ چشت‌به‌حالسپرده 


شد واین محل به «حسن شیر» مشهور گشت. 
دیو ان امیرحسن سجزیمتجاو ز ازنه‌هزاربیت وشامل قصاید,غزلها؛ ترجرعات» 
ت رکیبات» رباعیات ومثنویات است . ازمیان مثنویهای امیرحسن «عشق نامه»دارای 


ع.ع بیت است که آن را يك شبه درغرةٌ ذوالحجهٌ سال ۷۰۰ ه.ق. سرود. نمونه: 


محبت لوح بود وعشق خامه از آن نامش نهادم عشق‌نامه 
نمودم اندرین ‏ چندین تفکر سواد یکشبه بود این همه در 
به‌سال هفخصد این در شد نموده دوشنبه غرهٌ ذوااحجه بوده 

9 ۳ 9 و ۱ 
چو در نظم آمداین ابیات دلکش شمردم حاصل آمدششصد وشش "۲ 


«دو لتشاه سمرقندیدر بارة اومی‌نو بسد: «او حواجدزاده‌ای‌است از شهر دهلی 
ودرشعرتتیع خواجه خسرومی کند و شیرین کلام است وسخن پرحال وسهلممتیع 
دارد اگرچه پرصنعت نیست اما بغایت بهدل نزديك‌وروان است» غزل اوست: 
ساقیا می‌ده که ابری خحاست از خاور سفید 


سرورا سرسبز شد صد بر گثرا چادر سفید 


۱۹۳ 
باده در جام بلورین ده مرا گر می‌دهی 
خوب می آید شراب لعل‌را ساغر سفید 
ابر چون چشم زلیخا بهر یوسف ژالهبار 
ژاله‌ها چود دیده قوب پیغمبر سنید 
عنکبوت غار را گفتم که این پرده چه سود 
گفت میهمان عزیز آمد که کردم درسفید 
بیدلرزان ازشمال اينك چو اصحابالشمال 
پاسمن‌را همچو اصحاب‌الیمین دفتر سفید 
ای حسن اغیاررا هر گز نباشد طبیع راست 
راستست‌این زاغ را هرگز نباشد پرسفید"" 
«رضاقلی‌خان هدایت » مولف نذ کرة «ریاض العارفین» دربارة اومی‌نویسد: 
«عارفی محقق و کاملیمدقق‌است. اشعارعوب دارد تیمناً وتبر کاً درضمن‌حااش‌چند 
بیتی ازمقالش نوشته شده: 
مشتاق توبه هیچ جمالی نظر نکرد بیمار تو ز هیچ طبیبی دوا نخواست 


برما دلت نسوخت‌ندانم چرا نسوخت مار ادات نخو است‌ندانم چر انخو است 


گفتی چراسخن‌نکنی چون‌بهمن‌رسی نظاره جم‌ال تو خساموشی آورد 


عشقبازان دیگر ندوعشق‌ساز ان‌دیگر ند آنجچه‌در فرهاده 


م کجاپرویزداشت 


عمریست که من‌درسرسودای‌فلان دارم يك‌شهرخبردارند من‌از که نهاندادم*» 
کتاب «فو ادالفژاد » نیز از آثار امیرحسن می‌باشد وهمانند دیوان اشمار او 
از اهمیت وادزش ویژه‌ای برخوردارو از آثارمهم منشورزماد است. 
فوائدالفوّاده درپنج جلد می‌باشد که هرجلد آن منةسم است برچند مجاس 
وهرمجاس دربارة باك پاچند مسئله ازمسایل مهم عرفانی است. 


«انشای کتاب فصیح‌وخالی از نقص ومتضمن زبانی گویا و روشن‌وروان‌است 


ورتم کرت سکف نوا 


۴ 
و بهترین هیثت زبان پارسی دری را بدان صورت که در آغاز قرن هشتم ه. ق. در 
هد شایع بود» نشان می‌دهد ۳.» 
زء حماه‌بن زید سیستانی 

« حمادین زید » ٩۸-۱۷۹(‏ ه. ق. ) ازعلما و فضلای بزر گث سیستان و بیلت 
نابینائی+حافظ بزرگ حدیت بود. وچهار هزار حدیث می‌دانست و در صحاح سته 
ازاو روایت هاست!"". 
۲ قضات وعالمان تحوولغت سیستان 
الف» خلیل‌بن احمد سجستانی 

«خلیل‌بن احمد سیستانی» معاصر ملك مظفرصالح بن نوج سامانی از فقهای 
بزرگث واز قضات دربار امیرابوجعفر پادشاه سیستان بود 

مواف تاریخ سیستان ضمن توصیف جنگهای امیر ابوجعفر ‏ امیر سیستان 
)۱ ۳۵۲-۳۱ «. ق.) می‌گوید: «واندر جمادی الاخرة سنه عشرین و ثلشمائه ابو احمد 
الحسین‌بن بلال‌بن‌الازهر را بهعرب بایزید ننکر (نبکی) فرستاد و بایزید به‌هزیمت 
برفت وا ندرین ماه انصاری را از قضا عزل کرد و قضا خلیل‌بن احمد را داد؟۳.» 
ب قاضی یحیی سیستانی 

«قاضی بحیی»» قاضی‌سیستان بود ودرعهدساطنت ابو تراب‌میرزا؛ دیوانه شد. 
مولف تذ کره « مجالس‌النفایس » می‌گوید: « بعضی گویند زنش او را چیزی داده 
چند انکه درمعالجه او کوشیدند فایده نداد. با وجود جنون بسدیهةٌ او روان بود.اگر 
چه مفید معنی نبود . در محل حبس و قید و زنجیر غزلی گفت و به ابوتراب میرزا 
فرستاد.» این سه بیت از آنجاست: 

بی لعل آبدار تو دلهای ما کباب 

مستان خر اب باده و بی باده ما حراب 
تا پای در کشاکش زنجیر شد مرا 


عمر عزیز من همه بگذشت در عذاب 


۱۹۵ 


یحبی اگر ترا غم و سود از یاد شد 
زنهار عرضه‌دار به سلطان ابوتراب ۲۳ 
ج, قاضی احمد سیستانی 
«قاضی احمد» به قاضی لاغر نیز معروف بود. ودر سیستان به امر قضا اشتغال 


داشت و بسیار عوش صحبت و شیرین سخن بود. چون در سیستان قاضی فربه‌ای 


نیزمی‌زیست. از این‌رو قاضی احمد را قاضی لاغرمی گفتند*. 

این رباعی از اوست : 
خوبان گل کاشن حیاتند همه لب شکر و شیرین حرکانند همه 
از آدمیان غرض همین ایشانند با الم که باقی‌حشراتند همه*؟ 


قاضی احمد در سال ٩۵۸‏ ه. ق. در گذشت۳. 


ده قاضی نصیرسیستا نی 


«قاضی نصیر» بر ادر قاضی لاغر است. وی درسن چهارسالگی‌نابینا شده بود 
و در سیستان به امرقضا مشغول بود وشعرهم می‌سرود. این بیت از اوست: 
هر چه تو بینی ز سید و سیاه بر سر کارست در این کار گاه 


و این بیت از واردات اوست : 


هر گز نکنم یاد تو تا زار نگریم کم یاد کنم از تو که بسیار نگریم "۲ 


۴- و سندگان سیستان 
اش ابوحاتم سیستانی 
«ابوحاتم» سهل بن محمدبن عثمان‌ین یزید سیستانی از بزر گان علم و ادب 
وعالمان نحو و اغت و ازنویسند گان بنام معاصرخلفای عباسی‌بود. وی در بصره اقامت 
داشت واز شاگردان اصمعی واعفش‌نحوی بود"۳. 
«محمدین جر یر طبری» (۰ ۲۲۳۴-۳۱ «. ق.) دانشمند معروف ومولف نفیس- 


ترین و پرارزش‌ترین آثار علمای ايران در دورة اسلاع» علسم حدرث را نزد استاد 


ما 
ابوحاتم سیستانی فرا گرفته است. 

طبری ضمن شرح تسميةً طبرستان (-< تبرستان) می‌گو ید: « درنزد ابوحاتم 
سجستانی که از دانشمندان علم حدیث وخبرو فقه بود» برای فرا گرفتن علم حدیث 
حاضرشدم.» (احوال و آثار محمدین جریر طبری‌صفحه ۳-۲) 

ابو حاتم حدود سال ۸۶۴ م. برابر با ۲۴۳ ش. در گذشت ولی ابن ندیم 
وفات او را در کتاب «الفهر ست» سال ۵۵ ه. ق. ضبط کرده است و ابن کوفضی "۳ 
می گو ید: «به عط ابوبکر خواندم که وفات ابوحاتم درسال ۲۵۵ ه. ق. در يك روز 
بارانی بود وسلیمان بن قاسم» برادر ج‌فربن‌قاسم؛ براو نماز گذارد*.» 

ابو حاتم حدود ۲۲ جلد کتاب تاًلیف کرد که ابن‌ندیم این آثار را درکتساب 
الفهرست ذ کر کرده است و لی‌تنها کتابی که نسخهٌکامل آن محفوظ مانده «المعه‌رین» 
است که نسخه منحصربفرد آن در کمپریج انگلستان است وسابقاً به جهانگردی به نام 
« بر کهارت"» تعلق داشت . این کتساب با مقدمه و حواشی به قلم نویسنده مشهور 
«گادزهر2» در ۱۸۹۹ م۰ در «لیدن3) انتشاریافته است ۳ ۱ 

«عبدالحی حبیبی» مولف تاریخ افغانستان می‌گوید: «سهل‌بن محمدبن‌عثمان 
سرستانی (منسوب به‌عوادج) از تلامیذ اصمعی و افش است که در بصره زندگی 
داشت ودراین شهر حدود ۷۵۰ ه. ق. ۸۶۴ 0 با سال ۲۴۸ ه. ق. مرده است. او از 
علمای بزرگث لت و شعربود" ۳ 
ب؛ ابو قوب سجستانی 

احمدین یعقوب سجستانی معروف به «بندانه» از دانشمندان مشهور و عضو 
فرقه اسماعیلیه بود. وی درقرن چهارم ه. ق. همانند دیگرداعیان مشغولنترد عوت 
اسماعیلی بود. دعات مذ کور توانستند نصربن احمد سامانی و بسیاری از بزر گان 
بخارا را به مذهب اسماعیلی‌در آورند۳. ابویم‌قوب درسال۳۳۱ه.ق. برابربا۴۲٩ع۰‏ 
در بخاراکشته شد۳. 

از آثار او «کشفالمحجرب» است که از کتابهای مهم فلسفی فرقهٌ اسماعیلیه 
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۷ 
شمرده می‌شود. ودر اواحرقرن چهارم ه.ق. تألیف یافته است. این کتاب به فارسی 
دری وشامل هفت مقاله درتوحید است: خلق اول (خرد) »خلقثانی(نفس)»خلقثالث 
(طبیعت)» خلتق رابع ( موجودات روی زمین)» خلق خامس (نبوت) و خلق سادس 

(برانگیختن یعنی بعث و نشور - معاد)"", 
ج» شمس‌الدین سیستانی 

شمس‌الدین محمدبن نصیر ( نصر ) سیستانی از فضلای زمان خود بود. وع 
دارای کتب زیادی از جمله «مجمع‌البحرین» می‌باشد که به قول «امين احمد رازی» 
مولف «هفت‌اقلیم» این کتاب میان‌حقیقت وشریعت پیوندی داده است. شمس‌الدین 
معاصرملك تاجن حرب (حدود ۶۱۲-۵۶۰ ه. ق.) بود. وی خطیبی برجسته و 

مشهوراست* ۳ 
عوفی می‌نویسد: «وقتی در سیستان از سجزی شنیدم که در مقام مفاعرت و 


ز برجمله بلاد دبع مسکون ترجیسح دارد؛ گفتم: 


مباهات می گفت: شهرما به سه چ 


چیست آن؟ گفت: شیرو امیر وشعرابن‌نصیر۳» 
شمس‌الدین عده‌ای را تربیت کرد وملك تاج‌الدین برای وی احترام ویژه‌ای 
قایل‌بود و به او اخلاص‌داشت. این دو رباعی‌از اوست: 
شاها باید کز تو دلی کم شکند 
لطف تو هزار لشکر غسم شکند 
اندیشه به کار دار کاندر سحری 
يك آه هزار منك در هم شکزا 
با 
اين قطرة خون سیه قلب لقسب 
گفتا که منم محرم اسرار طلب 
غم گف ت که درخون کشمش اول بار 
تا هر قلبی به لاف نگذاید لب۴ 


۱۹۸ 
د» ابونصرفراهی سیستانی 

بدر الدین‌محمدبن ابوبکربن حسینی فر اهی‌سجزی کور مادرزاد به دئیا آمد. 
نویسنده‌ای با هوش و زيركك بود. در آغازحمله مغول درسیستان» زندگی می کرد وبه 
سال ۶۴۰ ه. ق. در گذشت. 

از میان کتابهای‌لغت که ارزش آموزشی آن‌بیش ازسایرجنبه‌هایش جلب نظر 
می‌کند؛ « نصاب الصبیان » تألیف ابونصر است. این کتاب منظومه‌ای است متضمن 
دویست بیت در بحورمختاف که ازقرذهفتم ه.ق. برای آموختن‌زبان عربی‌به کودکان 
درم‌کاتب ومد ارس‌مورد استفاده بوده‌است زیرا با هرلغت عربی يا چند مترادفعربی 
يك‌وژاٌفارسی یامترادف آنراهمراه دارد. تا حدود قرن چهاردهم ه. ق. تفلیدهایی 
از آن‌درسرو دن‌لغت نامه‌های‌منظوم دیگر آموزش زبانهای دیگر به فارسی» شده‌است"۳. 

ابو نصر «جامع لصغیر» نوشته محملین حسن شیبانی (۱۸۹-۱۳۵ ه. ق.) دا 
نیز درسال ۶۱۷ ه. ق. به‌نظم کشید"۳, 
هه امیر اقبال سیستانی 

«اقبال سیستانی» ازنو یسندگان و ادبای معاصرشیخ رکن‌الدین (علاءا-دوله) 
سمنانی است (۷۳۶-۶۵۹) ه. ق."* که به حضوروی رسید ورساله‌ای در شرح‌حال 
نامبرده تالیف نمودا*. 

برحی از مورخان براین باورندکه کتاب معروف «چهلمجاس» شیخ علا 
الدوله سمنانی به قلم خود او نیست بلکه مرید وشا گرد او» امیر اقبال‌سیستانی تحریر 
وتنظیم کرده وحتی عنوان چهل‌مجلس را امیراقبال به این کتاب داده است؟* 
و» محمودبن عمرااز نجیا لدجزی 

محمودبن‌عمر بنمحمودینمنصورقاضی زاجی سجزی از نو بسند گان و ادیبان 
گمنام ادب‌ذار سی است. تاریخ زمان‌محمو دسجزیمشخص‌نیست اما فقط باتوجه‌به‌زبان 
«مهذب الاسماء و نیزمنابعی که‌او برای تألیف این کتاب از آنهابهره گرفته بنابه‌اظهار 


صاحب نظران و همچنین قدیمی‌ترین تاریخ کتابتی می‌توان حدس زد کسه محمود 


1۹4+ 

سجزی در قرن هشتم ه. ق. می‌زیست. وی اهل‌سیستان بود و زبان و تعابیری که به 
کاربرده است» هم این‌نکته را تأیید می کند. 

کتاب «مهذب الاسماء» که از فرهنگهای مهم قدیمی زبان فارسی به شمار 
می‌رود ی از تألیفات اوست"*. شادروان دهخدا تألیف کتاب مزبور را ازنیمه دوم 
قرن ششم تخد وأ کته امست ؟: 
ز» ما ك شاه حسین سیستانی 

ملك شاه حسین بن ماك غیاث‌الدین محمد بن شاه محمود سیستانسی از 
شاهزادگان سیستان واز بارماندگان عمروین لیث صفاری‌است. 

«ماك شاه حسین» درسال ٩۷۸‏ ه. ق. درسیستان متولد شد وبیش از ده سال 


داشت که پدرش درنهم ذیحجةا احرام ٩‏ در گذشت و مادرش بی‌بی مریم سلعلان 
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لیت ترببت اورا به‌عهده گرفت. 

دلاث شاه حسین قرائت قر آن و مقدمات را نزد مولانا عبدالمومن صلحی 
آمر خت ومسایل‌نداز و واجبات را نزد شیخ کاب علی جزابری فراگرفت والفیه و 
جعفریه و برحی از کتب فتهی را نزد شیخ محمد مومن فراگرفت. ملك شاه حسین 


نزديك به‌سه سال نیزنزد سید امیرضیاءالدین محمد وسید طباطبائی زو اره‌ای صرف 


و نحوومنطق خواند. مولانا فتوحی: همدرس‌او؛ طبع شعرداشت. از این‌رو ملك شاه 
یی را بدسرودن شعر تشویق می‌کرد. شبی درمجلس ملك محمد؛ بر ادرخود؛ این 
رباعی را فی‌البداهه ساعت: 

از آ به سینه شعله اندوخته‌ار ز آن شعاه متا ع عافیت سوخته‌اد 

ی و ۳ ۳ له تات ۳۹ 

نه بیم ز دوزخ نددمنای بهشت از در چه‌جزاوست دیده بردوخته‌ایم 


ملك شاه حسینگذشته اززبان فارسی وعربی بهز بان پهلوی‌نی ز آشنابی‌داشت. 


وی پس ازتسلط به‌علوم وفنون زمان‌خود بهکارتا لیف ونگارش پرداحت و آثارمنشور 
و منتظوم ازخحود به یاد گار گذاشت که درپی خو اهد آمد. 


مك شاه حسین رابطةٌ حسنه‌ای با شاه عباس‌صموی داشت و دربرخی ازسفر- 


مردان سیستا نی در حال توتن رانی 


هایش همانند سفرماز ندران همراه اوبود. 

در بیستم صفر ۱۰۲۵ همسرملك شاه حسین مترد و وک هنگام اقامت در 
فرح آباد مازندران با دوشیزه‌ای دیلمی ازدواج کرد . غره جمادی الاولی»شاهعبأس 
دستورداد تا سا کنان مار ندر ان به «میان کاله» حاضرشوند. ازاین‌رو ملك شاه حسین 
نیزبه آنجا رفت وبرایآخرین بار شاه عباس اورا احضار کرد وعورداعاف ونوازش 
قرارداد. ملك شاه حسین ازمیان کاله به فرح آباد بر گشت.چند روزی دراین شهرماند 
و سپس با میرزا قوام‌الدین مستوفی عازم اصفهان شد و جهارشنبه رجب به اصفهان 
و اردگردید. مدتی در اصفعان بودتا شاه عباس ناحیه نه و بندان را به تیول او داد. 
ملك‌شاه حسین بدفراه7 آمد ودر آنجا اقامت کرد. از این پس اززندگانی‌نام‌برده‌اطلاعی 
دردست نیست وسال فوت اوهم مشخص نسی باشد و لی‌در صفحه ۳۹ ند کرة «خیر 
البیان» می‌نو یسد: «پس از اتمام تذ کره درحینی که پسازدفده سال مهاجرت به وطن 
عود نمود از دوجنگگ نفیس که هر يك قریب صدو پنجاه هزاربیت از اشعارمتقدمین 
را شامل‌بود» اسمی چند را مسوده‌نمود. درتاریخ رمضان ۱۰۳۶» 


با ذکر اين تاریخ می‌توان گفت که »لك شاه ح 


تا تاریخ مذ کور حیات 


داشته وتذ کره خیرالبیان را می‌نوشته است. 

آذارو نوشته‌های ملك شاه حسین عبارتند از: 

)۱( احیاء الملوك درتاریخ سیستان از باستان تا تاریخ ۵۱۰۲۸. ق. 

(۲) کتاب مهر و وفاکه درجواب «نل و دمن شیخ فیض» گفته است در سال 
۳ ه. ق. 

۳) تحفةالحرمین که شرح مسافرت مکه اوست. درسال ۱۰۱۷ ه.ق* 

)1۴ تذ کرة خیرالبیان؛ شامل دوفصل و يك اتمه به‌شرح زیر: 

فصلاول: در بیاناحوال واشعار پادشاهان صفوی وبر خی از طبقةً صوفیه‌وشرح 
حال ومنتخب اشه‌اربرحی ازمشاهیر و اعاظم شعرای متفدمین. 


فصل دوم : در ایراد متأحرین و جمعی که ملك شاه حسین آنان را ملاقات 


۳.۲ 
نموده است. خاتمه دراسامی پادشاهان مقدم و امرا و وزرا و دولتمردان از متقدمین 
ومتأحرین زیت 
۵- رباضی دانان سیستان 

الف» ابوسلیمان سجستا نی 

ابوسلیمان محمدین طاهرین بهرام سجستانی‌منطق‌دان وفیلسوف بزرگث قرن 
چهارم ه. ق. و معاصر عضدالدو له دیلمی و مورد توجه او بود. وی رسایلسی به نامع 
عضدا لدوله درشر ح فنون حکمت وتفسیر کتابهای ارسطو نگاشته است. 

ابو سلیمان که از يك‌چشم نابینا بود درسال ۳۹۱ ه. ق. درگذشت"؟*. آثاراو 
عبارتند از « مقاله فی مراتب قوی‌الانسان » و «كيفية الانذارات‌التی ینذر بهااللفس 
مما یحدث فی عالم الکون.» 

ابوحیان توحیدی ازدوستداران او بود و کتاب «الامتاع والموانسه» را برای 
وی تألیف کرد وسر گذشتهای مجلس ابو الفضل عبدالّه‌بن عارض؛ وزیرصمصامالدوله 
پسرعضد الدوله را در آن آورد". 
ب» ابوسعید سجزی 

ابوسعید احمدبن محمدین عبدا لجلیل‌السجزی از منجمان و ریاضی دانان 
بزر گث ومشهورقرن چهارم است که با اب وجعفراحمدین محمد صفاری وعضدالدو له 
دیلمی معاصربود و باآنان ارتباط داشت**. دوران زندگیاورا بین سالهای ۳۳۰ تا 
۵ .ق. دانسته اند. ۱ 

استاد ابوسعید سگزی از جمله بزر گترین دانشمندانی است که زیج مأمونی را 
بنیاد کرد و برای‌مآمون خلیفه عباسی,رصدی ساختند که‌ارلحاظ دقت ودرستی‌حسابها 
پرهمةٌ رصدهای قبل و بربسیاری از رصدهای بعد ترجیح دارد. ابوسعید وهمدستان 
دانشمند وی مساحت دود کره زین را استخراج کردند. بر آورد آنان نزدیکترین 
رقم را به‌محاسبات جدید نشان می‌دهد به‌طوری که تفاوت آن فقط چند متر است که 
آن هم شاید نتیجه تفاوت واختلاف مقیاس‌ها باشد. 


وی 

ابوسعید سگزی نخستین منجم و ریاضی‌دان دوران پس از اسلام است که 
عملا" به حر کت وضعی کره زمین عقیده داشت وخلاف آرای رایج آن زمان که در 
سراسر جهان پذیرفته ومقبول بودکه می‌گفتند زمین کره ثابتی است و افلالك به دور 
آن می چرخند» ابوسعید حرکت زمین را اساس محاسبات خویش قرارداد؟*؟. وی 
اسطرلاب زورقی را به فرض آنکه کسره زمین متحرك و کر؛ سماوی ( < فلك ) 
به استثنای سیارات هفتگانه ثابت باشد اعتراع کرد. 

ابوریحان بیرونی در باره این احتراع مسی‌نویسد : « از ابوسعید سجزی» 
اسطرلابی از نوع واحد وبسیط دیدم که ازشمالسی وجنوبی م رکب نبود و آذدا 
اسطرلاب زورقی می‌نامید واورا به‌جهت اختراع آن اسطرلاب تحسین بسیار کردم 
چه اختراع آن متکی‌بر اصلی است قایم به ذات خود ومبنی برعقيدة مردمی است که 
زمین را متحرك دانسته وحر کت یومی‌را به زمین نسبت می‌دهند و نه به کرةٌ سماوی 
و بدون شك‌این شبهه‌ای است که تحلیاش دشوار ودفع و ابطالش مشکل است. 

مهندسان و علمای هیثت که اعتماد و استناد ایشان بر خحطوط مساحیه است» 
درنقض آن شبهه چیزی (گفتنی) ندارند زبراچه حر کت یومی‌را اززمین بدانند وچه 
آن را به کره سماوی نسبت دهند درهردوحالت به‌صناعت آنان زیانی نمی‌رسد واگر 
نقض‌این اعتقاد و تحلیل این شبهه امکان پذیر باشد مو کول به ری فلاسفه طبیعی‌دان 
امس #۵ 

آثاراو عبارتنداز: نامه‌یی که درجواب ابو جءفر پادشاه سیستان درباب انقسام 
حط مستفیم ذی نهابة بنصفین به او نوشته است و رساله‌یی که برای نظیف بن یمن 
«فی‌عمل‌متلث هادی الزو ایا من‌خطین مستقیمین مختلفین» نوشت ورساله‌یی دیگر به- 
عنوان «خو اص‌الشکل المجسم الحادث من‌ادارة القطع الزاید و المکافی» ورساله‌یی 
درحل‌ده مسئله که یکی ازریاضی‌دانان شیر از ازوی پرسیده بود و «کتاب فی‌مساحة 
الاکر» و ...۵۱ 


منابع » مآخذ و بی نوشنهای فصل چهارم 


۱ - تاریخ اففانستان بعدازاسلام: صفحه۷۸۲ وتاریخ بناکتی؛ صفحه ۱۷۶ 

ود تاریخ ملازاده » صفحه ۷ 

کت تاریخ افغانستان بعد از اسلا صفحه ۷۸۳ 

#- تادیخ علماء خر اسان صفحه ۲۸۳ 

د - هدان مأغذ صفحه ۲۸۲ 

۶ -کزارش اسفند ماه ۱۳۳۰ ش . بازرسان قضایی اعز امی ازسوی خست- 
وزیر وقت کشور به سیستان صفحه ۵ 

۷ - هدان مأخذ صفحه ۵ و 

۸ - معقلی : نام عطی است که عرب‌های جاهلیت داشتند که تما حردفش 
مسطح بوده و یکی از اقسام آن طوری بودکه از سفیدی وسط واطراف 
آن هم حروق تشکیل می‌شد. 

نوشته برزه مذتون مقعلی خحطی است 
بدحییب دلق که دراین لباس شاهی‌کن 
( ات نامه دهخدا . جلددع در لت 6 ؛ صفحه ۷۴۳) 
٩‏ - سهم ایرانیان در پیدایش و آفرینش حط در جهان؛ صفحه ۷۱۵-۷۱۲ 


۰- همان مأخذ. صفحه ۷۱۸۲-۷۱۶ 


۳۰۵ 
۱ - مجمع | لفسحا؛جلداول؛ صفحه ۷۰ و هفت‌اقلیم» جلدادل» صفحه۳۰۳ 
۲ - تاریخ دیا لمه وغزنویان» صفحه ۴۷۹-۴۷۸ 
با - تذ کرة لباب‌الالباب» جلداول صفحه ۶۵-۶۲۴ 
۲۳ - طریق‌الحقایق» جلد دو» صفحه ۵۸۵ 
۵ - تاریخ ادبیات در ایران؛ جلد سوم بخش اول؛ صفحه ۱۷۵ 
۱۶ - طریقا لحفایق؛ جلددوم صفحه ۱۳۶ 
۷ - تادیخ ادبیات در ایران » جلد سوع» بخش ۲) صفحه ۸۱۷ - ۸۲۵ 
و فرهنگگ دانش وهنر: جلداول» صفحه ۴۱ 
۸ -- تد کرةا لشعرای دو لتشاه سمرقندی» صفحه ۱۸۷-۱۸۶ 
٩‏ - تذکرة ریاض العاردفین صفحه ۳۰۸ - ۳۰۹ 
۰ - تاریخ ادبیات دد ایران؛ جلد سوم» بخش دوم صفحه ۱۲۴۶ 
۱ - تادیخ افغانستان بعد از اسلای صفحه ۷۸۷۰-۷۸۶ 
۲ - تاریخ سیستان: صفحه ۳۱۳ 
۳ - تذکرة مجا لس اللفایس: صفحه ۱۴۴ 
۲۷۴ - تذ کرة تحفه سامی» صفحه ۱۱۴ 
۷۵ - هفت اقلیمی جلداول » صفحه ۰ ۳۰ 
۲۶ - فرهنگك سخنوران؛ صفحه ۲۶۵ 
۷ - هفت اقليي جلداول صفحه ۳۰۰ 
۲۸ - فرهنگث ادبیات فارسی دری؛ صفحه ۱٩‏ 
۹ - الفهرست؛ صفحه ۱۰۰ 
۳۰- تاریخ ادبی اير ان» برون» جلد اوّل» صفحه ۵۱۵ 
۱ - تادیخ اففاستان بمد از اسلام» صفحه ۸۱۱ 
۲ - تاریخ ادبیات در ایرانن جلد اول؛ صفحه ۲۵۳ 
۳۳ - تادیخ افغا نستان بعد از اسلا صفحه ۸۷۳ 
۴ - راهنمای ادبیات فادسی: صفحه ۳۱۵ 


۵ - تذکرةٌ ریاضالمارفین؛ صفحه ۱۵۰ 


موش 

۲۶ - تذكرة لباب الالباب : جلداول. صفحه ۲۵۱ 

۷ - تذ کرة ریا ض‌الماد فین» صفحه ۱۵۱ 

۳۸ تادیخ ادبیات دد ایران» جلد سو)» بخش او ل: صفحه ۲۸۴ 

۹ تاریخ مغول؛ صفحه ۵۱۶ 

۷۰ - تادیخ قومس» صفحه ۳۷۱ - ۳۷۲ 

۱ - طریقالحقایق جلد دوم صفحه ۳۴۰ 

۷ س مجلة آینده ؛ سال‌ششم» شمارة ۱ و ۲ فروردین - اددیبهشت ۱۳۵۹ 
صفحد ۱۱۹ 

۳ سب مهذب الاسماء .صفحد ۶ 

۷ لغت‌ناعد دهخدا: جلد ۴۲ در لغت ۴ صفحه ۶۰۷ 

۵ - احیاءا املوك: صفحد ۲۷۰-۳۱ 

۴۶ راهنمای ادبیات فادسی» صفحه ۳۷۴ 

۷ - الفهرست ؛ صفحه ۲۷۶ 

۲۸ - تاریخ ادییات دد ایران؛ جلد دو)» صفحه ۳۳۵ 


۹ - نگاهی به سیستان و بلوچستان؛ صفحه ٩۵‏ 


۰ - کااش رصدخانه مراغه و نگاهی به پیشینه دانش ستاره شناسی در 
ایران» صفحه ۸۳ 


۵۱ - تادیخ ادییات در ایران؛ جلداول صفحه ۳۳۵- ۳۳۶ 


فصل بنحم 


شاعرآن سیستان 


۱- محمدبن محلد با مخلد 
«محمدین مخلد» سیستانی از بزر گان علم وادب واز نخستین شاعران ایرانو 
معاصر یعقوب لیث ضفاری (۲۶۵-۲۵۴ ه. ق.) بوده است. به گفتهة مولف تاریخ 


سیستان» وی مردی سگّزی, فاضل وشاعربود ودرمدح یعقوب چنین سرود: 


جز تو نزاد حوا و آدم نکشت شیر نهادی به دل و بسر منشت 
معجز پیغمبر مکی تویی بهکنش و به‌منش و به گوشت 
فخرکند عمار روزی بزرکگکث کوهدانم(همانم)من که بمقوب کشت! 


۲- محمدبن صیف سیستانی 

«محمدین وصیف سگزی» معاصر یعقوب لیث وعمروبن لیث صفاری بودکه 
قدیمی تردن شعرم‌کتوب دری‌را درنیمه اول قرن سوم م.ق.(حدود۵ع۸ ۰) سرود". 

محمدبن وصیف از دبیران یعتوب لیث است که ازاوایل عهد قدرت یعتوب 
با وی بود ودورةٌ امرای پس از یعقوب را هم درل کرد . تا حدود سال ۲۹۷-۲۹۶ 
ه. ق. نیز آثاری ازاو وجود دارد". 

مولف تاریخ سیستان» یعتوب را بنیانگذار شعر فارسی دری می‌دانسد و دد 
فتح هرات و پوشنگث و گرفتن منشورسیستان؛ کابل کرمان وفارس ازمحمدبن طاهر 


وتارومار کردن خوارج می‌گوید: «پس‌شمرا او را شعرگفتندی به تازی... چون این 


۳۰ 
شعر بر خواندند» او عالم نبود درنیافت» محمدبن وصیف حاضر بود و دبیر رسایل 
اوبود وادب نیکودانست وبدان روزگار نامه پارسی‌نبود» پس یعقوب گفت‌چیری که 
من اندرنيابم چرا بایدگفتمحمَدٌ وصیف پس‌شعری پارسی گفتن گرفت و اول شعر 
پارسی‌اندرعجم ا گنت وپیش از او کسی‌نگفته بود که تاپارسیان بودند وسخن پیش 
ایشان برود باز گفتندی برطریق خسروانی وچون عجم بر کنده شدند وعرب آمدند 
شعرمیان‌ایشان به‌تازی بود وهمگان دا عام ومعرفت شعرتازی بود و اندرعجم کسی 
برنیامد که اورا بزرگی آن بود پیش از یعقوب که اندرو شعر گفتندی مگر حمزةبن 
عبد له الشاری و او عالم بود و تازی دانست. شعرای او تازی‌گفتند وسپاه اوبیشتراز 
عرب بودند وتازیان بودند. چون یعقوب زنبیل و عمر خارجی دا بکشت و هری 

بگرفت وسیستان و کره‌ان وفارس اورا دادند» محمذین وصیف این شعربگفت: 
ای امیری که امیران جهان خاصه و عام 
بنده و چاکر و مولای و سکّث بند و غلام 
ازلی عطی‌ور ( در ) لوح که ملکی بدهید 
بی (به) ابی یوسف بعقوب بسن اللیث همام 
به لام آمد زنبیل ولتی‌خور (خورد ) بانگ 
لتره(پارهپاره) شد اشکرز نبیل وهبا گشت کنام 
لمن الماك بخواندی تو امیرا به بفین 
با قلیل الفیه کد ( کت ) زا دوران لشکر کام 
عمرعمار ترا خسو است و زو گشت بسری 
تیغ تو کرد میانجی به میان دد و دام 
عمر او نزد تو آمد که تو چون نوح بزی 
درآکار تن او » سر او باب طعام؟ 
این شعر در از است اما اندکی یاد کردیم و بسام کورد (کرد) از آن خوادج 
بود که به صلح نزد یمقوب آمده بودند چون طریق وصیت بدید اندرشعر شع-رها 
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۳۱ 


گفتن گرفت و ادیب بود و حدیث عمار اندر شعری یادکند : 


هر که نبود او به دل متهم برائشر دعوت تو کنرد نم 
عمر ز عماز بدان شد بری کاوی‌حلای(خلاف) آورد تالاجرم 
دید بلا بر تن و برجان عویش گشت به عالم تن او در السم 
مکه حرم کرد عرب را خدای عهد ترا کرد حسرم در عجم 
ه رکه درآمد همه باقی شدند باز فنا شدکه ندید این حسرم؟ 


۳ استاد ابوالفر ج سکزی 
استاد « ابوالفرج سیستانی » معاصر امیر ابرعلی ابر اهیم بن سیمجور|۳۳۳- 
۲ ق.)" ومداح آن خاندان برد. گویند اوعمری درازداشت وبهیکصدوبیست 
سا لک رسید". 


ابوالفرج در شعر بی‌نهایت ماهر برد و چند کتاب شعر دارد ۰ مك الشعرای 


عنصری شا گرد وی بود بسباری از اکابر در آثارخود به اشعار او اشاره کرده‌اند. 


از حکومت آل سبکتکین از سوی سلاطین 


سامانی؛حا کم تخر اسان بو دو جرد ابرالحسن محمد اصرالدو لد (۳۷۲- ۳۷۷ ) 


با ضیکت‌کین مبخااشت بین آنان جنک درگرفت و دراین 


پسر امیر ابوعلی 
به‌دست سلطانمحمود غزنوی 


نبردها حراسان ویران شد و سرانجام 
گرفتارگردید وخراسان به تصرف ساطلان محمود در آمد. از آنجا که‌استاد ابوالفرج 
به دستور امرای آل سیمجور» هجو آل سبکنکین می گنت و اشعاری در حقارت 
اصل و نسب آنان سروده بود. ساطان محمود قصد داشت استاد ابوالفر ج را به قتل 
رساند اما ابوالفرج به‌استاد عنصری» شا کردخرد پنادبرد و عنصری نیز زد محمود 
غزنوی از وی شفاعت کرد و اورا از مر گث جات داد . از اوست : 
عنقای مغرب است درین دور خرمی 
خحاص از برای محنت و رنجست آدمی 
چندانکه گرد عالم صورت بر آمدیم 
غمخواره آدم آمد و بیچاره آدمسی 


۳۴ 
هکس بقدر عویش گرفتار محنت است 
کس را نداده‌اند بسرات مسلمسی* 
2 فرخی سیستانی 
ابوالحسن علی‌بن‌جولو غ؛ متخلص به «فرخی» شاءربزر گث ومشهور اواخر 
قرن چهارم و اوایل فرن پنجم م .ق .۰ واز جمله سر آمدان سخن در عهد خویش 
و در همه ادوار تاریخ ادبی ایران است . 
فرخسی از اهمالی سیستان بود و ود نیز درقصیده‌یی به‌آن اشاره می‌کند 
و می‌گوید : 
من قیاس از سیستان دارم که آن شهر منست 
و ز پی خویشان ز شهر خویشتن دارم بر 
شهر من شهر بزرگست و زمینش نامدار 
مردمان من در شیر مردی ناور" 
فرخی در عهد امیرابو المظفر چغانی و سلطان محمود وسلطان‌مسعود غزنوی 
می‌زیست۲ ۰ 
نظامی عروضی, موّلف چهار مقال» درخصوص شرو عکار فرحی و پیوستن 
وی به خدمت امیر ابو المگفر خناتی: روایت زیر را نقل می‌کند : 
«فرخی از سیستان بود پسر جولوغ, غلام امیر حلف بانو» طبعی بغایت 
نیکو داشت و شمر خوش گفتی و چنگٌث تر زدی وخدمت دهقانی کردی از دهاقین 
سیستان و این دهقان اورا هر سال دویست کیل پنج منی غله دادی و صد درم سیم 
نوحی» اورا تمام بودی» اما زنی‌عواست هم ازموالی خحلف و خرجش بیشتر افناد 
و دبه وزنبیل درافزود. فرخی بی‌بر گث ماند و درسیستان کسی دیگرنبود مگر امرای 
ایشان فرخی قصه به‌دهقان برداشت که مرا عرج بیشترشده‌است؛چه شود که دهقان 
از آنجا که کرم اوست غلهٌ من سیصد کیل کند وسیم صدوپنجاه درم» تا مگر باخرج 


۳۴ 
من برابرشود؟ دهقان برپشت قصه توقبع کردکه این‌قدر از فو دریغ نیست وافزون 
ازین را روی نیست . فرخحی چون بشنید مأأیوس گشت واز صادر و وارده استخبار 
می کرد که در اطراف واکناف عالم نشان ممدوحی شنود تا روی بدو آرده باشد که 
اصابتی یابد؛ تا خبر کردند او را از امیر ابوالمظفر چغانی به چغانیان ( در شمال 
ترمذ درجنوب شرقی جمهوری کنونی تاجیکستان )»که این نوع را تربیت می‌کند 
و این جماعت راصله و جایزةٌ فاخر همی دهد و امروز ازملوك عصر وامرای وقت 

درین باب اورا پار نیست . قصیده‌ای بگفت و عزیمت آن‌جانب کرد : 

با کاروان حله برفتم ز سیستان بانعله‌ای تنیده ز دل» بافته زجان ... 
الحق نیکو قصیده‌ای است و درو وصف شعر کرده‌است در غایت نیکوبی 

ومدح خودبی‌نظیر است. پس‌برگی بساخت و روی به‌چغانیان نهاد وچون بهحضرت 


۱ 


زمی داشت؛ هر یکی راکره‌ای در دنبال و هر سال برفتی و کرگان داغ فرمودی؛ 


(پایتخت بغانیان رسید. بهار گاه بود وامیر به‌داغگاه وشنیدم که هجده هزار مادیان 


عمید اسعد که کدخدای امیر بود به حضرت بود و نزلی" ۲ راست می کرد تا در پی 
امیر برد . فرخی به نزديك او رفت و اورا قصیده‌ای خو اند و شعر امیر برو عرضه 
کرد . خواجه عمید اسعد» مردی فاضل بود و شاعر دوست. شعر فرخی را شعری 
دید کر و علب: خوش واستادانه فرشی را سکزی دیدبی‌اندامجبه‌ای پیش و پس 
چا پوشیده» دستاری بزر گك سگزی‌وار در سروپای و کفش بس ناخوش وش‌ری 
در آسمان هفتم . هیچ باور نکرد که این شعر آن سگزی را شاید بود . برسبیل 
امتحان گفت: امیر به‌داغگاه است ومن می‌روم پیش اووترا باخر دببرم بدداغگاه که 
داغگاه عظیم حوش‌جایی است.جهانی درجهانی سبزه بینی» پر خیمه و چراغ چون 
ستاره» از هر یکی آواز رود می آید و حریفان در هم نشسته و شراب همی نوشند 
و عشرت همی کنند و به درگاه امیر آتشی افروخته چند کرهی و کر کان دا داغ 
همی کنند و پادشاه شراب دردست و کمند دردست دیگر» شراب می‌خورد و اسب 


می‌بخشد . قصیده‌ای‌گوی لابق وقت» وصف داغگاه کن تا تسراپیش امیر برم . 


۳۹۵ 
"فرخی آن شب برفت و قصیده‌ای پسرداخت سخت نیکو و بامداد در پیش 
خواجه عمید اسعد آورد؛ و آن قصیده این است : 
چون پرند نیلگون برروی پوشد مرغزار 
پرنیان هفت رنگ اندر سرآرد کوهسار 
خالك را چون نا فآهو» مشك زاید بی‌قیاس 
بید راچون پرطوطی» بر گث رویدبی‌شمار... 
چون خواجه عمید اسعد این قصیده بشنید حیران فروماند که هر گز مثل آن 
به وش او فرونشده‌بود» جملةًکارها فرو گذاشت وفرخی را برنشاند و روی به‌امیر 
نهاد و آفتاب زرد پیش امیر آمد و گفت : ای خداوند ترا شاعری آورده‌ام کسه تا 
دقیقی روی درنقاب خحاك کشیده است» کس مثل او ندیده‌است و حکایت کرد آنچه 
رفته بود . پس امیر» فرتحی را بار داد . چون در آمد خدمت کرد . امیر دست داد 
وجای نیکو نامزد کرد و بپرسید وبنواختش و به عاطفت خویش امیدو ارش گردانید 
وچون شراب دوری چند درگذشت» فرخی برخاست و به آوازحزین وخوش این 
قصیده بخواند که : 
با کاروان خله برفتم ز سیستان ... 
چون تمام برخواند» امیر شعر شناس بود و نیز شعرگفتی» از این قصیده 
بسیار شگفتبها نمود . عمید اسعد گفت : ای خداوند» باش تا بهتر بینی. پس فرخی 


تا غابت مستی امیر» پس برخعساست و آن قصیده 


خاموش گشت و دم درکش 
داغگاه بر عواند . 
امیر حیرت آورد؛ پس در آن‌حیرت روی به فرحی آورد و گفت : هزار سر 


کره آوردند همه روی سبید وچهار دست وپای سپید»ختلی» راه تراست. تو مردی 


سگّزی و عباری» چندانکه بتوانی گرفت بگیر ترا باشد . فرخسی را شراب تمام 
دریافته بود و اثر کرده» بیرون آمد و زود دستار از سر فروگرفت» خویشتن دا دد 


میان فسیله افکند ويك گله در پیش کرد وبدان روی دشت برد؛ بسیار برچپ وراست 


مب هدر کوو 
جوست سیر و( یم و 2 7 


۳۷ 

واز هر طرف بدوانید که یکی نتوانست گرفت . آخرالامر رباطی ویسران بر کنار 
لشکر گاه پدید آمد» کر گاندر آن رباط شدند. فرخی بغابت مانده شده بوده دردهلیز 
رباط دستار زیر سر نهاد» وحالی در خواب شد از غایت مستی و ماندگی .کرگان 
را بشمردند» چهل‌ودو بود .رفتند واحوال به امیر بگفتند امیربسیار بیخندیدو شگفتیها 
نمود و گفت مردی مقبل‌است» کار او بالاگیرد. اورا وک گان را نگاهدارید وچون 
او پیدارشود مرا بیدا کنید. مثال پادشاه را امتثال کردند. دیگر روز ب‌طلوعآفتاب 
فرعی بر عاست و امیر خود برحاسته بود ونماز کرده» بار دادو فرشیی را بنواعت 
و آنکرگان را به کسان او سپردند و فرخی را اسب با ساعت خاصه فرمود و دو 
خیمه و سه استروپنج سر برده وجامةٌ پوشیدنی و گستردنی وکار فرحی درخدمت او 
عالی شد و تجملی تمام ساخت"۲ 

ورود فرخی در خدمت امیر ابوالمظفر چغانی» بعد از حدود سال ۳۸۰ یا 
۳۸۱ ۵ . ق. اتفاق افتاد وچون ورود فرعی به‌در بار ساطان‌محمود غزنوی»+صادف 
با دوره قدرت و اهمیت آن پادشاه بوده‌است, باید تاریخ آن مربوط به بعد ازسال 
۰ «. ق . بوده باشد و چون خحدمت فرحی در دربار ابوالمظفر برای او تجمل 
و جلالی فراهم آورده بود ازاین‌رو سلطان محمود نیز با او به نیکوبی‌رفتار کرد. 

سلطان محمود غزنوی پس از آنکه بافتوحات خود دره‌ندوستان ثروتی بسیار 
به‌دست آورد و درغزنین کاخهایی ساعت . فرعی ضمن توصیف کاخ ی که دربا غ‌نو 
احداث کرده بود» ابیات ذیل را می‌آور دکه نشان دهنده عادت ایسرانیان به تصویر 
مجالس چنگث و شکار سلاطین برایوانها در نخستین قرون اسلامی است : 


یکی کاخ شاهانسه اندر میانش سر کنگره برکران دو پیکر 
به کاخ اندرون صفه‌های مزخرف در صفه‌ها ساخته سوی منظر 
یکی همچو دیبای چینی منقش یکی همچو از تنگث مانی مصور 
نگاریده بسر چند جبای مباركك شه شرق را اندر آن کاخ پیکر 


به يك جای در رزم ودردست زوبین به‌يك‌جای دربزم وروس ۱۳ 


۳۸ 
فرحی» این بیت را دربارة بیماری سلطان‌محمودگفته است : 
کاشکی چاره دانمی کردن که بدو بخشمی جوانی و جان 
بنابراین در اواخر عمر ساطانمحمود غزنوی ( متوفی ۴۲۱ ه . 0( فرحی 
هنوز جوان بوده و نیز از تأسفی که لبیبی برمر گث فرحی دارد؛ معلوم می‌شود کسه 
وی حتی هنگام فوت جوان بوده‌است : 
گر فرخی بمرد چرا عنصری نمرد 
پیری بماند دیسر و جوانسی برفت زود 
فرزان‌یی برفت و ز رفتنش هر زیان 
دیوانیی بماند وز ماندنش هیچ سود 
فرخی بیشتر اشعار خویش را در دربار سلطان‌محمود سرود و غالب آنها 
در مدح وی و پسرانش محمد و مسعود وبرادرش امیر پوس عضدالدوله و وزرا 


است . 


وندم‌اء دربار غز نب 


فرخی سیستانی از بهترین شاعران قصیده‌سر ای ایسران است و ذهنی سلیم 
وطبعی روان داشت. استاد رشیدالدین وطواط دربارة او می‌گوید : «فرخحی» عجم 
را همچنان‌است که متتبی عرب را واین هردوفاضل سخن راسهل ممتنع‌می گفتند.» 

فرخی گذشته از شعر و شاعری در عروض ونقدالشعر نیز استاد بود و کتابی 
به‌نام ترجمان‌البلاغه دراین علم تألیف کرد که‌امروز در دست نیست ولی‌رشیدالدین 
وطواط درتلیف حدائق السحر از آن استفاده کرد*". 

فرخی مو سرقی‌می‌دانست. اشعاری زیبا می‌سرود و به‌صدایی دلجو می‌خواند 
و چنگ نیز می‌نواخعت . فرخی در ۴۲۹ ه . ق ۰ بدرود حیات گفت. دیوانش در 
حدود نه هزار بیت دارد و به طبع رسیده است . اشعار ذیل از اوست : در صفت 
داغگاه امیر ابوالمظفر فخرالدوله احمدین محمده والی چغانیان 

چون پرند نیلگون برروی پوشد مرغزار 


پرئیان هفت نک اندر سر آرد کوهسار 


۳۹۹ 

خاك را چون ناف آهو مشك زاید بی‌قیاس 
بید را چسون پر طوطی بسرگث روید بی‌شمار 

دوش وقت نیمه شب بسوی بهار آورد باد 
حندا باد شمال و رما بوی بسهار 

باد گویی مشك سوده دارد اندر آستین 
باغ گویسی لمبتان ساده دارد در کنار 

ارغوان لعل بدخشی دارد اندر مرسله 
نسترن لولژی لا لا دارد اندر کوشوار 

تا برآمد جامهای سرخ مل بر شاخ گل 
پنجه‌های دست مردم سر فرو کرد از چنار 

بساغ بسوقلمون لباس و راغ برقلمون نمسای 
آب منروارید رنگت و ابر منروارید بار 

راست پنداری که خلعتهای رنخین یافتند 
باغیای پر نکٌّار از داغگاه شهریار 

داغگاه شهسریار اکنون چدات خسرم بنود 
اندرو از نیکویی حیران بماند روزگار 


سبزه اندر سبزه بینی جرد مپهر اندر سپهر 


خیمه اندر حیده بینی چون حصار اندر حصار 
فخر دولت بوالمظفر شاه با پبرستکان 
شادمان و شاد عوار و کامران و کامکار* 
در مدح ساطان مسعود غزنوی : 
برآمد پیلگون ابری ز روی نیلگون دریا 
چو رای عاشقان کردان چو طبع بیدلان شیدا 
چو گردان گشته سیلابی میان آب آسوده 


چو گردان گردبادی تند گردی تیره اندر وا 


۳۳۰ 
ببارید وزهم بگسست وگردان گشت بر گردون 
چو پیلان پسرا کنده میان آبگون صحرا ... 
عدیل شادکامسی باش و جفت ملکت باقی 
ق-رین کامگاری باش و يار دولت برنا 
میان مجلس شادی» می روشن ستان دایم 
گه از دست بت خلخ» که از دست بت یغما۱۷ 


در ستایش ساطان مسعود می گوید : 


بدین خرمی و خوشی روزگاد بدین خوبی و فرعی شهریار 
چنان گشت گیتی که ماخواستیم خدایا تو چشم بدان دور دار 
خحعداوند کار جهان فرخست که فرخنده باش همه روزگار 
به دیدار او راه بّست و هری بهشت‌برین گشت وباغ وبهار 


۵- شس بستی سیستالی 
امام شمس‌الدین حاجی بحه ؟ بستی از شعرا و فضلای قرن ششم ه .ق . 
بود . وی طبعی لطیف وسخنی عالی داشت و هنگام آزمودن آنچه به نثر گفته بود 
به نظم بیان می کرد ۰ از اطایف اشعار او این رباعی است : 
گویند ز زر تسرا بسود خرسندی خرسند شوی چون دل ازوبرکندی 
زر کنده کان و بی‌وفای دهرست بر کنده بی‌وفا جرا دل بندی 
و این بیت نیز از اوست : 
گر هیچ به سیب ز نخش بازرسی . باری بررس که نر خ‌شفتالو چیست؟ ۲ 
۶- فر بدالدین سیستانی 


پدالدین حالوس للافلاك علی‌المنجم از مردم سیستان بود ولی در شعران 
تحصیل فضایل کرد و در آنجا نیز ساکن گردید۳. 
امین احمد رازی می‌گوید : « فریدالدین ... فرید عصر و وحید دهربوده؛ 


اطافت نظم او ازشراب صبوح خوشتروحسن نثرش از وصل دلدار دلکشتر؛ برادر 


۳۳۱ 
او تصیرالدین شعرانی» وزیر ممالك نیمروز بوده اما فریدالدین به ببرادر التفات 
نم یکرده و همواره به اهل فضل و هنر صحبت می‌داشته .۰ » این رباعی ازاوست: 


راه دل من آن بت دلخواه زند وز دست عجب نبود اگر راه زند 


چاهی است که چاه ز نخش می زافش همه دل بر سر آن چاه زند* 
عوفی نیز می‌گوید « فریدالدین سجزی » شاعری است که بر بساط فضیلت 
شاه مود و بر آسمان هثر ماه و درخ در تعبیه سپاه ۰.. اما در آن وقت که من به‌عدمت 


او ر سیدم ( حدود ۰۶۰۱ 2۶۰۳ . ق.) بر سجادةً عبادت نشسته بود .» این دوبیت 


از اوست : 
بام‌دادان مسی‌گسذشتم _ یافتم ءلحدی شش هفت در ویرانه 
راستی گفتم چو دیدم آن زمان هریکی را راست‌چون دیوانه۳ 
پ_ بد.بع سیستانی 


[ بدیع الدین 7 کو » سیستانی از شعرای مشهور قرن ششم ه .ق بودکه در 
سخن‌سرایی نادر وصحبتش مطبوع بود. هنگامی که یکی‌از دوستانش از وی‌سوال 
کرد تاکی زن نخواهی؛ بدیع‌الدین در جواب او فی‌البداهه این قطعه را سرود : 
مرا کسی ز زبان دگر کسی دی گفت 
که ای فلان جون جهان جاودان نمی‌پابد 
گذشت روز جوانی به لهو و نیز آمد 
نشان پیری اکنون کنی زنسی شاید 
از آنکه از پی ابقای نوع نسلت را 
مگر ز جنس تسو روزی نتیجه‌ای زاید 
نکاح بر تو ره صد سفاح بر بندد 
نکاح بر تو در صد صلاح بگشاید 
از آن سوال جگر خای او نرنجیدم 
جواب دادم و گفتم که ار می‌خاید 


۳۳ 


کسی که کرد بدو عاقبت سلامعليك 


جز از سلامت فی‌الواحد کی برآساید 


ز چند گونه کفایت که در هنر دادم 


کفاف خرح من ای خواجه برنمی‌آید 


مرا نکوشد و کاری است این زمان‌الحق 


که بر سرم زنکی .۰.۰ می‌باید 


نباشد این ز حکیمی که من زنی خواهم 


به نان و جامه و او را دگر کسی . 


۲۴ 


هنگامی که یکی از عرفا را اسب برزمین انداخت این دوبیتی راگفت : 


آن اسپ ترا عظیم شیرین اندانعت 


در ره گ-ذر تو ذ 


۸ شمس‌الدرین مبارك سیستانی 


« شمس‌الدین مبارك شاه » السجزی از شاعران بزرگث و عتبرسیستان بود. 


محمد عوفی که بین سالهای ۶۰۱ الی ۶۰۳ ه ۰ ق . ازسیستان دیدن کرد؛ می‌گو ید: 


بز گفتاری بود 


انصاف بده کسز در تحسین انداعت 


اسپ چوبدان رسید سرگین انداعت؟۲ 


در سیستان از زبان او ( شمس‌الذن مبارك ) شنیدم کنه در مدح نصیرالدین وزیر 


مالك نیمروز گفته است : 
نصیر الدین که فراش سعادت 
امل را بعد تحصیلات سیری 
مرا این وعده فرمود ازسراطف 
که بستانم ترا ار شاه تشریف 


کمو بیشت‌ند اداز خاص خو دهیچ 


حیام احتشامت بر فلك زد 
به عون همت او شذ یکی صد 
چو شعرم نيك دید و حالتم بد 
برو چیزی نهم از خاصهٌ حود 


بقو گنز پادشاه هسم هیچ استد 


در مدح بهر امشاه‌ین تاج‌الدین حرب (۶۱۲ -۶۱۸ ۵ . ق ( می‌گو بد 0 


کان با کف ز رنجش تو پهاو نزند 


چشم تو به بخشیدن صد گنج گهر 


در پیش تو لاف؛ ناف آهو نزند 


ابرو زند و گره بر ابرو نزند 


۳۳۳ 


به سبب مرگث ناصرالدین عثمان گفته است : 


بی‌تر ز تو فتنه کامرانسی دارد اسلام ز کفر ناتسوانسی دارد 
سر بر کش وبنگ رکه رم رگک‌تو جهان در پای بلا چه زندگانی دارد ۲۵ 


سراح الدین سگزی 

سید « سراج‌الدین سگزی» متخلص به «سراجی» و مشهور به سید سراجی 
از شاعران بزرگث پارسی‌گوی نیمه اول قرن هفتم ه . ق. است ۰ « ذبیححالّه صفا» 
دربارةٌ او چنین می‌گوید : 

« سراجی سگّزی هاغری قصیده‌سرا ومداح بود . قسمتی ازقصاید اوهمراه 
با التزامات دشوار به صورت مبالغه آمیزی است . مثلا" او درقصاید خودگاه چشم 
و روی را درهربیت دو بار موی ومور را درهر بیت - سر وپای را درهر بیت - 
زر و مروارید را در هربیت - ارکان اربعه یعنی آب و آتش و خحاك را در هربیت 
التزام کرده و ردیف‌های بسیار سخت اسمی و فعلی و جمله‌یی را متعهد شده واز 
عهدة همه آنها بر آمده‌است و به‌همین سبب است که اورا مصار عالشعر اگفتهاند۳.» 

بطوری که از اشعار او پیداست وی سگزی و از مردم سیستان بوده و ظاهراً 
نخست در سیستان؛ شاعری آغاز کرد و معداج پادشاهان آنجا بود. مدتی هم در 
مکران [ بلوچستان ) اقامت داشت و امرای محلّی آن سامان را مدح‌گفت وظاهرا 
چندی نیز در هند» در دربار شمس‌السدین التتمش[ متوفی۶۳۳ ه . ق .) پادشاه 
دهلی بود"" . 

تقی‌الدین کاشی اصل اورا از کیچ» یکی‌از شهرهای قدیم بلوچستان,دانسته 
و بعضی از بلخ و جمعی اورا نیشابوری می‌دانند"۳. 

اشماری سراجیگذشته از فواید ادبی‌گوناگون » عده‌ای از پادشاهان قترث 
هفتم سیستان ومکران را که قلمرو ایشان‌چندان وسهتی نداشت به ما می‌شناساند؟۳. 

سراج‌الدین سگزی قصایدی در ستایش نظام ا لدین محمد الجنیدی وپسرش» 


نظام الملك قوام‌الدین جنیدی گفته است و در خدمت این دو وزیر دارای احترام 


۳۳۴ 


و اعتبار حاصی بود . نامبردگان دردستگاه سلاطین مملوك هند به سر می‌بردند و 
نظام‌الماك قوام الدین جنیدی وزیرشمس الدین التمتش می‌باشد که محمد عوفی در 
2۳۰ ه .ق ۰ جوامع‌الحکایات را به نام او نوشته بود *۳. 


چنانکه از اشعار سراج‌الدین سگزی هویداست؛ او درادب فارسی و عربی 
و در علومی از قبیل حکمت و نجوم و... دست داشت . می‌گوید : 


هم منجم هم‌حکیم و هم‌مرتل هم ادیب 


وانگهیازخاندان مذ کور افران درجهان 
۴ + 

خداوندا سراجی آنکه دارد ز نسل مرتضی اصل طهارت 
ز فضل و دانش و علم و معانی به مدج مهتران دارد بصارت 
اگرخواهد سرای فضل ودانش ز ثیر چرخ بستاند اجادت 


بندهٌ داعی سراجی سیدی از خاندان 


با نصیب وافرست اندر هنر من کل باب 
در مقام شاعری سر دفترست و در نجوم 


بر عطارد خنده سازد در مقامات حساب 
دراین قصیده که در مدح قاضی موبدالملك نظام‌الدین محمدبن ابی سعد 


سروده شده در هر بیتی دو بار « چشم » و دو با «روی» را التزام نموده‌است : 
ای تنگت چشم ترك سمن ساق ماهروی 


از چشم من نهان چه‌کنی سال وماه روی 
چشمم ستاره بار شد. از مهر روی تو 


درخ درمکش زچشم من ای ترك ماهروی 
این قصیده در مدح تاج‌الدین ابوالمکارم است و در آن آتش آب باد و 
حاك مراعات نظیر آمده‌اند : 


هم ۲و وگ وه 
جوع ۴ ۶ درجع جرک 


مرف 
آتشی دارم بدل از آن دو لعل آبدار 
باد تا نقش پریشان کرد گشتم خاکسار 
خحالك ره گل می‌شود از آب چشمم تا چرا 
آتش اندر من زد ورفت از برمن بادوار 
گر برآرم باد سرد آتش ژئم در آسمان ۱ 
ور ببارم آب گرم از خاك سازم لاله زار 
دراب و برسرمر ابادست وا ازهجر او 
وزدلوچشم آب و آتش‌بر یمین وبریسار !۲ 
۰- ابوالفتج سیستانی 
ملك ابوالفتح (قرن یازدهم ه .ق .)" برادر امیرحمزه و از بزرگان‌سیستان 
بود . در حکومت با برادرش همآهنگث بود اما درشعر و شاعری اختلاف داشتند. 
بطوری که ملك حمزه این دباعی را حطاب به ابوالفتح سروده‌است : 
برعاطر عاطرت غباری نسرسد از کته من ترا نقاری نسرسد 
هرچند طلای‌حاطرت دا غش نیست بسی‌زحمت آتش به عیازی نترسد 
ملك ابوالفتح در پاسخ برادر می‌گوید : 
نظمم ز شراب معنوی سرشار است در کش را هوشیاری‌ای درکاراست 
محتاج بسه پایسردی آتش نیست نقد سخنم طلای دست افشاراست ۳ 
۱- حمزه غافل سیستانی ۱ 
مك حمزه (قرن‌یازدهم د . ق. ۲٩‏ فرزند ماك جلال‌الدین؛ یکی‌از شعرای 
ابران وامرای بزرگک ودلیرسیستان بود. اوستم‌ندان را دستگیری می کرد وه‌ردی 
با گذشت ومهربان بود. باوجود هوش و آگاهی بسیار ی که داشت؛ «غافل» رابرای 
تخاص خود انتخاب کرد. شعرش این است : 
از پردة دل» طفل سر شکم به قماطست 


زان گریه که سره‌ایه شادی و نشاطست 


۳۳۷ 
بیرون نتوان رفت ز ویسرانةً عاسم 


هرجاکه روی داخل این کهنه رباطست 


رباعی : 
آدم ز عدم رو جو درین وادی کرد پند اشت که غم کم است پرشادی کرد 
از غسکده جهان چو بیرون می‌رفت غم را به زمانسه وقف اولادی کرد 
رباعی : 
«غافل » نشوی از این دو معنی غافل سرمایه مرد از این دو گردد حاصل 
زین رافسایان به یکی شو قایل یا عقل درست با جنوث کاءل۷۵ 


۳- مبر زا همت سیسنانی 


«میرزا هست» (قرن بازدهم ه . ق .) پسر عموی ملك حمزه‌است. چون از 


زادگاه خود: سیستان دلگ 


شد به هندوستان رفت و بانهایت اعتبار و احترام در 
تربار نادفاه آتجانید سر برد : طیمین عنالیی أ الطت نبود: تست تحص ذارد 
و شعرش این است : 
بهار رنگ تو چونگل گل ازشراب شود 
3 عکس آیینه گلزار آفتاب شود 
ز دشمنان ملایتم ز بسکه مسی‌تسرسم 


به موم آتش من چون رسید آب شود 


ذکم حرفی ارباب تعین گشته معلرمم 


که گردد چین ابرو موی‌چینی کاسه سر را 


زندگی درعواب غفلت همچو به‌دامت گذشت 


چشم تا واکرددای آعاز و انجامت گذشت 


۳۳۸ 
از بسکه با خیال تو دارم وصالها آیینه خانه‌ای شده‌ام از خیالها 
۴ ۴رد 

بی بصیرت را کند صاحب بصیرت فیض عءشق 

خواهش دیدار؛ عينك کرد سنکگك خاره راا۳ 
۳- میر زا شجاع سبستانی 

« میرزا شجاع 6 (قرن یازدهم مق 60 پسرعمویملكحمزه وملك ابوالفتح 
است . وی ازشاعران معروف سیستان و مورد احترام وبوهٌ آنجاست . از سیستان 
به اصفهان رفت و پس از چندی به موطن خود باز گشت ۰ طبهش در سخن‌شناسی 
و معنی‌پردازی کم‌ال قدرت را دارد . شعرش این است : 
با قناعت ره ندارم در حریم آرزو . بی‌نیازی‌چوب‌دربانست‌دایم‌پیش‌من(تن) 


ز معصیت به کلام خدا بریم پناه که شاهراه نجاتست مد بسم الّه۳ 


۴- بهادر سیستانی 

« بهادرخان » برادر خان‌زمان سیستانی است.- از اوست : 

آن شوخ جفا پیشه دل سنگث گرفته گوبا به من خسته ره جنگث گرفته 
پشسته مسه من به سر مسند خوبسی 


شاهی‌است که جاتبرسر او رنگك گرفته ۲۹ 


۵- بد.بهی سستانی 

« بدیهی » [ میر عرب ) نیز شاعر دیگری از سیستان بود شعرش این است : 
صد بار اگر بجور مرا کشته بی‌گذاه هرگز نگفته‌ام که گناهی نکرده‌ام۳ 
۶- احولی‌سیستانی 


احولی از مردم سیستان بود. در زمان اکبر شاه به هند مهاجرت و آزادانه 


زندگی کرد . از اوست : 


۳۳۹ 


مهر در عهدت چنان گم شد که باور می‌کنم 
گر کسی‌گوید که بوسف را زلیخا دشمن است 


صبح عیدی گذراندم بی تو که بروزم شب ماتم بگویست 


کبار چون با دم تیفت افتاد زخم‌زد خنده ومرهم بگرپست 


حیحون به رودخانهٌ چشمم شنا کند توفان به موح گربةً من اقتدا کند 
ود یه رو ۳۳ بو وا هافر وت 


من حون شهیدان شهادتگه عشقم تا حشرمحال است که از جوش‌نشینم ** 
۷- حمدی سپستالی 

« حمدی » از بزرگان و سخن سرایان بنام سیستان بود . شعرش این است : 

قاصد ندهد مد وصل از طسرف بار 

کاین دوق نصیب دل‌خونین‌جگری نیست"* 

۸- .بن سستالی ۱ 

«زین‌اللّیْن سنجری» از شعری فاضل سیستان بود . عوفی تولد اورا درقصبة 
« بحسکک » از ترابع «فراه » ذکر کرده‌است . قصیده اوست : 
پر پیکرست روی فلك بر گمارچشم ‏ يك روی بین گشاده بروصد هزارچشم 
بنگر به‌چشم سر که شب از روم تاختن ‏ بگشادروی روزو بهبست استوادچشم 
روی سپهرگشت پر از چشم سر به سر و اختر ز روی سیرگرفت اختبارچشم 
روی سپید روز چو از چشم شد نهان روی سیاه شب چو بدید آشکارچشم" 

امین احمد رازی موف هفت اقلیم» دربارة زین‌الدین سیستانی می‌گوید : 
« با وفور عام و سرعت فهم. رای زرین و انديشهةً شگرف داشته . » 

بوده در وقت گفتن او را کار اول اندیشه آنگهی گفتاد 

رباعی اوست : 
مشنو سخن عالسم فانسی و مگسوی وندر طلبش مدارچندین تك وپوی 
دنیاچوگل‌است ای پسر برلب جوی تاچشم‌زنی نه‌رنگبینی‌ونه بوی"" 


با نوی سیستانی در لباس محلی 


۳۳۱ 
-٩‏ عنابت سیستانی 
«عنایت سیستانی» از شعرای سیستان بود . در مذمت کشتی چنین گفته‌است: 
کشتی نه که دوزخ فسرده يك تابوت و هزار مردو*؟ 
۲۰- عبدالقادد سجستانی 
۱ حاجی « عبدا لقادرسیستانی » از شعرای مشهور سیستان بود و برانواع نظم 
تدلط داشت . از اوست : 
آتش زدی به باغ چو گل از جمال عویش 
بی تاب کردی آیینه را از مشال خویش 


۴ 9 
درد و غم عاشتی به افسون نشود این درد برون ز جان محزون نشود 
پروانه به‌گردشمع زدچرخ وبسوعت یعنی کس ازاین دایره بیرون نشوده؟ 


۱- عاشقی سیستانی 
« عاشقی » از نیکو طبعان سیستان بود ۰ بیت زیر از اوست : 
تابه او روشن کنم راز نهان خسویش را 
سوختم چون شمع مغز استخوان‌خویش را" 
۳- غافل سیستانی 
حاج مد اسماعیل سیستانی»ملقب به «روشن دقم‌خان» از شعرا واستادان 
حط بود و در حط نستعلیق» نسخ» ژلث و ریحان» ید طولی داشت . از اوست : 


کار آسان نیست بسی او زیستن سخت جانیها حساب دب 
۴ ۴ 
کجا از نازکی تاب هماغوشی به گل دارد 
۳ 
مگر بررنگک و بویگل کشد نقاش تصویرش 
د شواقلدت زخمش ز بس در اضطراب افتد 
مشبك گردد از يك تیر سر تا پای نخچیرش 
چنان خوگر؛ به بیتابی بود سودایی ذلفت 
که بی زنجیر بنشیند بروی صفحه تصویرش 


۳۳۳ 
ستمگر بی‌وفا صیاد بسی‌دردی که من دارم 
نگاهش نگذرد برمن گر از دل بگذرد تبرش"* 
۳- طبعی سیستانی 
« طبعی سیستانی » از اکابر سیستان و از شعرای ایران است . ی طبعی 
لطیف داشت واز نزدیکان و ملازمان «یزدی » بود . شعر اوست : 
از سوز درونم بیرون هم » اثری هست 
گر راه فغان بسته شود چشم تری هست 
چندین به پریشانی این زلف چه نازی 
درزلف تو از زلف ت و آشفته تری‌هست"* 
۴ ۴ > 
زود از برم چنین گله آلود برمخیز باقی نمانده جز نفسی» زود برمخیز** 
۴ صفی الدرین پستی 
« صفی‌الدین » از امالسی بُست از توابع سیستان بودی و شاعری فاضل 
و مشهور است . هدایت در مجمع الفصحا دربار او می‌گوید : « خواجهٌ نامدار 
و فاضل عالیمقدا شاعر پخته. طبع شیرین گفتار نصاحت شعار به شیوه استادان 
باستان مدحت گذار بود و اين ابیات از نتایج طبع اوست .۰ » 
شدست آسمان تخت و خورشید افسر 
کرا باشد این افسر و تخت در خور ؟ 
مگر سای کردگار جهان دا 
که او را هسی زیبد این تخت افسر 
زهی چجون رد در همه جا ستوده 
هی چون قضا بر همه کس مظفر 
چه خواند ترا عقل » روح مجسم 
چه گوید ترا روح ؛ عقل مصوّر 


۳۳۳ 
ه پیش خعلیب آید از شوق ناست 
گر آهین بدوزند دد پای منبر 


چنان شدکه از بیم عدل تو زین پس 
اطّا نگویند نسام مسزور 


الا تا بود بر فلك هنت کوکب 


الا تا بود بر زمین هفت کشود 
تسرا باد این هفت کشور مسلسم 
ب 
هفت. احتر مسخر؟ه 


سرا باد این 


بی أوشتهای فصل ,بنجم 


۱ - تاریخ سیستان؛ صفحه رتاش 

۲ - ایرانشهر» جلداول» صفحه ۶۵۶ 

۴ - تادیخ ادبیات در ایران» جلد اول صفحه ۱۶۷ 

۴ اشاده به دو دروازة معروف شهر زرنج (سیستان) آکار و طءاع 

۵ - تادیخ سیستان » صفحه ۲۰٩‏ - ۲۱۲ 

۶ - نسب نامه خلفا و شهریادان صفحه ۳۱۰ 

۷- لفت نامه دهخدا. جلد ۰۳ صفحه ۷۱۶ 

۸ - تذکرة الشعرا؛ دو لتشاه سمرقندی» صفحه ۳۳- ۲۴ و تادیخ ادبیات 
ايران (براون) جلد دوم نیمه نخست. صفحه ۲۲۱ 

۵۳۱ تادیخ ادبیات در ایران؛ جلد اول صفحه‎ - ٩ 

۰ سس نگانی به سیستان و بلوچستان صفحه ٩۵‏ 

۱س نزلی < آنچه همانند طعام پیش میهمان از راه دسیده می گذ ارند. 

۴ چهار مقاله نظامی عروضی سمر قمندی» صفحه ۵۸ - ۶۵ 

۳ - دور نمایی از فرهنگث ایرانی واثر جهانی آن» صفحه ۴۷ 

۴ - ترجمان البلاغه صفحه ۳۲ 

۵ م تاریخ دیالمه و غزنویان؛ صفحه ۵۳۲۶ 


۳۳۵ 


۱۶ - دیوان حکیم فرخی سیستانی» صفحه ۱۶۵ - ۱۶۶ 

۷ - همان مأخذه صفحه ۳-۱ 

۱۸ - همان مأخذ» صفحه ۱۴۳ 

۲۸۷ تذكرة لباب‌الالباب» جلد اول» صفحه‎ - ٩ 

۷۰ - تذکره روز دوشن » صفحه ۶۲۴ 

۱ - هفت اقلیی جلداول صفحه ۲۹۵ 

۲ - لباب‌الالباب» جلددو)» صفحه ۳۴۷ 

۳ - هفت‌اقلیم» جلد اول» صفحه ۲۹۷ 

۷۴ - تذکرة لباب‌الالباب» جلد دو) صفحه ۳۵۰ 

۲۵ - همان مأخذ» صفحه ۳۴۸ 

۲۶ - تاریخ ادبیات در ایران؛ جلد سوع» بخش اول؛ صفحه ۳۷۳ 
۷ - داهنمای کتاب» سال دوم شماره پنجم» اسفند ۰۱۳۳۸ صفحه ۶۷۳ 
۸ - تاریخ ادییات درایران؛ جلد سو» بخش اول؛ صفحه ۳۶۳ 
۷۹ - راهنمای کتاب» سال دوم شماده پنجم» اسفند ۱۳۳۸ صفحه ۶۷۳ 
۳۰ - تادیخ ادبیات در ایران» جلدسوم» بخش اول» صفحه ۳۶۷ 
۱- همان مأخذ» صفحه ۳۶۸ و ۲۷۶ - ۳۷۷ 

۴۲ فرهنگك سخنوران» صفحه ۲۱ 

۳- تذ کر نصر آبادی» صفحه ۳۷ 

۴ - فرهنگ سخنودان؛ صفحه ۴۱۲ 

۳۵ - تذکرة نصرآبادی» صفحه ۳۷-۳۶ 

۳۶ - همان مأخذ صفحه ۳۸ 

۷ - همان مأخذ صفحه ۳۷ - ۳۸ 

۳۸ - تذ کر روز روشن» صفحه ۱۱۸ 

۹ - همان مأخذ» صفحه ۱۰۳ 

۴۰ و ۴۱ - همان مأخذ » صفحه ۳۹-۳۸ ۲۲۰ 

۲ - تذكرة لباب الالباب» جلداول؛ صفحه ۲۵۳ 

۳ - هفت اقلیم» جلداول صفحه ۲۹۷ 

۴ - تذکرةٌ روز دوشن» صفحه ۵۷۲ 


۳۳۶۰ 


۵ - همان مأخذه صفحه ۵۲۶ 

۶ - هشفت اقلیم» جلداول» صفحه ۳۲.۰ 

۷ - تذ کرة روز دوشن صفحه ۵۸۳-۵۸۲ 

۴۸ - تذکرة نصر آبادی ۰ صفحه ۳۱۱ 

۹ - لفت‌نامه دهخدا؛ جلد ۳۳ در لفت ط » صفحه ۱۵۵ 

۰ - لفت نامه دهخدا؛ جلد ۰۲۲ صفحه ۲۶۸ به نقل از جع الفصحا ‏ 
جلداول. صفحه ۳۱۳ 


فصل شنم 


فهرستها 


٩‏ - فهرست مطالب 


نگاهی اجه‌الی به سیستان « سرزعمن اساطیرملی » 


۱ - موقعیت جغرافبایی» حدود و وسعت 
۲ - ناهموار یها 
۳ - آب و هوا 
س منا 


آب 


الف : آبهای روی ذمین 
)0 رودخانهٌ هیرمند 
)۲( رودهای دیگر حوضهٌ دریاچةٌ هامون 
(۳) دریاچةٌ دامون 


ب » آبهای زیرزه‌ینی 


ج ۰ سدهای سیستان 
(۱) سدهای در یچه‌ای كوك و زهمك 
(۲) مخازن چاه نیمه 


۳۳۴۰ 


۵ - پوشش گیاهی 
ء - وجه تسمیه و سابقه تازیخی سیستان 
الف» وجه تسمیه 
ب. سابقهً تادیخی 
(۱) سیستان پیش از اسلا 
(۲) سیستان بعد از اسلا 
۷ - جمعیت سیستان 
۸ - مالیات سیستان 
الف؛ دورة مخامنشیان؛ سلو کیان. اشکانیان 
ب» در زمان ساسانیان 
در دود اسلامی 
ده در دورة صفاریان و سامانیان 
هه دوره غزنویان و سلجوقیان 
و دورة منولان و تیموریان 
زه دور صفویه و افشادیه 
ح. مالیات سیستان دد زمان قاجادیه 
٩‏ - نظاع مالکیت ادضی در سیستان 
۰ نژاد: ذبان و دین 
۱- اخلاق و عادات 
۲ - اعیاد و جشنها 
۳ س برخی از ترانه‌های عامیانه مردم سیستان 
۴ - تعدادی ضرب اامثل 
۵ - اقتصاد سیستان به اجمال 
الف» کشاورزی 
ب. دامدادی و دامپروری 
9 صنایع دستی 
(۱) قالی بافی 
(۷) گليم بافی 


۳۵ 
۲۶ 
۶ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۱ 


۳۲۷ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۹ 
۴۰ 

۴۱ 

۴۲ 
۴۲ 

۷ 

۴۵ 

۴۵ 
۴۹ 

۵۱ 

۲ 

2۲ 

2۶ 
۵۶ 

۵۶ 
۷ 
۵۸ 
۵۸ 
۵۸ 


(۳) حصیر بافی 
62 خامه دوزی 


(۵) سوزن دوذی 


5۹ 
2۹ 
2۹ 


فصل اول - مشاهیر ار بخ ابران ازسیستان (پیش ازاسلاع) 


۱- گرشاسب 
۲-- رستم جهان‌پهلوان 
الف» اصل ونسب و وجه نامگذادی 
ب» کودکی ونوجوانی 
ج» جنگهای رستم 
(۱) هفت خوان 
(۲) جنگ هاماوران (< حمیر) 
(۳) جنک هفت گردان 
(۴) جکث باافراسیاب 
(۵) چنگک رستم و سهراب 
(ع۶) دستم و اسفندیار 
(۷) رستم و شناد 
د» اخلاق وصفات دستم 
۳ زرتشت وسیستان 


فصل دوم - مشاهیر قادیخ ابران از سیستان (بعدازاسلاع) 


۱-- امیر حمزه 


۲- یمقوب لیث‌صفاری 


الف» اصل‌و نسب یعقوب 
پ» یشرب پیش‌ا امادت 
ج) یعقوب پس‌از امادت 


(۱) جنگ بادتبیل 
(۲) جنگ باعماد خادجی 


۶۹ 
۷۲ 
۷۲ 
۷۶ 
۸ 
۸ 
۸۲ 
۸۲ 
وز 
۸۵ 
۱ 
۹۳ 
۹۴ 
1۶ 


۱۳ 
۱۲ 
۱۱۸ 
۱۲۰ 
۱۳ 
۱۳۲ 
ارف 


ای 


وفی 


(۲) لثک کی به هرات ۱۳۳ 
(۳) لشک رکشی به یامیان و بلخ "۳ 
(۵) اشکر کشی به نیشا بور و انقراض طاهریان 13 
ی ی ۱۳۶ 
(۶) شک رکشی به‌گر گان 
1 ۱۳۷ 
(۷) لثکرکفی به فادس ۱۳۸ 
(۸) جنگث با خلیفه 
ده مر گث یعتوب نز 
ه) صفات و خصایص اخلاقی یقرب ۱۳۳ 
۳ - عمرولیث صفادی ۷۳۶ 
فص سوم - ملولك» حکاع» سرداران و رجال سیستان 
۱ - ملوك و حکام سیستان پیش از اسلام ۱۵۳ 
الف » آگاتوکلس ۱۳ 
ب ؛ مایوس ۱۳ 
ج ۰ گوندوفارس ۱۵۴ 
د» سوخرا ۱۶ 
۲ - ملوك و حکام سیستان بعد از اسلام ۱۶۱ 
الف» ابوجعفر افن 
ب؛» طاهربن محمد ۱۶۲ 
تاج‌الدین ابوالفضل نصر ۱۶۲ 
د ؛ ملك شمس الدین محند ور 
ه. ملك تاج الدین حرب ۱۶۳ 
و ؛ یمین لدو له بهرامشاه ۶۴ 
ز » نصرتالدین بهر امشاه ۱۶۷ 
ج » ملك شهاب الدین 19۳۷ 


ط ؛ سایر حکام سیستان ۶۸ 


۳ - سرداران و رجال سیستان 
الف » حریش سیستانی 
ب‌ ازهربن یحیی 
ج» امیرظهیر الدین (نصر) السموری سجزی 
ده سردارعلی‌خان سیستانی 
ه » سردار اماع وردی‌خان سر گلزایی 
و » سردارعلی‌خان سرابندی 
ز » سردادمحمد دضاخان پردلی 
لد » سایر سرداران و دجال سیستان 


۱۶۸ 
۱۶۸ 
۱۶۸ 
۱۶۹ 
۱۶۹ 
۱۷۰ 
۱۷۲ 
۱۷۳ 
۱۷۳ 


فصل چهادم - فقهاء فضلاه عرفا و مشایخ » قضات, عاامان نحو 


و لغت» نو بسندگان و دباضی دانان سیستان 
۱ - فتهای سیستان 
الف» ابوداود سیسئانی 
ب ؛حاج سیدعلی سیستانی 


ج » سید زین الما بدین سیستانی 
د» آیت‌الّه شریفی 
۲ - فضلا؛ عرفا و مشایخ 

الف» ابراهیم سکزی ( سیستانی ) 
ب ؛ یوسف سگزی ( سیستانی ) 

» ابوالفتح بستی 

د» ابوالفضل بستی 

ه , خواجه معین‌الدین محمدبن حسن سجزی 
و » امیرحسن علاء سجزی 


ز ؛ حمادین زید سیستانی 


۳- قضات و عالمان نحو و لغت سب 
الف» خلیل بن احمد سجستانی 


ب. قاضی یحبی سیستانی 
قاضی احمد سیستانی 
د ۰ قاضی نصیر سیستانی 


۱۸۱ 


۱۸۱ 
۱۸۲ 


۱۸۲ 
۱۸۳ 


۱۸۴ 


۱۸۴ 
۱۸۷ 
۱۸۸ 
۱۸۹ 
۱۸۹ 
۱۳۹۹ 
۱۹۴ 
۱۹۴ 
۱۹۴ 
۱۹۴ 
۱۹۵ 
۱۹۵ 


۳۴۳ 


۲۴۴ 


۴ - نویسندگان سیستان 
الف» ابوحاتم سیستانی 
ب » ابویقوب سجستانی 
ج » شمس‌الدین سیستانی 
د » ابونصر فراهی سیستانی 
ه امیر اقبال‌سیستانی 
و » محمودین عمرالزنجی السجزی 
ز » ملك شاه حسین سیستانی 
۵ - ریاضی دانان سیستان 
الف؛ ابوسلیمان سجستانی 


ب؛ ابوسعیدسجزی 


فصل بنجم - شاعران سیستان 
۱ - محمدین محلد یا مخلد 

۲ - محمدبن وصیف سیستانی 
۳- استاد ابوالفرج سکزی 
۴- فرخی سیستانی 

۵- شمس بستی سیستانی 

۶ - فریدالدین سیستانی 

۷ بدیع سیستانی 

۸ - شمس‌الدین مبادك سیستانی 
٩‏ سراح‌الدین سگزی 

۰ - ابوالفتح سیستانی 

۱ - حمزه غافل سیستانی 

۲ - میرزا همت سیستانی 

۳ - میرزا شجاع سیستانی 
۴ مس بهادر سیستانی 

۵ - بدیهی سیستانی 


۱۹۵ 
۱۹۵ 
۱۹۶ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹۸ 
۱۹۸ 
۱۹۹ 
۳۰ 

رشق 
۳ 


۷۰۹ 
۲-۹ 
ری 
۷۳ 
۱۲۰ 
۲۲۰ 
۲۳۱ 
رف 
۲۳۳ 
۷۲۶ 
۳۳۶ 
۳۳۷ 
۲۳۸ 
۲۳۸ 
۲۳۸ 


۶ - احولی سیستانی 
۷ - حمدی سیستانی 
۸ - زین سیستانی 
٩‏ - عنایت سیستانی 
۰ عبدالقّادر سیستانی 
۱ - عاشقی سیستانی 
۲ -غافل سیستانی 
۳ - طبعی سیستانی 
۴ - صفی‌الدین بستی 


۳۳۸ 
نت 
۷۹ 
۳۳۱ 
۳۱۳۱ 
۳۱۳۱ 
۳۳۱ 
۳۲ 
۳۳۲ 


۳۵ 


۲- فهرست ام اشخاص 


آدیاییان قو) 
آلب ارسلان 
ابدالی» احمدنعان 
ابناثیر 

ابن‌حوفل 

ابن ندیم 

ابوجعفر 

احتسا بیان احمد 
ار یاب‌مهدی» یزدی 
اددشیر با بکان 
ازهر بن بحیی 
استاد سیس 
اسدی‌طوسی 

اسفر اینی؛ابوالمباس 
اسفندیار 

اشکانیان (-لسله) 


۴۱۹۹ 
۱۶۲ 
۳2۳۴ 
۱۶۸ 
۳۱۳۲ 
۱- ۸-2۱۸۴ 
۱۶۱ 

وف 

۴۷ 

۳۰ 
۱1-9۸-۵۱۳۲ 
۱۶۸ 

۱۹ 

۷۳ 
1۳۹۱ 
۳۹ 


۲۴۸ 


افراسیاب ۰۳۸۲" 
افشاد» حسین ۱۷۴ 
افشار ناددشاه ۳۹ ۱۷۱ ۱ ۱-۱۷ 
افشاد سیستانی»ایر ‏ ۶۰۲۰۱ 
اماحسن(ع) ف 
امیر ظهیر الدین(نصر) ۱۶۹ 
انوذیروان ۱۶۱ 
ئا 
بار کزایی» طایفه ۱۷۶ 
بدیهی سیستانی نس 
براهویی» سردارجمعه‌خان ۰ ۱۷۴ 
بزی» سردارمحمد شریف‌خان ۱۷۴ 
بستی؛صفیا لدین ۲۳۲ 
بستی» ابو الفتح ۱۸۸ 
بستی» ابوا لاضل 14۹ 
بهرا) دو) ان 
بهرام سوم (سکانشاه) ۳۳۳۱ 
بهرام گود ۳۰ 
بهروزه ذیح ال ۹۷ 
بهمن (پسراسفندیاد).. ٩۳‏ 
بیرونی» ابودیحان ۱:۳۱" 
ب 
پردلی » سرداد ابراهیم خان ۰ ۱۷۴ 
پردلی؛ سرداد امیرخان ۱۷۴ 
پردلی» سرداد پردل‌خان ۱۷۳ 
پردلی» سردارمحمددضاخان ۰ ۱۸۳۰۱۷۳ 


پلاش ۱۵۵ 


پورداود؛ استاد ابراهیم 


تاج‌الدین ابوالفضل 
تقی‌خان» امیر کبیر 

تقی‌زاده» سیدحسن 

قیت؛ چی .نی 

تیمور للگگ 


جر یر طبری» محمد 
جنیدی» فریدون 

جنیدی» نظاعا لدین محمد 
جنیدی» نظام | لملك 
جلالا لدین محمد 

چغا نی»امیر ابوا لمطفر 
چنگیزنفول 


حضرت علی(ع) 

حمزه؛ امیر 

خجستانی» احمدبن عبداللّه 
خدا بنده لو» محمدا بر اهیم 

خحزیمد علم» امیرحسینی‌خان 
خوافی» خو اجه بومنصود 


خحوشنو از (آشان‌هواد) 


۳۳۹ 


۰ 


۱۶۴۶۱ 

۱۰ ۶۸۰۳۵ 
۱۳ 
۱۳۸۹/۸۵ 
۱۳۸۹۳۷ 
۱۴۹۳۲ 


جِ« 


۱1-۰۱۳۶ 
۱۰۰ 

۳۳۳ 

۳۷۳ 

۳۲ 

(۲ ۳ 
۳۲ 


۵۱ 

(۲ ۱ ۱ 
۱۳۷ 

2۷ 

۱۸۳ 

۴۲ 

۱۵۷ 


۳۵۰ 


دادیوش بزر گث 
دهخدا. علیا کبر 
دیلمی؛ احمده‌غر | لدو له 
دیلمی» عضدا لدو له 
داسل» لرد 


داو ندی؛ مر تضی 
دستم 


دضاشاه. پهلوی 
دضی؛ هام 

دودا به 

روسیه 

زال 

زدتشت 

زد تشتیان ؛ قوم 
زهروزایی» طایفه 


ساسا نیان» سلسله 
ساسانی» خانءلك 
سارانی» سرداد حمین‌نعان 
سام 

سامانی» امیر اسماعیل 
سامانی؛ نصربن احمد 
سامانیان سلسله 

سانا بادس 


سجزی, | بوسعید 


د» در » 3 


۳۹ 
تصان شرا 
۱۳۵ 
1۱-۰۲ 
۳۶ 
۱۰۸ 


۲ ۱( 
۷ اش 

۳۷ 

۹۷ 

۷۵ 

۱۵۳۳۵ 

(٩۱-۵۱ ۷۱۷۱ ۱۷۱۷۱۷۱/۱۳ / ۱۷/۱/۹۱۷۹ + ۹(«ة«(آ«("/(آ‎ 

او 

1۹ 

۳۷- 


۱۱ ۱/۹ 

۴۵ 

۱۷۴ 
(۶ ۷ ۷۰ 
۱۳۷۹۳۲ 

۱۹۶ 

۴۱ 

۱۵۴ 

۲۰۳۰۰۵ 


سجزی» امیرحمن علاء 
سجزی. خو اجه معینا لدین 
سجزی ؛ محمود 
سجستانی» ابوسلیمان 
سجستانی؛ ابو یوب 

سر ابندی» طایفه 


سرا بندی» علی‌خحان 


ای 


۱-۱۹۰ 
۱۸۹ 

۱۹4۰ 

۳۰۲ 

۱۹۶ 
(1-۱۳۰:۹۷۲ 
(1-۳*۷۷/۱۴۶ 


سر ابندی» محمد رضاخان‌دو) ۱۷۲ 


سر گزی؛ حاج‌موسی 

سر گلزایی» اما۴وردی‌خان 
سر گلزایی» باقر 

سر گلزایی» طایفه 

سر ویلیام» جونز 

شعر وقاص 

سکایان؛ قو) 

سگزی» سراج‌الدین 
سگزی» صالح 

سکّزی؛ محمدبن وصیت 
سلجو قیان 

سلطان سنجر 

ساطا نشاهی» شمسا لین 
سلطان محمودغز نوی 
سلو کیان؛ سلسله 


مقلجر ای :1 
نجرانی 


۱۷۴ 
(۱ ۱ ۱۷۱۷۰ 
۱۷۲ 
01-۶-۰۰۷۰ 
۱۰۷ 

۱ 

۳۰ 
۱۳۳۹۳۳ 
۱۲۳۶ 

سر 
۳۱۳۳۲ 
۱۶۲ 

۱۷۴ 

ارفرترف تفا 
۳۹ 

۱۷۰ 


سنجرانی؛سردارحسین‌خان ۱۷۴ 


سوخرا 
سهرابت 
سیاوش 
سیمجور امیر ابوعلی 


سیمریان 


(۶ ۴ 
۱۱ ۰۹ ۵ 
۸۴ 
۳۱۲ 
۱۵۳ 


وزیا 


سیستانی» ابوحاتم ۱۶۵ 
ضیستانی» ابر اهیم ۱۸۹۳۹۸۴ 
سیستانی» یوسف ۱۸۷ 
سیستانی» ابوداود ۱۸۱ 
سیستانی» ابوالقتح ۱۳۶ 
میستانی؛ احولی ۲۸ 
سیستانی» سیدعلی ۱۸۲ 
سیستانی» امیر اقبال ۱۹۸ 
سیستانی» بدیع ۲۳۱ 
سیستانی» حریش ۱۶۸ 
سیستانی» حماد بن‌زید ۱۹۴ 
سیستانی» حمدی ۲۳۸ 
صیستانی» حمزه‌غافل ۱۶ 


سیستانی» سردادعلی‌خان ۰ ۱۷۰۰۱۶۹ 
سیستا نی »سبدز ین العا بدین ‏ ۱۸۲ 
سیستانی»شمس | لدین‌مبارك ۲۲۲ 
سیستائی» شمس الدین ۱۹۷ 

۲ 


سیشانی شس‌بستی .۰ ۲۲۰ 
سیستانی» طبعی ۲۳۲ 
میستانی» عنایت ۲۳۱ 
سیستانی» فریدا لدین ۱۳۱۰ 
سیستانی» قاضیاحمد ۱۹۵ 
سیستانی» قاضی نصیر ۱۹۵ 
سیستانی؛ قاضی‌یحیی ۱۹۳ 


سیستانی» محمدبن وصیف ‏ ۲۰۹ 
سیستانی؛ مكك‌شاه حسین  ۱9٩‏ 
سیستانی؛ ملك محمود ۳۴ 
سیستانی» میرز اشجاع ۲۳۸ 
سیستانی» میرز اهمت ۲۲۲۷ 


شاد دن 

شاه‌اسماعیل 

شاه‌عباس بزد گگ 
شاهرخ میرزا 

شجاع الساطنه 
شریفی»آ یت اللّه ابرادیم 
شغاد 

شمس الدین محمد 

ش و کتا لمللك علم 

شه رکی.<ا جغلامحسیننان 
شهرکی» سردارشاهگل 


شه رکی: میرزامحمدعلی 


صالح‌بن نصر 
سفازیان: له 

ضحاله 

ضیاء توانا » دکترحسن 
طاهر بن محید 


طهماسب اول 


عبداله سگزی 
عدمان بن داصرا لدین حرب 
علمان» رضی‌اله عنه 


علی‌بن عیسیماهان 
ع 


لی ز ای 


عماد؛ حارجی 


اوزی 


2۹ 
۱۶۹ 
۱-۹ 
۴ 

۳۵ 
۳۰۱۷۳--۱( 
وگل 
1۶۴ 

۹۵ 

۱۷۴ 
۱۷۴ 
۷۴ 


ص » ش » ط 
۳۱۰ ۱ ۱۲( 
۱۸۸۴۱ ۱ ۱۹( 
۶۹۰۲۶ 
۶۵ 
۱۶۲ 


۱۶۸ 


۱۳۶ 
۱۶۷ 
("۱۱۳۴۰ 
۱۱ ۴ 
۱۷۰ 
۱۳۳ 


۳۵۴ 


عمرو لیث 

عنصری؛ ملك | لشعر | 
خوفنی؛ فحا 
عیسویان 

غزنوی؛ سلطان‌محمود 
غزنویان 


فتحملی‌شاهه قاجاد 
فر امرژ 

فراهی سیستانی؛ ابو نصر 
فرای دکتر دیچارد 
فرخی میستانی 

فردر رك گلداسمیت 
فردوسی» حکیم ابو لقاسم 
فیلد؛ دکتر هنری 

قا آنی؛ میرزا محمدعلی 
قباد 

قطب | لدین» ملك 


کاشی؛ تقی‌ا لین 
کریستین‌سن 
کمره‌ای؛ آیت‌الله حلیل 
کیانی» سردارخان ملك 
کیانیان 

کیقباد 

کیکاو وس 

کیهان؛ د کترمسعود 


(۱ ۱ ۱ ۳ 
۳۱۲ 

(۱۲۱-۰ ۱۱ ۶۵ 

۴۰ 

(+ ۷ ۸ 

۴۱ 


۳۵ 

1۴ 

۱۹۸ 

2۷ 
۳/۳۱۳۵( ۱( 6( ۱۲۱۸۰۲۱ 
ررض 

(1-۱-۳ ۱۷/۷۱۷/۳۹۷ (۹ 
۳۷ 

۱۷۴ 

۱۸۲ ۸ 

۳۳ 


۳۳۳ 
(1۱-۶-۰۳ 
۱۴۹ 
۱۷۴ 

۳۳۳۰ 

"+-۳-۷۹ 

(۱ 
۱۰۸ 


گردبزی 
گرشاسب 
گوندو فادس 


گون دوفاد 


ما لکی» سردار احمدخان 
مایوس 

محمدبن طاهر 

محمدبن واصل 
محمدشای قاجار 
محمودتقی‌خان» در یا سالاد 
مستوفی» حمدالله 
مسعودی 

معاو یه 

معتصم» خلیه عباسی 
معتمده خلیفه 

مقدونی 

ماك حمزه 

ملکشاه» سلجوقی 
ملك‌شهاب الاین 
منصورء خلیفه عباسی 
منوچهر؛ پادشاه‌پیشدادی 
موفق» خلیفه 

مهرداد دو) 

میر ابو ا لحسن‌خان 


میرعلم‌خان 


۵۵ ۲ 
۷ ۲( 
ردو مهف تفت فا 
۱۵۴ 
۳۰ 


۱۷۴ 

۱۵۴ 

۱۱ ۱ ۳ 
۱۳۴ 

۳۵ 

۱۷۳ 

۱۹۹ 

۱۳۵ 

۵۱ 

۴۱ 

۱۳۰۱۳۹ 
۱۵۵۳۳۹۸۳ 
۳۳۶ 

۱۶۱ 

۱۶۷ 

۱۶۸ 

۹۷۳ 
۱۳/۱۳۹ 

۱۵۴ 

۵۱ 


۴۳۶۰۳۶ 


۵۶ 


ناتل خانلری» دکتر پرویز 
نارویی» سرداد عباس‌خان 
نادویی» محمدامین‌عان 
ناروبی» سرداد نظرخخان 
نا صرالدین شاه قاجار 
ناصر خسرو 

تخعی: طایفه 

نصرت الدین بهر امشاه 
نظاما لدین او لیا 


نوراللهی؛ طه 


هادون الر شید 
هخامنشیان 

هدایت» رضا قلی‌تجان 
هر تدفلد 

هرودوت 

همایو نفرخ, د کنالدین 


یکتایی» مجید 
یمین| لدو له بهرامشاه 
یوچه‌ها فر) 
بهودیان قوم 


۱۰۷ 

۱۷۴ 
وفتففن 
۱۷۴ 
مارنلیفرر(۱ 
۱۵۰ 

۱۷۳ 


۱۱ ۰۲ ۳ 
۶۳۳۵۹ 
۱۹ 

۳-۳ 

2۶ 

مه 

و 


۹ 

۰۱۲۵۰۱ ۲۳۰۱ ۷۲۰۱ ۱ ۳ ۵ 
+ (۷۷ (۱ ( ((  ( ( ۱(۱ (/(۱ (۱۷1۱۱ (۱((+۰۱()۶۴ 
و بیشترصفحات‎ ٩ ۵ 

4 

۱۶۴ 

۱۵۴ 

۴۰ 


۲- فهرست جابها : 


استانبول ۱۸۲ 

اسفراین ۱۳۶ 

اصفهان ۱۰۳۶ 

اففانستان ۰ ۱۷۰۰۱۵۴۹۹۰۴۵۰۳۶۰۳۵۰۳۴۵۳۲۰۲۷۵۲۵۵۲۳۵۲۱۵۱۹۰۱۸ 
۶ و بیشتر صفحات 


اهواز ۱۲-۳۸( 
ایران ۱ ۳ 5 5 ۱۷۵۰۱۷ 
۷ و بیشتر صفحات . 
ایلام ۱۳۶ 
تب 
بامیان ۱۳۵۰۳۸ 
بخارا ۱۹۶ 
بریتانیا (انگلستان) ‏ ۴۵۰۳۶۰۳۴۰۳۰ 
بست 1-۰( 


بصره ۱۱۹۶۰۱ 


۳۵۸ 


بخ 


بلوچستان 


۱۸۱۳۶۱ ۲ 
۱۸-۰۳۱ 

۱ ۱ 
۵ 


۱-۳۳۶ 
۱۳ 
۱۵۴ 
۱۸ 


3 


۱۵۳ 
(+ ۱ ۳۹۹ 
۱۷۳ ۵ 


۰2 خ 


1۱۳۱۰/۵۳۹ 

۲۷۳۲۵ 

۱۴ 

۱۸۰۱۸۱۰۱۶۸۰۱۳۰۰۱ (6 ( ۷/۷ / ۷/۱۴ 
۱۸۹ 

۱۷: 

۱-۰۳ 

(۱-۱-۶-2 


دایی‌تیا (رودخانه) ٩۷‏ 


دز فول 


۱۳۴ 


دمشق 
ددلی 
دیرالماقول 


دیلم(جبال) 


۳۵۹ 


۱۸۲ 
( ۹ 
1۳۳۹ 
۱۳۶ 


ول 

۱۳۸ 

۱۳۶ 

(+ ۱ ۱۵ 

زاو استان) ۹۰۷۳۶۹ ۱۵۸۰۱۵۴۹۱۰۸۷۰۸۴۷ 
۳۷/۷ ۱*2 


زرنگ( < ذردنج) ۰ ۱۶۶۰۱۵۴۰۱۵۳۰۱۲۰۰۱۱۸ 


۱۳۶ 
س ۰ ش 

۹۹ 

۸۵ 

در 

۱۳۸ 


۹۰۱۲۶۰۳۵۰۲ ۳۴۱۳۳۰۳۲۰۳۱۰۳۰۰۷ 
۳۷/۹۳۶/۹۳۵ ۳ ۴۴۰۴۳۰۴۴۱۴ ۵ 
۳ ۷ و بیشتر صفحات 
۱۳۹ 

۱۳۶ 


ط ۰ ع «غ 


(۱ ۴ 
۱۸۷ 


۳۶۰ 


غزنین ۰ ۱۸۹۰۱۵۷ 


ف » ق 
فادس ۳۱ ۲( 
فرح بادمازنوران ‏ ۲۰۱ 
فا ۱۳۸ 
فومن ۴۴ 
قاهره ۱۸۲ 
قاین ۳۶ 
قراین ۱۸ 
قفقاز ۳۵ 
مق ۱۳۶ 
قندهار ( < رخد < دخج) ‏ ۰ ۱۶۹۰۱۵۴۰۱۵۳۰۱۴۸۰۱۲۲۰۳۲۰۳۱ 
۱۶۵ 
قهستان ۲ ۱۶۵۰۱۲۸۰۱ 
۱۳ 


کابل (کا بلستان) ۷(/(۳۳/۱/,(/ ۱۷/۱ ۱۷/۱۷ ۱۷( ۳6/۳ ۱۲۱۰-۰۱۷۰۳۶۱ 


کرمان ۲ ۳۱۱۸۰۱۵۰۳ ۱۹ 
کلات ۳۶ 
کوه‌خواجه ۵۲۰۳۴۰۲۷ 
گرگان ۹ ۱۸۷۰۱۵۳۱ 
لاجیم ۱۸۷ 
لاهور ۱۸۹ 
من 


مازندران ۰ ۱۸۷۰۱۰۸۰۴۴ 
ماوراهءا هر ۱۶۲۰۱۳۷۰۱۰۳۰۹۹ 
مدینه ۱۳-۳۰ 

مرو ۱۵۴ 


ای 


مشهد ۲۷ 
مصز ۸۲ 
مکه 1۱۱-۶۹۳۰ 
نجف ۱۸۳ 
تهبندان ۱۶۷ 


نیشابود ۰ ۱۸۸۰۱۳۷۰۱۲۶۰۳۱ 


هاماوران (< حمیر) ۸۲ 

هامون»دریاچه ۵۰۲۱۰۱۹۰۱۸ ۱۰۴۰۵۰۰۳۰۰۲۷۰۲ 
هرات ۳۸ ۱۶۵۰۱۵۳۰۱ 

هلند ۱۸ 

همدان ۱۳۶ 

هندوستان ۰ ۱۹۰۰۱۸۹۰۱۶۷۰۱۳۶۰۱۱۷۰۱۰۳ 
هیرمند؛رو دخانه ٩۱۰۲۵۰۲۳۰۱۸‏ 


۳- منابع و ماخذ 


در ندوین این‌کتاب از کتب و مجلات زير نیز بهره گرفته‌ام : 
۱ - آمارنامه ۰۱۳۶۳ استان سیستان و بلوچستان : مرکز آماد ایران ؛تهران ۱۳۶۴ 
کتر عایرضا حکمت؛ موه تحقیقات و 


۲ - آموزش و پرودش دد ايران باستان : 
برنامه ریزی علمی » تهران ۱۳۵۰ 

۷۲- آیین و رسمهای‌ایرانیان باستان جلد اول : علیقلی اعتماد مقدم »اداره کل نگارش 
وزارت فرهنگك وهنر» تهران ۱۳۵۵ 

۴ - احیاه الملول : ملك‌شاه‌حسین سیستانی» به اهتمام دکترمنوچهر ستوده؛بنگاه ترجمه و 


نشر کتاب ؛ تهر ان ۱۳۴۴ 

۵ - البلدان : احمدین ابی‌یمقوب؛ ترجمه دکتر محمد ابر اهیم آیتی؛ بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب تهران۱۳۵۲ 

۶ - الفهرست : اين ندیم» ترجمه رضا تجدده چاپ بانك بازرگانی» تهران۱۳۴۶ 

۷- امپراطوری‌صحرا نوردان: رنه گروسه ترجمه عبدالحسین میکده بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب» تهران۰ ۱۳۵ 

۸ - امیر کبیر یاقهرمان مبارزه بااستعماد: اکبرهاشمی رفنجانی» فراهانی؛ قم ۱۳۴۶ 

۱۳۶۳ اوستا : ترجمه و تحقیق هاشم دضی» فروهر؛ تهران‎ - ٩ 

۰ - ایران در زمان‌ساسانیان : پرو فسود آر تور کریستن‌سن» ترجمه رشیدیاسمی» ابن‌سینا» 
تهر ان ۱۳۴۵ 

آن دد عهدباستان: دکترمحمدجواد مشکود اشرفی تهران۱۳۶۲ 

شماره ۷۲ ۲»کمیسیون ملی یو نسکو در ایران؛تهر ان ۱۳۴۲ 

۳ - ایران نامه یا کار نامه ایرانیان جلد دوع؛ عباس پودمحمدعلی شوشتری (مهرسن) » 
فادوس؛ تهر ان ۱۳۲۱ 


۶۴ 


۴ ایران و تمدان ایرانی :کلمان هواد» ترجمه حسن انوشه» امی رکبیر؛ تهران ۱۳۶۳ 

۵ - ایران دقضيةٌ ایران» جلداول: لردکرزن؛ ترجمه وحید ماز ندرانی»علمی و فرهنگی» 
تهران ۱۳۶۲ 

۱ - بیست مقاله تقی‌زاده : ترجمد احمد آدا) » بنگاه نرجمه ونش رکتاب ‏ تهران ۱۳۴۶ 

۷ بیست مقا لدقزوینی؛ جلددو): تصحیح عباس اقبال واستادپود داو ود دنیای کتاب» 
تهران ۱۳۶۳ 

۸ - بیست و پنجد سه ما لیات : عنایت الّه شاپوریان» تهران ۱۳۵۰ 

٩‏ - پژدهشی در ما لیات سیستان:ایرج افثار سیستانی» ماهنامهةٌ چیستاسال ۰۴ شماده 
۰ خرداد ۱۳۶۶ 

۷۰ - پهلواها یا پهلوانان : محمدجوادشکور؛ بررسیهای تاد یخی » سال۵ ۰ شماره ۰۲ 


تهران مرداد -شهریود ۱۳۴۹ 


۱ - تادیخ اجتماعی ایران: جلددوم : مرتضی راوندی» امی رکبیر تهران ۱۳۵۶ 

۷۷ تار ریخ‌اجتماع می اير ان؛ جلد چهار م بخش او ل :مر تضید اوندی؛ امیر کییر:تهران ۱۳۵۹ 

۳ - تادیخ ادبی‌ایران؛ جاداول: ادو اردبراون» ترجمه علی پاشا ها لح؛امی رکبیر؛ تهران 
۱۳۵۶ 

۴ تادیخ ادبیات در ایسران, جلد دوم : دکتر ذبیح‌الّه صنا » ابن‌سینا‌تهران ۱۳۵۱ 

۵ - تادیخ ادبیات درایران. جلد سو بخش اول: دکترذ بیح ال صفا دانشگاه تهران 
۱۳۵۱ 

۶ - تاریخ ادییات‌ددایران جلد سوع: بخش دوم: دکتر ذییج‌الله صفا بد 


تهران 
۱۳۵۵ 


۷ تادیخ‌ادییات ایران» جلددو)» نیمه نخست: ادواردبرادن » تر جمه فتح لد مجتبا 


مروادید؛ تهران ۱۳۶۱ 


۲۸ - تاریخ ادیان : علی‌اصغر حکمت؛ ابن‌سینا. تهران ۱۳۴۵ 


٩‏ - تادیخ اففانستان بعد از اسلام : عبدالحی بی» دنیای کتاب: تهران۱۳۶۳ 


۰ - تاو یخ‌ایر ان‌ومما تك‌همجو ار آن اززه‌ان اسکندر تا انقراضاشکا نیان: آ لفردفن گو تشمید» 
ترجبه کیکاوس جهانداری بنگاه ترجمه ونثر کتاب.تهران ۱۳۵۶ 


۱ تادیخ باعمی: | بو جعفر محدد بن جر بر طبری: تصحیحمر حو) محمدتفی بهاد» بدکو شش 


محمدپرو ین گنا بادی. ادارژکل بارش وزارت‌فرهنکث. نهران ۱۳۴۱ 


۴ تاریخ بناکتی : به کوشش دکتر جعفرشعاد: انجمن آثاد ملی. تهران ۱۳۲۸ 


نت تاد یخ‌تطو رسستم‌ما ایا تی: محمدح. حددی»موستد عا لی‌حتا بداری» تهران ۱۳۵۰ 


۲ - تاریخ نمدن اسلام : جرجیز بدان؛ ترجمه علی جواهر کلا)» امیر کبیر؛تهران ۱۳۵۶ 


۲۶۵ 


۵ - تاریخ تمدن ویل‌دورانت» جلداول: مترجمان احمد آراع علی. پاشایی؛ امیررحسین 
آریان‌پور » سازمان انتشادات و آموزش انقلاب اسلامی؛تهران ۱۳۶۵ 

عم تادیخ‌حبیب السیرءجلد اول ودو) : غیاث الدین بن‌هما)الدینالحسینی؛ به تصحیح 

دکترمحمددبیر سیاقی» خیام» تهر ان ۱۳۵۳ 

۷ - تادیخ خاندان طاهری : سعیدنفیسی» اقبال تهران ۱۳۳۵ 

۳۸ - تاریخ دیالمه و غزنویان : عباس پرویز» علمی؛ تهران ۱۳۳۶ 

۳۹ - تاریخ سیستان : به تصحیح ملك‌الشعرا بهاد زو اد» تهران ۱۳۱۴ 

۰ - تادیخ‌طبری» جلد پانزدهم: محمدبن جریر طبری» تر جمه ابوالقاسم 
تهران ۱۳۶۴ ۰ 

۱ - تادیخ علماء خراسان : میرزا عبدا لرحمن ؛ تصحیح محمد باقر ساعدی خراسانی» 
دیانت مشهد ۱۳۴۱ 

۲ - تاریخ مفول : عباس اقبال آشتیابی؛ امی ر کبیر» تهران ۱۳۶۴ 

۲ - تاریخ‌کامل ایران : دکتر عبدالّه رازی اقبال» تهران ۱۳۶۲ 

۴- تاریخ گر دیزی: ابوسمید عبدالحی بن ضحالك بن گردیزی به‌تصحیحعبدالحی حبیبی؛ 
دنیای کتاب» تهران ۱۳۶۳ 


بده » اساطیر» 


۵ تاریخ گزیده: حمدالّه مستوفی؛ به اهتمام دکترعبدا لحسین نوایی»امیر کبیر» تهران 
۱۳۶۲ 

۶ تادیخ ملازاده : احمدبن محمود المدعو بمعین لفقر | » بداهتمام احمد گلچین معانی» 
ابن‌سیناه تهران ۱۳۳۹ 

۷ ترجمان البلاغه : محمدین عمر الرادویانی؛ به اهتمام پروفسور احمدآتش» اساطیر» 
تهران ۱۳۶۲ 

۴۸- ترجمه تاریخ یمینی: ابوالثرف ناصح بن‌ظفر جرفادقانی » به‌اهتمامدکتر جعفرشماد» 

بنگاه ترجمه و نشرکتاب» تهران ۱۳۵۷ 

۹ - تذ کرةا لشعر ا : امپردو لتشاه سمرقندی؛ به همت محمدرمضانی» کلالا خاور؛ تهران 
۱۳۳۸ 

۵۰ - تذ کر جفرافبای تادیخی ایران : بارتو له » ترجمه حمزه سردادود(طالب‌ذاده)» 
اتحادیه تهران ۱۳۰۸ 

۱ تذ کرهتحفه سامی: سام میر زاصفوی؛ تصحیح د کنالدین همایو نفرخ؛ علمی» تهران 

بی‌تادیخ 

۲ -نذ کر روزروشن: مو لویمحمدهظفر حسین صبا به تصحیح‌محمد حسیند کن ژ ده آ دمیت؛ 

رازی تهران ۱۳۴۳ 


۶۶( 
۵۳- تذ کرثریاض العادفین : دضاقلی خان هدایت» به کوشش مهرعلی گر گانی» محمودی؛ 
تهران ۱۳۲۴ 
۴ - تذكرة لباب‌الالباب : محمدعوفی» فخررازی» تهران ۱۳۶۱ 
۵ - تذکرشمجالس النفایس: میر نظاع | لدین‌علیشیر نوایی» به اهتمامعلی اصفر حکمت؛ 
منوچهری» تهران ۱۳۶۳ 
۵۶ - تذکرهُ نصرآبادی : محمدطاهر نصر آبادی اصفهانی؛ تهران ۱۳۱۷ 
۷ تقدس سرزمین ایسران دد آیین ایرانی : ناصرالدین شاه حسینی» شورای عالی 
فرهنگگ وهنر» تهران ۱۳۵۵ 
۵۸ - تقویم و تادیخ ددایران : ذ - بهروز » ایران‌کوده؛ شماره ۰۱۵ انجمن‌ایر‌انویچ 
تهران ۱۳۳۱۰ 
٩‏ - تمدن هخام‌نشی» جلد دو) : علی سامی؛ چاپ موسوی, شیراژ ۱۳۲۳ 
۰ -توضیح الملل ترجمه کتاب الملل‌والنحل : ابوالفتح محمدبن عبدالکریم شهرستانی» 
تضحیح و ترجمه سیدمحمدرضا جلالی نائینی » اقبال تهران۱۳۶۲ 
۱ - سازمان ادادی حکومت صفوی : مینورسکی ترجمه مسعود دجب نیاء زواد» تهران 
۱۳۳۴ 
۶۲ - جغرافیای تادیخی خراسان از نظرجها نگردان : ابوالقاسم طاهری» شورای مرکزی 
جشن شاه‌نشاهی سابق» تهران ۱۳۴۷ 
۳ - جغرافیای نظامی ایران : احمد احتسا بیان چاپ اد تش, تهر ان‌حدود سال ۱۳۱۵ 
۴ - چهار چهت اصلی در ایران باستان : دکتر ایرج وامقی» ماهنامه چیستاء سال‌اول» 
شماده ۱.شهریود ۱۳۶۰ 
۶۵ - چهارسو ونگرشی کوتاه برتاریخ دجنر انیا تا یخی : حسین شهیدی » امیر کبیر» 
تهران ۱۳۶۵ 
۶۶ - چهار مقاله : نظامی عروضی سمرقندی» به‌اهتما) دکترمحمد معین» امیر کبیر» تهران 
۱۳۶۴ 
۶۷ - حدودالع لم منالمشرق الی‌المفرب : به کوشش دکتر منوچهر ستوده » طهوری ۰ 
تهران ۱۳۶۱ 
۶۸ - حماسه سرایی دد ایران : دکترذ بیح له صفا؛ امیر کبیر؛ تهران ۱۳۶۲ 
٩‏ - دایرةالمعادن فارسی» جلددوم» بخش اول : دکتر سیاوش آ گاه و ... » کتابهای 
جیبی» تهران ۱۳۵۶ 
* ۷- دودنمابی‌از فرهنگث ایر انیو اثرجهانی آن: دکترذبیح لته صفاء دانشگا 


نهر ان۰۰ ۱۳۵ 
۱ - دیاد شهریاران» بخش دوم : احمد اقتداری, انجمن آثادعلی تهران ۱۳۵۴ 


۳۶۷ 

۲ - دیوان سیدسراج‌الدین سگزی : سعیدنفیسی» داهنمای کتاب» سال ۲ شماره ۵ + 
اسفند ۰۱۳۳۸ انجمن کتاب تهران 

۳ - دیوان حکیم فرخی‌سیستانی» وزارت اطلاعات و جهانگردی سابق؛ تهران ۱۳۵۵ 

۴ - راهنمای ادبیات فارسی : دکتر زهر ای خانلری (کیا)» ابن سیناء تهران ۱۳۴۱ 

۷۵ - رستم قهرمان تراژدی: دکترمهدی فرو غ » مجلةً هنر و مرد سال ۰۱۳ شماده۱۵۴ 
و ۱۵۴ وزارت فرهنگ و هنرسابق» تهران تیر - مرداد ۱۳۵۴ 

۷۶ - رستم وسهر اب ازشاهنامه فردوسی: به کوشش دکتر پرو یز ناتل خانلری» امیر کبیر» 
تهران ۱۳۶۷ 

۷ - روابط ايران و هلند : عبدالحسین مغتاح» نشریه وزارت امورخارجه, شماده ۰۱۰ 
دوده دوم تهران مهرماه ۱۳۳۸ 

۷۸ - روابط ایران وهند برمبنای‌دوایات ملیآریاییهای مشرق: مهدی‌غروی» بررسیهای 
تاریخی» سال دهم شماره ۰۳ مرداد - شهریود ۱۳۵۴ 

۷۹ روزنامهةً سفر خراسان و سیستان : محمدابراهیم خدا بنده لو» به کوشش اير ح‌افشاد» 
فرهنگك ایران زمین» جلد ۰۱۲ سال ۱۳۴۳ 

۰ - زندگانی من و نگاهی به تادیخ سیاسی ایران و جهان ؛ جلد پنجم : عبدالحسین 
مسعود انصادی؛ ابن‌سینا» تهران ۱۳۵۳ 

۸۱ - زندگن پرماجر ای نادرشاه افشاد 


کترحمدحسن میمندی نژاده جاویدان؛ تهران 


۱۳۶۲ 
۷ - زندگی و مرک پهلوانان در شاهنامه : محمدعلی اسلامی ندوشن؛ ابن‌سینا؛ تهران 

۱۳۹ 
۳ - زندگی و مهاجرت توادآدیا براساس‌روایات ایرانی : فریدون جنیدی» انتثادات 


تهر ان ۱۳۵۸ 

۴ - ساخت دولت در ایران : غلامرضا انصان‌بور؛ امیر کبیر» تهران ۱۳۵۶ 

۵ - سرشمادی عمومی نفوس ومسکن ۱۳۵۵ شهرستان ذابل : مرکز آماد ایران؛تهران 

- سفرنامه ژنرال‌سرپرسی‌سایکس: ترجمه حسین سعادت نوری» لوحه» تهران۱۳۶۲ 

۷ - سفرنامه سیستان و بیابانك : ریچاردفرای» مجله دانش » شماره ۱۰ و ۰۱۱ سال 
۱۳۳۰ 

۸۸ - سفر نامه ناصر خسرو : به کوشش محمد دبیرسیاقی» زواد» تهران ۱۳۶۳ 

٩‏ - سهم ایران در تمدن جهان : حمیدنیرنوری» شرکت ملی نفت ایران؛ تهران۱۳۴۵ 

۰ سس سم ایرانیان در پیدایش و آفرینش حط در جهان : د کن‌الدین همایو نفرخ» هیثت 
امنا ی کتا بخانه‌های عمومی کشود؛ تهران ۱۳۶۴ 


۲۳۶۸ 


۱ - سیاحت نامه شاردن؛ جلد ۴ : ترجمةً محمدعباسی» امیر کبیر» تهران ۱۳۳۶ 

۲ - سیستان, جلداول : جی . پی . تیت» ترجمةٌ دکترسیداحمدموسوی» ادرةکل ارشاد 
اسلامی سیستان و بلوچستان» زاهدان ۱۳۶۴ 

۳ سیستان؛ جلددوم : جی . پی . تیت؛ به کو شش غلامعلی دئیس الذاکرین؛ ادارکل 
ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان زاهدان ۱۳۶۳ 

۴ - میستان و مسایل عمرانی آن : محمد بوترابی» دفتر فنی سازمان برنامه و بودجهه 
تهران ۱۳۴۱ 

۵ - شاهنامه فردوسی : چاپ ۱۳۴۳ امیر کبیر؛ تهران 

۶ - شاهنامةً فردوسی» جلدچهارع: به تصحیح ومقابله وهمت محمد رمضانی » کلاله‌عاور؛ 
تهران تیر ۱۳۴۵ 

۷- شناسنامه جفرافیای طب 

۸ - طبقات ناصری» جلد اول : منهاح سراج؛ تصحیج و مقابله عبدالحی حبیبی» دنیای 
کتاب. تهران ۱۳۶۳ 

-٩‏ طرائق الحقائق» جلددوع: محمدععصوع شیر ازی(معصوع علیشاه)؛ تصحیح محمدجعفر 
محجوب, سنایی؛ تهران 

۰ -- ظفرنامه تیمودی» جلد اول : مولانا شرف‌الدین علی یزدی؛ به تصحیح و اهتمام 
محمدعباسی؛ امیر کبیر؛ تهران ۱۳۳۶ 


آن: مهندسعباس‌جعفری گیتا شناسی» تهرآن‌دیماه۱۳۶۳ 


۱-- فرهنکك آ بادیهای کشور جلد بیستم : مرکز آمار ایران» تهران ۱۳۵۵ 
- فرهنگک ادبیات فادسی دری : دکتر زهرای خانلری (کیا) » بنیاد فرهنگ‌ایران» 
تهر ان ۱۳۴۸ 


#۳ 


۳ - فرهنگث جغرافیایی : عباس جعفری؛ گیتاشناسی؛ تهران ۱۳۶۰ 

۴ - فرهنگث جغرافبایی ایران جلد هشتم : دايرة جفرافیایی ادتش؛ تهران ۱۳۴۱ 

۵ - فرهنگگ سخنوران : دکتر ع . خیامپوده شرکت چاب کتاب آذربایجان : تبریز 
۱۳۴۰ 

۶ - قارنو ند یا سوخراییان : چراغعلی اعظمی سنگسری بردسیهای تادیخی» شماره 
۳ سال ۱۱ مرداد - شهریور ۱۳۵۵ 

۷ - قبام ایرانیان در داه تجدید مجد و عظمت ايران : عباس پرو یز» تهران ۱۳۴۸ 

۸ - قلمرو خاندان دستم : دکتر مهدی غروی : مجلاً هنر و مردم » سال ۱۴ شماده 
۱۸ وزارث فرهنگک و هنرسابق؛ تهران آذدماه ۱۳۵۴ 


۳۶۹ 


۹ -کشاورزی و مناسبات ادضی در ايران عهد مغول جلددوم: پطروشفسکی؛ ترجمه 
کریم کشاودن موّسه مطالعات و تحقیقات اچتماعی دانشگاه تهران اسفند ۱۳۴۴ 
۰ -کوشانیان در شاهنامه فردوسی : محمد سرور مولایی اففانستانی» مجلاً یغماء سال 
۷۸ شماره ۰۴ تیرماه ۱۳۵۴ 

۱ -کیانیان : آر تور کر پستن‌سن» ترجمه دکتر ذبیحالله صفاء بنگاه ترجمه ونشرکتاب» 
تهران ۱۳۵۵ 

۲ -کاوش رصدخانهٌ مراغه و نگاهی به پیشینه دانش ستاده شناسی ددایران: دکتر پرویز 
ورجاوند» امیر کبیر؛تهر ان ۱۳۶۶ 

۳ -- گرشاسب نامه : حکیم آبو نصر علی بن‌احمداسدی طوسی» به‌اهتمام حبیب یغمایی» 


طهودی» تهر ان ۱۳۵۴ 
۴ -گز ارش عملکرد گذشته دوضع‌موجود بخشهایا قتصادی» اجتماعی؛ فرهنگی استان 


سیستان و بلوچستان شودای عالی برنامه‌ریزی استان تهران ۱۳۶۱ 

۵ - گزارش‌مقدماتی مطا لعساخت اجتماعی؛ اقتصادی؛ مناطق روستایی سیستان وخاش: 
مصطفی ا زکیا,محمدمها جر ایروانی» علیا کبر بيك خلق» محمدعسکری؛ موسسه مطا لمات 
و تحتیقات اجتماعی؛ تغران ۱۳۵۵ 

۱۱۶ گنج شایگان : سیدمحمدعلی جمال‌زاده. انتمادات ادارةکاوه » تهران ۱۳۳۵ 

۷ -گوثشه‌های ناشناخته‌ای از فرهنگگ مردم سیستان : ایرج افشار سیستانی » فصلنامة 
هنر» شماده ۱۴» تا بستان و پاییز ۱۳۶۶ فرهنگسرای نیاودان» تهران 

۸ - لب‌التواریخ: یحبی‌بن عبدا للطیف الحسینی | لقزوینی» مژسسه خاود» تهر آن۱۳۱۴ 

-- لغت‌نامةً دهخدا : شاددوان علی اکبر ده‌خدا؛ تهران 

۷۰ - مالك و زارع در ایران : لمتون؛ ترجمه منوچهرامیری؛ بنگاه ترجمه ونشرکتاب» 
تهران ۱۳۴۵ 

۱ - مجملالتواریخ : اب والحسن گلستانه » به اهتماع مدرس دضوی؛ دانشگاه تهران » 
۱۳۹۶ 

۷ - مجملا لتواریخ والتصص : بهتصحیح ملك الشعرابهارهکلالةً خاود» تهران ۱۳۱۷ 

شت ۱۳۵۹ 


۷۴ - مجلاً آینده» سال ع شماره ۱ و ۲ فروددین -- اردیذ 
۴ - مجلاً بردسیهای تاریخی سال ۸ شماره ۱ و ۲ ۰ تهران 
» شماده ۰۳ فروددین الی‌تبر ۱۳۵۲ 


۱۷۵ -. مجموعةٌ مقالات سیمناد جغرافیا 


رش 


۶ -- مهذب الاسماء ؛ جلداول : محمودبن عمرالزنجی ااسجزی» تصحیح محمدحسین 
مصطفوی؛ علمی و فرهنگی» تهر ان ۱۳۶۴ 

۷ - مردم شناسی‌ایران : هنری فیلد» ترجمه دکترعبدالته فریاده ابن سینا؛ تهران۱۳۴۳ 

۸ -. مروحالذهب ومعادن الجوهر جلداول ودوم: ابو الحسن‌علی‌بن حسین مسعودی» 
ترجمه ابوالقاسم پاینده: بنگاه ترجمه وش کتاب ۰ تهران ۱۳۵۶ 

۹ .-. مساحت شهرستانهای ایران به‌تفكيك دهستان : مررکز آماد ایران » تهران۱۳۵۷ 


۳۰ .. مقلمدای برشناخت ایلها ؛ چادرنشینان و طوایف عشایری ایران : ایرج افشار 


(سیستانی)۰ تهران ۱۳۶۶ 
۱ مقدمدای برشناخت طوایف سر گلزایی و بار کزایی سیستانو بلوچستان: ایرح‌افشار 


» تهران ۱۳۶۶ 

۲ .م. هلول نیمروز : عباس پرویز ؛ بررسیهای تادیخی سال ۱ شماده ۴» دیماه ۱۳۴۵ 

۳ - مهر در ما خذ شرقی : مجیدیکتایی ۰ بردسیهای تاریخی» سال ۱۱ ؛ شماره ۴ ۰ 
مهر - آبان ۱۳۵۵ 

۴ س میراث خواراستعمار : دکترمهدی بهاد امیر کبیر» تهران ۱۳۴۲ 

مقدماتی سرشماری عمومی نفوس ومسکن مهرماه ۱۳۶۵ استان سیستان و 

بلوچستان مر کز آماد ایران تهران اددیبهشت ۱۳۶۶ 


۳۶ - نزهةا لقلوب : حمداللّه مستوفی؛ به اهتمام لسترانج» دنیای کتاب؛ تهران ۱۳۶۷ 

۷ -. اسب نامةً خلفا و شهریاران : زامباود ترجمه دکتر محمدجواد مشکور ؛ خبام » 
تهران ۱۳۵۶ 

۳۸ - نظام ایالات دد دورهٌ صفویه : دهر برن» ترجمه کیکاوس جهانداری: بنگاه ترجمه 
و نثرکتاب» تهران ۱۳۵۷ 

۹ - نگاهی به خحوزستان : ایرج‌افشار (سیستانی)؛ نشرهنر» تهران بهاد ۱۳۶۶ 

۰ -- نگاهی به سیستان و بلوچستان : 

۱ - نگاهی به شاهنامه : فضل‌الله دضا» انجمن ۲ ثادملی؛ تهران ۱۳۵۰ 

۲ م نهضت‌های ملی - طبقاتی دد ايران بعداز اسلام : محمود حیدری‌ژاده ؛ ماهنامهةً 


ایرح افشار (سیستانی)» حضرایی» تهران۱۳۶۳ 


چیستا سال ۲ شماره ٩‏ اردبهشت ۱۳۶۲ 
۳۳ - هفت اقلیم» جلداول : امین‌احمد دازی: تصحیح جوادفاضل؛ علمی» تهران 
۴ مس یسنا جلداول : ابراهیم پورداووده ابن‌سینا» تهران۱۳۳۴ 
۵ س یشت‌ها» جلد اول و دوع : ابر اهیم پورداوود دانشگاه تهر ان»۱۳۵۶ 
۶ -م قوب لیث : دکترمحمدا بر اهیم باستانی پاریزی» ابن‌سیناه تهران ۱۳۵۳ 


۴ - دبگر آثار مقلف 


۱ - نگاهی به‌سیستان و بلوچستان 


۷ - واژه‌ناة سیستانی 


۳ - نگاهی به خوزستان 

۲ - نگاهی به ایلام 

۵ - مقدمه‌ای برشناخت طوایف سر گلزایی و بارکزایی سیستان و بلوچستان 

ع - مقدمه‌ای پرشناعت ایل‌ها» چاددنشینان و طوایف عشایری ایران 

۷ - بلوچستان و تمدن ديرینة آن زیرچاپ 

۸ - سیستان؛ سرزمین اساطیر ملی دردست تاألیف 

٩‏ - فرهنگك مردع سیستان؛ دد دست تألیف 

۰ - روس و انگیلس در سیسان و بلوچستان؛ در دست لیف 

۱ - متا لههای تحقیتی اجتماعی؛ در فصلنامةً ذخایر انقلاب» نخست وزیری دبیرخانه 
شورای عالی عشایر 

۲ - مقالاٌ تحقیقی در بادةً باستانشناسی؛ در کبهان فرهنگی 

۳ - مقا لههای تح 


نیقی اجتماعی؛ دد ماهنامهةٌ چیستا 


۴ - مقا لا تحقیقی درباره عشایر ایران» دد مجلا جهاد ساززندگی 

۵ - ما له‌های تحقیفی اجتماعی» در فصلنامة هنر وزارت ارشاد اسلامی 

۶ - مقاله‌های تحقیقی در مجلهٌ آینده 

۷ - متاله‌های علمی تحقیقی » در نشريةً رشد آموزش جغرافیا » سازمان پژوهش د 
برنامه دیزی آموزش وزادت آموزش وپردرش 

۸ - مقا لدهای تحتیقی اجتماعی در مجلدً علمی فاداد 

٩‏ -- مقا له‌های تحقیقی اجتماعی؛ در ماهنامةً فروهر 

۰ - مقاله‌های تحقیقی مختلف در برخی دیگر از مجلد‌ها و فصلنامه‌های علمی و تحقیقی 
کشور 


